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 اظهارامتنان

ازمحترم حاجي آقا صاحب جناب سيد عبدالاله شيرزادي هروي كه

را) گلستان نيايش وغزليات خادم غوري(چاپ دو اثر مصارف قبل از 

پرداختند وازجناب حاجي صاحب جليل احمد مولوي زاده مسؤل

نمودهي كه در نشر هردو كتاب مذكور كوشش كتابخانه وانتشارات فيض

وسعي بليغ كرده اند تشكر ميكنم وتوفيق مزيد شان را در راه خدمت به 

. اهانمجامعة فرهنگي از خداوند متعال خو



 سخن ناشر

تجليات عرفان:نحمده ونصلي علي رسوله الكريم وعلي عباداالله الصالحين اما بعد

در شعر عرفاي زبان دري نمايانگر صفاي روح وتابناك بودن انديشه اين بزرگان 

شيفتگان شعر وادب دري ميدانند كه وقتي يك عارف سخن از مي ومعشوق. است

را ميگويد هدفش چيست وهنگاميكه از وجد وطرب حكايه ميكند چه حالتي

.ميخواهد بيان كند

شعر عرفاني ادب دري طي ساليان متمادي وزن وقالب عوض نموده ولي مفاهيم

و  و ارزشمند آن همچنان با سوز وشور وشوق همراه است محبت ومعاني عميق

ش عر اخلاص در آن موج ميزند ميرزا غلام محي الدين خادم عارفيست كه با زبان

و حقايق هستي او درقالب هاي مثنوي، غزل ومخمس را درآئينه عرفان مجسم نموده

معاني ژرف وعميقاً عرفاني را بيان نموده است وبه مصداق قول خودش كه 

:ميفرمايد

 اين كتاب خادمي نعت رســـول اســت وسيـر

 نه بود شهنامه، نه شهرت، نه گفت وگوست اين

رشحاتي از اين چشمه سار زلالتا ايت بفرمايدخداوند متعال ما را توفيق عن

و براي تشنه گان اين وادي حيرت برسانيمرا . برگيريم

، ديني وعرفاني درصدد است تا ادارة انتشارات فيضي با نشر وپخش آثار علمي

به اين منظور غزليات. راهيان معرفت كمك وهمراهي نمايدبهدرطي اين طريق

االله. برداشته باشيمديگري دراين راهد تا قدمونشر نموخادم غوري را چاپ  ومن

.التوفيق

 كتابخانه فيضي مسئول مولوي زادهاحمد حاجي جليل





 بنام خداوند يكتاي بي همتا

 بزرگ داشت راستان
به مناسبت گرد آوري غزل هاي مرحوم ميرزا غلام محي الدين متخلص به

.خادم سخن سراي عارف غور

 غم برخيزسبك زسينة من اي غبار

 ...زهم نشيني مامي كشي الم برخيز

 سرِ قلم بشكن مهر كن دهان دوات

 ...به اين سياه دلان كم نشين وكم برخيز

 بدارعزت موي سپيد پيران را

 ...زجاي خويش به تعظيم صبحدم برخيز

 درين دووقت اجابت گشاده پيشاني است

 ...دل شب ارنتواني سپيده دم برخيز

ا  زسحرخيزيگرفت دامن گل شبنم

 ...زگرد خواب بشو دست ورو توهم برخيز

 به فكر دوست به بالين گذارسرصايب

1چوآفتاب درآغوش صبحدم برخيز

اين شش بيت برگزيده يي ست ازيك غزل زيباي يكي ازقله هاي شامخ

.وف به صايبشعرفارسي، ميرزا محمد علي بن ميرزا عبدالرحيم تبريزي معر

ودروصف پاي تخت كشورما.ر علاقه داشتشاعري كه به افغانستان بسيا

:قصيدة غرّاي سرود بدين مطلع

 خوشا عشرت سراي كابل ودامان كهسارش

 كه ناخن بردل گل ميزند مژگان هرخارش

 601ص 1386ديوان صايب تبريزي چاپ ايران1.
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ملك الشعراي افغانستان قاري عبداالله آنرا. اين قصيده سخت مشهوراست

ي مي مخمسي زيبا ساخته كه دل وديده وجان ما را مي نوازد ولذت معنو

. بخشد

بيت هاي غزل صايب را بخاطري آوردم كه خاطرة را ياد كنم وآنگاه آهسته

ش دران هنگامه وهنگامي كه ملت 1363درسال. آهسته بروم به اصل سخن ه

مجاهد مابراي دفاع ازاسلام ونواميس ملي خود برضد قواي اشغالگرشوروي

را.تممصروف جهادبودند، من كه درسپيده دم جواني قرار داش وقدم وقلمم

وقف جهاد كرده بودم، درطي سفري به پاكستان با دوست فاضل وهمسنگر 

خود ملا خداداد محزون به ديدار مرحوم استاد خليل االله خليلي به اسلام آباد 

زد. رفتيم استاد سخن، استاد مهربان وبزرگواراشك درچشمانش حلقه

به.ن من بيائيدلازم نكرده تا شما مجاهدين عزيزم به ديد: وگفت بايد من

اما دريغا كه پيري مرا زمينگير ساخته. ديدن شما ودردل سنگرهاي جهاد بيايم

من عرض كردم كه شما استاد. ودستم به عنان وپايم بركاب نمي رسد. است

بزرگ به حيث اميرشعراي جهاد با اشعار فراوان جهادي تان عملاً 

موي سپيد شما.ي داريددرسنگرجهاد ودرصميم قلب هاي مجاهدين جا

:چنانچه صايب ميگويد. سپيده دم زندگي است كه بايد به تعظيم آن برخاست

 بدارعــزت مــوي سپــــيد پيـــران را

 زجــاي خـويش به تعظيم صبحدم برخيز

من! فرزندم: استاد خليلي را بارديگر اشك ازديدگان فروباريد وگفت پس به

ط : وربخوانماختياربدهيد تا بيت را اين

مــدارعــــب سپــزت راــوي  يد پيران

صبــوآفتاب درآغـــچ  حدم برخيزــوش
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شما. شما آفتاب من هستيد. زيرا اگربه نزديك شما فرزندانم من صبحدم باشم

بايد دربرابر. خورشيد درخشان ومهربان وگرما بخش اين پيرناتوان ميباشيد

.پايان خاطره.حرمت تان شمارا درآغوش شفقت خود بگيرم

باذكراين خاطرة شيرين ومناسب به آن بايد متذكر شوم كه من براي نخستين

، اززبان دوتن پير وروشن  بار با نام آثار واشعار ميرزا غلام محي الدين خادم

يكي ازقبيلة ما بود، حاجي ملاعبداالله ساكن قرية. ضمير غور، آشنا شدم

ده حاجي چارصده ازتوابع ودوديگرحاجي عبدالرحمن ازقرية. جوزري

ل هاست كه چهره درنقاب خاك. چغچران مركزغور حاجي ملاعبداالله سا

وحاجي عبدالرحمن الحمدالله هنوزدرقيد حيات! نهفته خدايش رحمت كناد

! خدايش حفظ كناد. است

. اين دوپير مرد محاسن سفيد باهم نزديكي ها وشباهت هاي زيادي داشتند

. ودودمان هاي شريف ايماق فيروزكوهي بودند هردوازخاندان هاي بزرگ

هردو تعليم يافته وتربيت ديدة مسجدشريف ومكتب مبارك آخند وداراي

هردوتن صوفي مشرب، پارسا،. تحصيل علوم ديني به طورخصوصي بودند

هردوتن چنان با مثنوي بزرگ، با شاهكار برتر. خداخوان وعبادت پيشه بودند

ن محمد بلخي همدمي وانس والفت داشتند كه وجاودان مولانا جلال الدي

حافظه هاي شان گنجينه هاي بود- اكثر قسمت هاي آنرا ازبر ميخواندند

ازتفسير حسيني، ازاحاديث گهرباررسول مقبول اسلام، ازكيمياي سعادت امام 

غزالي، ازتذكرة الاولياي عطار نيشابوري، ازمثنوي معنوي، ازخمسة نظامي، 

افظ وازهفت اورنگ جامي وازمعارج النبوة معين الدين ازكليات سعدي، ازح

-كاشفي هروي، مشهوربه سيرشريف

حاجي ملاعبداالله، لاغراندام بود، محاسن كم پشت داشت وكشيده وخوش

هميشه با تبسم گيرا وپيشاني گشاده سخن مي گفت، مثنوي. سيما ونوراني بود

ر زيادي را از خليفه وي اشعا. ميخواند وبرمحبوبيت وجذابيت خودمي افزود
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صيفورجوندي، ملااقبال االله يار، خليفه عبدالعزيز كاسي وميرزا غلام محي

بعد ازشهادت فرزند رشيدش ملامحمد نبي يكي. الدين خادم درحفظ داشت

اما اندوه جانگاه. ازفرماندهان جبهة ماگرچه هرگزاظهار بي صبري نكرد

. جان به جان آفرين سپردبيمارشدوسرانجام. سراپاي وجودش رافراگرفت

مقدارزيادي ازهمه. حاجي عبدالرحمن كه شخصيت جهادي ومردمي است

. اشعار ميرزا غلام محي الدين خادم را درحفظ داشت وآنهارا ازبرميخواند

بخصوص ازنظم كتاب معارج النبوة مشهوربه سيرشريف كه منظومة بزرگ

ة خود نگهداري كرده خادم است، قسمت هاي زيادي را درامانت خانة حافظ

با. وبياض ها وجنگهاي خطي را نيز دراختيار داشت. بود گفته ميشود كه

وازكهن سال ترين موي. بيشتر ازصدسال عمريافته است. خادم پيوندي دارد

من دراين نبشتة خود ازآن دوموي. سفيدان ولايت غورمحسوب ميگردد

دوست. كرده باشم تاعزت موي سفيد پيران را رعايت. سفيد يادي كردم

گرامي ام ميرزا فضل الحق احسان فرزند حاجي عبدالرحمن مجموعة ازاشعار 

ميرزا غلام محي الدين خادم را دردسترس استاد محترم وشخصيت عزيز غور 

به نشررسيده 1387فضل الحق فايق گذاشته وبكوشش ومقدمة استاد درسال 

س. است يرشريف اثرخادم كه دراين نزديكي ها مجموعة ديگري ازمنظومه

ا ست . ازطرف نواسه هاي وي به نشر خواهد رسيد. برگزيدة ازفصل اول آن

واينك دوست صميمي وقديمي عبدالقادر جان موحد رحيمي جوان پركار

وپژوهشگرغزليات خادم را با دقت لازم جمع آوري نموده واراده دارد آنرا به 

-سين وتقديركاري است بسيارشايسته وسزاوارتح. نشر برساند

. موحد رحيمي آثار ارزنده وآموزندة را برشتة تحقيق وتحرير درآورده است

به) گلستان نيايش(و) تذكرة الشعراي غور(قبل ازاين كتابهاي خودرا
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زيورچاپ آراسته كه مورد استقبال دوستان ودوستداران دانش وادب وفرهنگ واقع

. شد

: ماست ولايق احترام، به قول خادمموحد رحيمي بدون شك يكي ازراستان روزگار

 راستان را دارحـرمت تا كه گــــردي راستـــگار

چپواي برمردي كه ترك راست كرد 1وخواست

واما خادم شاعري است، كه قريحة شاعري سرشارهمچون چشمه هاي زلال

وبه همه انواع شعر، ازقصيده، غزل، رباعي، قطعه، ومثنوي طبع. كوهسار دارد

وسرودن شعر يكي. همه اشعارش لطيف وشيرين است. كرده است آزمايي

كه. اومي گويد. ازمصروفيت هاي پرثمرزندگي وي بوده است بهتر آن است

تا بافراغت اشعارخودرا بسرايم چونكه. ازرفت وآمد اغيار دروازة خودرا بسته كنم

: نميتوانم شعرنگويم

دمـــاردربنـــه ازآمدشد اغيــبودبهترك

2ن اشعاردربندم ـــانم كه ازبربستچونتو

و مفصل عمده ترين اثرشعري خادم، منظومة سيرشريف است، كه بسيار مبسوط

بوده وهم وزن شاهنامة فردوسي وسكندرنامة نظامي وبوستان سعدي سروده شده 

ودراين ديوان نيزبدان. ودرسيرت النبي اثر منحصر به فرد به حساب ميرود. است

: اشاره دارد

 نشد كاردگر ذكرتو شـد خيــــرالبـــشر خادم

شـــبرخيزوبرنظم سي شوـــومـــرمردانه 3ردانه

اســاين كتاب خادمي نعت رس ت وسيرــــول

4ني بودشنهامه، نه شهرت نه گفت وگوست اين

خ1. 16ادم نسخه حاضر غزل غزليات

93غزليات خادم نسخه حاضر غزل2.

 102غزليات خادم نسخه حاضر غزل3.

95غزليات خادم نسخه حاضر غزل4.
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اميدوارم روزي برسد كه منظومة مبارك سيرشريف، نيزبه همت اديبان

و . فرزانه به حلية چاپ مزين گرددهمولايتي من، غوري زادگان فرهيخته

وازبازماندگان واحفادخليفه عبدالعزيز كاسي ملا اقبال االله ياري وخليفه

صيفور جوندي صميمانه تقاضا مي نمايم تا آثار آن بزرگمردان را ازپرده هاي 

. خفاء بيرون آورده وبا همكاري دانشوران دل سوز، به طبع ونشر آنها بپردازند

ه اي روزافزون آقاي موحد رحيمي دوست ارجمندم را درراه دراخير مؤفقيت

.والسلام. خدمت به ادب ودانش وفرهنگ ازخداوند بزرگ استدعا دارم

.هرات ناحيه هشتم شهر 27/8/1390
 الحاج قاضي مستمند غوري
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 ام خداوند جان آفرينـــنهب

 حكيم سخن برزبان آفرين

 پيشگفتار

خا زندگي نامهخلاصه :دممرحوم

فرزند ملامحمد موسي كه اسم) خادم(مرحوم ميرزا غلام محي الدين متخلص به

در.ه 1227پدركلانش ملا احمد است به سال  سه گوشك ازجلگه قريهءش

ش.ه1300يا 1299صوفك مربوط چغچران مركز ولايت غورمتولد شده ودر

خ.و دفن شده است رحلت نمودههمان جا در ادم گرچه درنسخه چاپي غزليات

را) لاله هاي حسرت( ش.ه 1282محترم استاد فضل الحق فايق سال وفات وي

 1384- 1282(ذكرنموده است اما نظر به گفته پسر مرحومي ملا عبدالغفور ابن خادم

 ومحاسن سفيدان كه ازبزرگان"جافي"وبه قول محترم حاجي عبدالرحمن)ش.ه

ي كسال بعد ازحصول غوروازعلاقه مندان خاص خادم است وفات مذكور را

درمدح حاكمي كه خادم اين مجموعه)20( وبه استناد غزل دانداستقلال كشورمي

:شعري دارد به اين مطلعشاه امان االله خان غازي به غورفرستاده بود 

 گل آمد لطف سلطان بهار است هزاران شكرواجب برهزاراست

ش اتفاق افتاده است.ه 1298سالل كرد كه وفات خادم بعدازبناً ميتوان قوياً استدلا

.ش باشد.ه1299بايد پس از كه

سال61 يكي ازنواده گان خادم سن اورا دروقت رحلت)نحيف(مولوي نوراالله

رااكارمند دولت بود خادم بيست ودو سال:(ميگويد وبه قول او وهفت سال
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و همابل كاركردوبعدازآن به غورآمد وهشكهفت سال را به درهرات ت سال

از. درغورشغل دولتي داشت فا دادهعكار دراداره حكومت است سال22خادم پس

ستا. عزلت گزيد ومصروف نظم سير شد سالگي درقريه سه گوشك61ن اينكه به

ه 1300بنا به گفته آقاي نحيف مرحوم خادم بعد از سال رحلت نمود) زادگاهش(

).ش رحلت كرده است

اش خادم درخردسالي: ثقات ميگويند شد ازسوي خانواده به قريه كرپي برده

اودرمغاره هاي آن قريه به تفكر، رياضت. ومدت ها درآن قريه زندگي كرد

برخي ازنواده گانش ازجريان زندگي اودركرپي وده حاجي. وعبادت مي پرداخت

داستانها دارند كه لازم مي افتد درمورد زندگي نامه دقيق اين شخصيت دانشمند 

.ودامنه دارصورت بگيرد تحقيقات درست

. مرحوم خادم فرزند چهارم خانواده بوده وازطايفه يارفولاد قوم فيروزكوهي ميباشد

فراگرفته است ونظر خداداديبه قول معتمدين، اوعلوم متداوله رابدون استاد وبطور

اين مجموعه به سن بيست سالگي داراي حال ومقام عرفاني بلندي بوده)78(به غزل 

موب. است  علومات وي را درعرفان وادب درسننا به مخمسي كه ازاو نقل شده

.بيست سالگي تائيد ميكند

مرحوم خادم، خوردسال وبه قولي هفت ساله بوده كه يك مرشد: گويند

روحاني،عارف وصوفي وارسته اي به نام آقا كمال الدين ازدودمان حضرت گندم 

اي خير ونظر مرحمت نموده علي به محل سكونت ايشان رسيده ودرحق خادم دع

چنانچه در غزل است چنانچه دراشعارش ازكمال الدين با احترام زياد كرده است

:چنين ميسرايد)113(شماره

 تودرپيام غريبان چه پيك بي بدلي ايا نسيم سحرگه زفيض لم يزلي

 سلام من كه بود مهربان خفي وجلي سان به روضه مولاي ما كمال الدينر
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علي خليفه محمد كه همچو در يتيم ابا  زنسل اوست ووي ازنسل پاك گندم

واين كمال الدين با كمال الدين مسعود خجندي شاعر وعارف قرن هشتم هجري

و درتبريز ميزيست نبايد اشتباه شود در بيت خود خادم زيرا.كه درماورالنهر تولد شد

كه اين كمال الدين مزار ازطرف ديگرو است به صراحت ذكر كرده غزل فوق سوم

درقريه بنام خواجه محمد چنار مربوط از بزرگان دودمان حضرت گندم علي ميباشد 

ونميدانم چرا در سوانح.ولسوالي پشتون زرغون ولايت هرات واقع شده است

) كمال خجندي(اين مرشد روحاني مرحوم خادم در جائي نوشته اند كه مراد از

.ميباشد

خ بعضي به گفته ادم تا سن سي سالگي درقريه ده حاجي مربوط ولسوالي ثقات،

وگذرهچهارصد ب انيده خصوص اقوام زه رضا ويارفولاده بعد ازقيام مردم چغچران

به)ش.ه1280الي 1259( به مقابل ظلم عمال حكومت اميرعبدالرحمن خان كه

يل دهه شصت سده سيزده هجري شمسي اتفاقارهبري شريف بيك زه رضا دراو

، به امر امير عبدالرحمن خان وبه قوماندة رستم تاده ودرنتيجه يورش عساكر دولتياف

شد علي خان اين خادم نيز ازجمله كساني بود كه نظربند به كابل. قيام سركوب

.برده شد

همان رستم خان است كه مرحوم مير غلام محمد غبار مؤلف اين قوماندانمسلما

 1894جريان كشته شدنش را درسال) 681حةصف(كتاب افغانستان درمسير تاريخ 

:به نقل از سراج التواريخ واسنادي ديگرچنين ذكر ميكند)ش.ه 1273(ميلادي

مي واما.....( جنرال فرقه رستم خان مردي قوي پيكر، دلير وكم سخن براسبان بلند

كه. نشست روي لباس ابره كمرزرين مي بست وشمشير مي آويخت او حاضر بود

به تل خاكي مبدل ميكند واينك اورا مثل سگيرااشارة امير شهري به يك 

گنبد كوتوالي ومعبر عام ميخ كردند واز سبدي كه درپشت او بسته زيردرزنجيري 

. به خورد او ميدادند وبا برچه اورا بيدار نگه ميداشتند بودند آب نمك ونان نمك

وداخيراً چشمان جنرال بسته شد وبا فروبر .)پهلويش بازنگرديدن برچه درپشت
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خادم بعد ازهفت سال كار رسمي در كابل، مدت هفت سال را هم پيشترگفتيم كه

. درهرات شغل دولتي داشت

:خادم در قصيدة كه به اين مطلع شروع ميشود

و آشوب الله كادبار گشت از زمانه يكباره مسلوب الحمد 

آن27و26بيات هرات تمجيد كرده است وچنانچه ازا وقت از حكومت گران

ش.ه 1287جدي24هجري قمري يعني 1326ذي الحجه21استفاده ميشود تاريخ

استخراج ميگردد وبه احتمال قوي اين قصيده را وقتي سروده كه درهرات وظيفه

را)ش.ه 1298الي 1280(رسمي داشته كه اواسط حكومت امير حبيب االله خان 

.نشان ميدهد

تهم درهرات او رقي را پيموده به صفت عامل دفتر بولك صدتوماني يا مدارج

.لك روپيه گي مقرر ميشود

به صفت سررشته دار تحصيلي چغچران تعين هفت سال كار در هراتخادم بعد از

از.ميگردد كه هشت سال را درآن پست باقي مي ماند سال كار استعفا22و بعد

. ميدهدوگوشه نشيني اختيار مينمايد 

ن: گويند فرميرزا دركابل وشصت نفرميرزا درهرات زير نظر خادم شصت

اما برخلاف اين، برخي گفته اند كه خادم درجريان قيام مردم. كارميكردند

چغچران دركابل بود ومنصب بلندي درحكومت داشت تاجائيكه اميرعبدالرحمن 

بورا خان بسياري ازاسيراني ند به درخواست خادمدكه از چغچران به كابل برده

كه خادم درجريان قيام اين برخي عقيده دارند اما. دوبه غوربازپس فرستادرها كر

.مردم غور درولسوالي چهارصده زنده گي ميكرد

 1300كه در سال) مختصرالوقايه( اما نظر به نوشته خود خادم در مقدمه اثرمنثورش

و به سال ق شروع ز 1307هـ ق ختم نموده ميتوان گفت كه موصوف در مان قيام هـ

.مردم غور در هرات بوده است
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چون به شهادت تاريخ، دستگاه اداري وحسابي امير عبدالرحمن خان شفافيت زياد

دليل ارتقاي خادم درچنين مناصب حساس مالي دولت،. ميطلبيده است

جزپشتكاروصداقت او دروظيفه، كفايت، درايت وشايستگي اش دراجراي 

ب .اشدامورمحوله چيزديگري نميتواند

خوخاد راكه به گفته) عفا وكناره گيري ازكار دولتبعداز است(دم دوره انزواي

كيلومتري غرب)15(ده سال طول كشيد درقريه سه گوشك آگاهانبعضي از 

هم اكنون. چغچران سپري كرد كه درهمان جا رحلت نموده ودفن شده استشهر

ز درآن دهكده به نام آن بزرگوار مشهورومورد علاقهةچشم يرينامردم است كه

اهالي محل ونوادگان خادم از آن چشمه باآب.به خود جلب ميكندرازيارتش 

.وتاب صحبت ميكنند

:ه معرفت ودانش خادميپا

گرچه خادم درزماني زنده گي ميكرد كه مكاتب رسمي وجود نداشت ودركشور

را افواج انگليس قسمت هاي ازافغانستان. يك هرج ومرج خاص حكفرما بود

دراشغال خود داشتند ومبارزه مسلحانه مردم دربرابر تجاوز قشون بيگانه جاري بود

وازطرفي حكومت مركزي قوي موجود نبود وكشور عملاً به مناطق مختلف 

ت درچنين حالتي وضع فرهنگي. شده بود قسيمنفوذملك ها وزمينداران بزرگ

ارف به شدت نامساعد واجتماعي سخت آشفته ونا به سامان ومحيط براي رشد مع

. بود

به آنهم خادم كه ازاستعداد خدادادي عجيب وقوي برخوردار بود درمحيط

.دورافتاده، محروم وروستائي با چنين انديشه روشن وتابناكي قدعلم كرد
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مرحوم خادم نه تنها يك ميرزاي چيره دست، حسابدان قوي، شاعرعارف، صوفي

نظير است؛ بلكه يك شخصيت ممتاز وارسته، عالم روشن ضمير ودانشمند كم

.اجتماعي عصر خود نيز بود

علاوتاً اوخط بسيار زيبا داشت كه دردفترچه هاي باقيمانده عصرش نمونه آن

موجود است ازاشعارش برمي آيد كه درمعارف اسلامي معلومات عميق داشته 

ه وشخصيت دانشمندي بوده است كه با مطالعه اشعارش انسان دربحر ژرف انديش

.فروميرود

، روحيه آزاد منشي،ياستفاده ازمظاهر زيباي طبعي درشعر، جذبات عشق حقيق

وخوش بيني به آينده نيك عدالت خواهي دوستي ومحبت داشتن احساس

.درسراسرآثارش موج ميزند

چنانچه خودش دريكي از اشعارخود اشاره نموده است كتاب هفده غزوات سروده

جوان"باكمال معرفي كرده وازپسرش به اسم سيد امين ملارستم مذنب كه اورا سيد 

گرفته وباخط خوش خود آنرا استنساخ كرده است كه معلوم"خردمند بس با ادب

.نيست حالا آن كتاب دركجا است

اويعصرخادم ومعاصر :ن

سياسي كشمكشدرعصري كه خادم ميزيست علاوه براينكه كشورما دريك

مملوازاختناق، رعب فضاي سياسي، فرهنگي.وتحول بزرگ اجتماعي درگيربود

 كشوريدر. كه به درد ملت بخورد وچاپخانه اي وجود نداشت مطبعه،ووحشت بود

ايهكه عريض نويس درنوشتن عريضه عارضين بايد دقت زياد ميكرد تاكلمه وجمله

درمخالفت بادولت درآن ذكرنشودوكمترين جزاي مخالفت با دولت، اعدام، تبعيد، 

خادم درنظام خشك دفترداري وحسابي.ي طاقت فرسا وسياه چال بودشكنجه ها

حكومت، جاي كه مفتشين موي را ازخميرميكشيدند سررشته دارتحصيلي 




	���ت ��دمش


ر�

و مسلم است كه درچنين محدوده وشرايطي وقت سرايش.وامورمالي وحسابي بود

را. شعر برايش كم دست ميداد  وازطرفي روح آزاد منشي، تخيل وانديشه شاعرانه

درقفس تنگ اين چنين اداراتي مجال تنفس باقي نمي ماند تا چه رسد به پرزدن

اوبابسياري ازفرهنگيان هم آنچه ازخلال اشعارش برمي آيدبه آنهم. واوج گرفتن ها

.عصرخود مكاتبه ومراوده داشته است

اودرغزليات، مخمس ها ومثنوياتش ازبسا بزرگان معاصر خويش درغور، هرات

ب رده كه برمحققان است تادرمورد هريك تحقيق نمايند، زندگي نامه ها وكابل نام

كه. وآثارايشان را به اهل دانش ومعرفت معرفي كنند و اين نكته از تضمين هاي

.خادم درغزليات خويش از اشعار اين عرفا دارد به خوبي مشهود است

، هست صفا اينكه دراشعار خادم تملق وچاپلوسي جاي نداردوآنچه مهم ديگر نكته

، مراوده، مكاتبه ومشاعرههبافرهنگيان معاصر خود رابطاو. صميميت وصداقت است

او. داشته است علاوه بر خوش بختانه ازخلال آثار باقيمانده شاعربرمي آيد كه

، باشخصيت هاي اديب، شاعر، عالم شناخت بابزرگان دانش دركشورمعرفت داشت

،خليفه وكيل عبدالعزيز)فقيري(عبدالرحمن،)فقيري(ملافقير: چون غوري وعارفي

معاصر ديگر كاسي، خانم گوهر چارصده مشهور به ملا گوهروبسياري ازبزرگان

)عبدي(خودمكاتبه ومشاعره داشته وازيك تعدادشعراي ماقبل خودمثل عبدالرحمن 

به نيكي ستايش كرده ودراشعارخويش نام آنها را جاودان) مذنب(ملارستمو

.ساخته است

:آثارخادم

 عموم گرچه ازمرحوم خادم اثري كه به نثر نوشته باشد تااكنون درمعرض مطالعه

 ممكن است نوشته هاي)مختصرالوقايه ترجمه(به جز از قرار نگرفته است اما

:ازجمله. وي درنظم استمشهوربه نثر نيز داشته باشد ولي غالب آثار ديگري
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يك: تحميدات سبعه-1 راازين هفت حمد صرف وي درابتداي اين پيدا نمودم

و دوستانم انجام داديم به دست مجموعه قراردادم بقيه را با وصف تلاشي كه من

با.نيامد م واكنون ناجات وصد معجزه رسول هفت نعت رسول گرامي اسلام، هفت

بهدطي يك مجموعه ارزشمند بنام اسرارالتوحي)ص(االله  درمطبعه اسلمي هرات

.چاپ رسيده است

وف وقطور كارمهم وارزشمند فرهنگي وادبي خادم به نظم آوردن كتاب معر-2

اسوه تأليف مولابمعارج الن فزاري است كه به سير شريف مشهور نا معين الدين

ثير پذيريأخادم درنظم اين اثر كه با اضافات لازمه درقالب مثنوي وبات. ميباشد

اواين كار را دراواخر. ده استازسبك فردوسي همراه است كاربي نظيري انجام دا

خوشبختانه نسخه هاي. سالهاي زندگي خودشروع كرد وباموفقيت به پايان برد

وبنا به گفته مولوين كتاب نزد احفاد خادم موجود استخطي اي

اميداينكه روزي همه جمع آوريهب.حدود يكهزار صفحه است)نحيف(نوراالله

.ومقابله گردد وبه چاپ برسد

خادم كه دردوره زندگي خود مجال تصحيح وتدوين آنها را نيافت غزليات-3

.ودرين مجموعه كوشش به عمل آمده است كه آنچه بدست آمده تقديم گردد

ها-4 مخمس ها، رباعيات، دوبيتي ها واشعار پراگنده خادم كه برخي دربياض

جمع وكتابچه هاي علاقه مندانش ثبت وبرخي دگردرسينه ها محفوظ است كه بايد

.آوري ومقابله شود وبه نشر برسد

انقلاب ازبين رفته كشمكش هاي بدبختانه قسمت زيادي ازين اشعار وآثار درجريان

واختلاف سليقه ها وكم سوادي نويسنده هاي اين ويا درنتيجه استنساخ كاتبان

درنوشتن آثارصورت گرفته كه به هيچ صورت نميتوان فاحش سهوهاي كتابچه ها

ها. اعتماد كرد بريك نسخه بنابرآن جمع آوري ومقابله نسخه ها وثبت آنچه درسينه

.محفوظ است درتكميل مجموعه هاي آثارشاعر كمك خواهد كرد
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خادم كه نزد نواده گانش حفظ ميشود ترجمه فارسي مختصرالوقايه منثورآثاراز-5

اني هزارپريشبا(اين كتابرااست مع توضيح وتشريح مذاهب كه قرارنگارش خادم 

را نمودهحين وقايع وحوادث قيام مردم غورتحرير)وسرگرداني درغور يعني قسمتي

ق.ه 1300كتاب مذكوررا به سال خادم. نوشته است هرات وقسمتي رادركابلو

.ق ختم نموده است.ه 1307شروع وبه سال

: ات خادميغزل

ز  يباي ادبيغزليات خادم داراي معاني بكر وانديشه هاي عارفانه است ازصنايع

كه ميباشدبوده وسرشار ازعشق، شور، سوز، هجر، فراق ونعت رسول امين مشحون

با)ص(به اميد ونظررحمت وشفاعتش ازعمق دل سروده وازياران پيامبر اكرم نيز

هم چنين با عرفا محبت كامل داشته واز. سخنان گهرمثالش ستايش كرده است

ا معاصرش با حرمت وقدرداني عليه ومشايخ... جناب غوث الاعظم رحمت

.يادنموده است ودرمجموع، اشعارش ازغنا مندي خاص برخوردار است

خادم ازخواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازي وميرزا عبدالقادربيدل پيروي

ي جداگانه ميزيسته اند به هم  نموده وگويا افكار هردو عارف را كه درزمانه ها

رواست پيوند زده  .ح مكتب هندي موج ميزندودرسرتاسراشعارش

:نسخه هاي غزليات خادم

يكدهرچند نسخه مكمل غزليات خادم به خط وكتابت خودش در ست نيست اما

نسخه به خط يكي ازدوستانش موجود است كه درزمان زندگي خادم درحواشي 

متعلق به پسر نسخه متذكره سفيد يك دفترچه حسابي آنزمان تحرير نموده است

و)ابن خادم( عبدالغفور مرحوم يعني ملا خادم غزليات خودرا اكثراً روي چونبود

تحرير ورق هاي پريشان وبيكاره روزنامچه هاي دفتري ودفترچه هاي حساب وغيره 
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و خود شاعر درزمان حياتش موفق به تدوين وتصحيح نموده وبسيار زياد بوده

صحيح ترين نسخه اما به آنهم معلوم ميشود كه اين نسخه. مجدد آنها نشده است

وم.ميباشدهاي موجود  مكن خادم نيز آنرا چون در زمان حيات خادم نوشته شده

نام گذاري) الف(دراين مجموعه اصل قرار داده شده ونسخه برآنديده باشد بنا

كه من به ادارهش.ه 1373به سال)ابن خادم(مرحوم ملا عبدالغفور گرديده است

محترم ملا كمال الدين پسر را توسط متذكرهخهنس غور كار ميكردم ولايت ارشاد

جه وتودر انتقال نسخه سهم گرفته خود برايم روان كرد كه اين ملا كمال الدين 

و را همان موقع با امانت داري مذكورنسخه بنده زياد نموده از وي تشكر ميكنم

الو انتق كردم زيرا آن زمان در چغچران فوتوكاپي وجود نداشت كامل استنساخ

راچند بارولي نسخه جهت فوتوكاپي كردن نيز مقدور نبود  با اصل تطبيق نمودم آن

وباري بيشتر غزليات آن را نزد حاجي.تاموقع نقل اشتباهي رخ نداده باشد

و) جافي(عبدالرحمن ايشان كه بيشتر غزليات مرحوم خادم را از حفظ داشت خواندم

.ندآنرا تائيد نمود

خط 1386معرفي شده درسال)ب(به نام نسخه نسخه ديگركه درحواشي ش به ه

) محترم سعيد يحيي دهقان(غور دانشمند يكي ازخطاطان چيره دست وفرهنگيان

ب. نوشته شده است مهبنا ولوي گفته آقاي دهقان ايشان نسخه هاي خطي مربوط

و نحيفنوراالله  ميرزا حاجي فضل الحق احسان ومحترم محترم نواسه خادم

راعبدالق  اند اساس قرار داده ودراستنساخ آن زحمات زياد كشيده يوم خان حارنوال

.تحرير نموده اندخودوبه خط بسيارخوش وزيباي نستعليق

وبرخي منابع)ب(عبارت ازنسخه تصحيح شده ايست كه براساس نسخه:)ج(نسخه

مجديگر توسط يك تن از شعراي  )فايق(حترم استاد فضل الحق وان واديب غور

كهونمترتيبداشنميب غورتربيه معلم ولايت فعلا رئيس كه بامقدمه جامع زير ده اند

ش دركابل چاپ شده است 1387درزمستان سال) لاله هاي حسرت(عنوان  .ه
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يك تن ازنواده گان خادم را درخزان سال)نحيف(محترم مولوي نوراالله):د(نسخه

خا( شريفش هنگاميكه مصروف چاپ جلد اول سير.ه 1390 به)دماثرمنظوم

من.شهرهرات بود ملاقات كردم تعدادي ازغزليات خادم كه درنسخه:گفت اوبه

وج(هاي  ب آن ها را ازغوربه هراتستموجودامن موجود نيست نزد)الف،

و غزليات نسخه باشتاب چون به چغچران رفت ازاتفاق مريض شد به آنهم ميفرستم

باتشكروامتنانو برايم فرستادكهلا محمد امين نوشتهم شخصي به نام را توسط)د(

.اضافه كردم)دال(وعه به نام نسخةمازايشان آنها را درين مج

هرچند اندك استشتوجوددا)د-ج-ب- الف(تفاوت هاي كه بين نسخه هاي

وص)الف(ولي چون نسخه  معتبر بناء ترين نسخه نوشته شده حيحازروي قديمترين

شخصيت هاي اديب ودانشمندي هم آنرا كه نزدم بود ده سالهف وطي مدت تربوده

و بيشتر است درآن هيچ گونه تصرفي صورت نگرفتهكهشدمعلوم العه نمودندطم

راغزليات كه جناب حاجي عبدالرحمن جافي ازحفظ داشتند ونزدم مرحوم خادم

اوت هايتفكهمصل قراردادا هيچ تفاوتي نداشتوباآن مقابله نمودم خواندند 

.با اصل درحاشيه ذكرشده است)د(و)ج(و)ب(موجوددرنسخه هاي 

:نكته قابل توجهچند

هرچند دراين مختصر نمي گنجد تا بطور اجمال هم دراين مورد چيزي علاوه شود

دانش مربوطه را بدست بياورند واين كار خود وبر پوينده گان اين راه لازم است تا

به مطالعه كتب، رسالات ومقالات زيادي كه درين هم مقدور وميسور نيست جز 

.زمينه نوشته شده وموجود است

چون در اين اواخر باب هاي تازه بروي ادب دوستان ودانشمندان كشوده شده اما

وعده اي هم به ذوق فرهنگيان دانشمند به نشر آثارگذشتگان روي آورده اند است 

ن ميزنندوحتي تعدادي هم كه چاپ دست به نشر آثار گذشتگا(!) افتاده وشوقيانه
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خواستم چندنكتة كتب را مشكل ميپندارند از طريق انتر نيت به پخش آثار ميپردازند

.لازم را عرض نمايم

اصل اثر به خط خود درقدم نخست بكوشند هر اثري را كه نشر مي كنند-1

.شاعر رابدست بياورندنويسنده ويا 

بد-2 ست نمي آيد بكوشند چندين نسخه از آثار اگر اثري به خط نويسنده وشاعر

. يكي ازصحيح ترين ومعتبرترين نسخه ها را اساس قراربدهندنويسنده را پيدا نموده 

كه درزمان حياتش نوشته شده باشد ويا نسخه ءاساس قرار بگيردكوشش شود

.نزديك به زمان حيات نويسنده باشد

و.دقت وامانت داري كامل درنشرآثار مراعات گردد-3 در صورتيكه لغات

اصطلاحات استفاده شده فعلا مروج نباشد صرف صورت متداول آن را بعد از ذكر 

.قرار دهنداصطلاح نوشته شده در اثر در بين كژك ها 

4-، و اما اين ترس نبايد وتصرفات اشتباهات ازسهو ها كاتبان نسخه ها بايد ترسيد

.ها اقدام نمائيم به حدي باشد كه به زعم خويش به تصحيح نسخه

به-5 هرگاه نسخة اصلي افتادگي وكمبود داشته باشد ازنسخة دوم ويا سوم كه

واين موضوع طبعاً در پا ورقي ها بايد ذكر. صحت نزديك ترباشد استفاده گردد

. شود

خو نبايد به هيچ وجه-6 و نشايد كه چيزي به زعم د چيزي برآثارگذشتگان بيفزائيم

ب .كاهيمازنگارشات آنها

ها-7 هاو همچنين ابهاماتنكات مورد اختلاف درنسخه ات ،تاريكي شخص ونظر

.حتمي درپاورقي ها ذكرشود نشركننده اثر

.غني وجامع باشند اثر ازهرنگاهبكوشند تا كساني كه به نشر آثار همت ميورزند-8

بكار داشته باشندوآنرااگر ويراستاري هم ميكنند هنر ويراستاري ودانش آنرا-9

.نمايند عملگيرند وباصبر وحوصله 
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چ(خلط نسخ- 10 به اين.نادرست است يك نسخه ساختن) ند نسخة متعددهاز

خواسته باشند بدون ذكركمبودي ها وكاستي هاي نسخة اصلي يك نسخة معني كه

ولي.تصرفاتي اعمال نمايندهم به نظر وخواست خودودر آن نسخه.واحد بسازند

اياگر اختلافات نس ران خه ها را در پاورقي ها ذكر كنند كسي كه گونه كتابي

مطالعه ميكند با اختلافات نسخه ها هم آشنا ميگردد ودر واقع همه نسخه ها را دارد 

.وحق كاتب هر نسخه هم مراعات شده است

يا- 11 به اگركاتبان دراستنساخ اشتباه املايي انشايي مشهودي نموده باشند آنرا

بنويسند وبهتر است اصل نوشته كاتب رايكجا با نظرخويش گونه درست آن

. درپاورقي ها ذكر كنند

هرگونه تصرف وتحريف درآثارگذشتگان عمليست بسيارناپسند- 12

و يا دانشمندي نويسنده،اگر كسي فقط براي نشر اثر شاعر،. ودورازانصاف عالم

و به فكر تصحيح، خواسته باشد درين ميدان قدم بگذارد نبايد به زعم واندي شه خود

جزياثر را مخدوش نمايد ودرغ اشتهار راين اگر مطلب چيز ديگري است هدفي

. دستبرد وحتي بدنام كردن شاعر چيزديگري نخواهد بود،سرقت آگاهانه بيجاو يا

شرح،،اعلامآيات واحاديث متبركه فهرست درج فهرست هاي لازم از جمله- 13

. مĤخذ ومدارك كاري پسنديده است اسماي خاص، اماكن واشخاص با

ن بسيار سودمند ومفيد كه نبايد درآ كاريست اگراثري تحشيه وتعليق شود- 14

.قسمت اهمال گردد

ها بايد توسط اهل قلم نكته ديگري كه ميخواهم بيان نمايم اين است كه همچو كار

راه اينكه هر كس محض سواد داشتو اشخاص مسلكي صورت بگيردن  خود

ذكرنامش را لازم نمي دانم ولي.كه دست به چنين كار هابزند بداند بورمج

دو بيتي هاي مربوط آثارخادم وهمچنين به هيچ وجه يدانم بگويم اينقدرضرورم
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درمقدمةو اين موضوع در اين مقدمه تصادفي آمده است، هم نيست ملنگ صمد

:اثري ازآثار شعراي غور كه اخيراً نشرشده است چنين آمده

تا كه فرصتي بدست آمد بودم(...)چند سال است مصروف مطالعه وتصحيح اشعار(

.)وكتاب راچاپ نمودم

مي كه باشد ،ويراستاري ويا به هراستصحيحزير نام درحاليكه اولاً اين دستبرد

وتوسط  و اثر واقف نباشدعلمي وادبي كسي كه به مفهوم شخص غير مسلكي

و ديگر اينكههددبكاري رابراي كسب شهرت انجامفصر خودرا جفا است

بالاترازيك شاعر روشن ضمير وعارف قراردادن عمليست ناپسند كه نشانه سفاهت 

آثارآن شاعرانديشمند قرار معلوماتي كه دارم نسخه هاي كامل است اما خوشبختانه 

بسياراست واين كاركه محض به خاطركسب شهرت صورت گرفته جايي را 

به.نميگيرد كه اين مطلب را لازم وضرور بسيار در شرايط حاضر خاطري نوشتم

كه وهمچنين انجمن ها ونهاد هاي فرهنگي.است دراين مورد دقت وتوجه شود

مكلفيت دارند تادر زمينه نشر آثار دقت لازمه ميخواهند آثار بزرگان را نشر نمايند 

.را داشته باشند

عه اين مجموعه مستفيد اميد است كه خوانندگان گوهرشناس وادب دوست ازمطال

.گردند واگر سهوواشتباهي به نظرشان آيد به قلم عفو اصلاح سازند 

دوستانيكه نسخه هاي خطي اشعار مرحوم خادم را به اختيارم تمامازلازم است

وگذاشته ودرتهيه اين مجموعه مرا ياري پرازمحبت نموده اند  امتنان اظهار سپاس

.نمايم

كبيري هروي همه نسخه ها را بازنگري ومطالعه نمودند استاد عاليقدر غلام حيدر

وبراي نشراين مجموعه زحماتي را متحمل شده ونظريات محققانة دادند كه در اين 

.مقدمه برخي نظريات شان نيزيادشده كه زحمات ايشان قابل ستايش است
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ازاستاد زادة ارجمند وبادانش جناب استاد وحيداحمد ساغري پسرالحاج استاد

الاحد ساغري كه كارتايپ اين مجموعه را بادقت انجام داده وباسعه عبد

.صدروحوصله مندي تمام همكاري كرده اند تشكرميكنم

 موحد رحيمي عبدالقادر

 1390حوت، اخير ناحيه پنجم هراتشهر
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1 غزل شماره

منــــاالســـالا يا ايه هـــورازتومحفــاقي اـــل

 بده جامي كه شد خشك ازعطش بنياد ساحل ها

ت دشــشب 1ي ناچارـــوارودرياباروطـاراست وره

بـبه جزلطف توناپ هـــود اقصــــيدا اـاي منزل

هـــالا روي ورنــــق رابـــبه مستي نردبان عش

لــــبس هــــغزيدند عاقـادرگام اول زير اــــل

همــــبه مي توــــدان غمش بي  فيقت پيغمبر

3حايل ها2ان ره هريك ابوجهليستــــبه صديق

ع 4ي فرض دان ايمن مباش ازويصاــجهادنفس

هـواي5كه ازمكروحيل زاده هزاران عاص اــــل

 دم تاحشرــــدم تيغ ستم خون ميچكد درهرق

قـــجزاپي مي هــــبردآهسته تادرگاه اــــاتل

م بــــدرين مشهد  اك وبگشاديدة عبرتـروبي

ز گلكه هاـــچهرة خفتســـيرهرقدم ت درگل

جــــمذاق لعل نوشين  اقانــان مشتـت غذاي

گــــخي هاــال زلف مشكينت كمند  ردن دل

ج1.  شب تاراست وره دشوار وطي ناچارودريابار: نسخه
.عمرو بن هشام يكي ازتجار عرب كه درآزردن پيامبر اسلام ميكوشيد مقتول سال دوم هجري:ابوجهل.2

ج3.  به صديقان ره هريك ابوجهل است جاهلها: نسخه

ج4.  جهادنفس عاصي فرض دان ازوي مباش ايمن: نسخه
مرگ. يكي از فرمانروايان جاهليت است كه خداوند اورا درسورة كوثرنكوهش كرده است: عاص بن وائل.5

رخ داد 620او در .ميلادي




���ت 	�دم��ر�

�

خـــهواي بسم االلهــــادم اگردارندبســــل م

هال ــــبه شوق نشه وصل تورقصان اند بسم

2 غزل شماره

هــــاي شاه معلّي جاه كزغايت احس اـان

ههمچو1 اــن توندارد ياد افلاك به دوران

 شاهان جهان يكسر درپيش تو چون چاكر

هـــاده به دربــــجبريل ترابردراست اــان

ب جمعيــازروم وحبش خلقي وزشام وحل

س هـــازند فداجــآيند به جانبازي اـــان

2ديزشــونه وشبـــكوخسروپرويزش، گلگ

هاــگشت آنهمه ناچيزش ازهيبت فرم3  ان

 وتيــيدان سمندت نيست اين عرصة ناسم

ميـــلاهوت مگرس هـــازد آرايش اـــدان

مهــد به گريبـــدونيمه شد ازكلكت آم  ان

ه اــاين طرفه كه نامد مه هرگزبه گريبان

ج1. ها: درنسخه  همجوتوندارد يا افلاك به دوران

گلگونه وشبديز اسب هاي. ميلادي كه نامه پيامبر اسلام را دريد 628الي 590خسرو پرويز ساساني.2

.معروف اوست به رنگ سرخ وسياه كه شبديز مشهورتراست

ج3. ها: درنسخه  شدآنهمه ناچيزش ازهيبت فرمان
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1ربـــرق وتامغـــرب تامشــرايات توازيث

هاـــبرجمله جهان غالب آم د به مة شان

ت شواحـــنامِ تومحمد شد اوصاف دـــمد

هـــاي دين توسرمد شد ازجملة ادي 2اـان

3را نعت تونمود انشاــادم سپس ازشعـــخ

4باشد كه دهي اش جا درجمع سخندان ها

3 غزل شماره

شـــاي چشم نگارينت به هـــرِ اـــدنِ جان

هــــبگشاده دوصد پي اـــكان ازناوك مژگان

صــهرناوك مژگان جـــي بنشسته به  انيـــد

هــزه اينت كمان راني احسنت به پي اـــكان

ديـــري زتو باليلـــس 5درخ آورده ـــي چون

ت هـــو دركوه وبيـــمجنون به هواي اـــابان

ق ســچون ديد ســـد  روازهمه آزاديـــروت،

خيــده درصحـــگرديد ترابن هـــن اـــابان

ج1.  رايات توازيثرب ازمشرق وازمغرب: درنسخه

وج2. ب هااي دين توسرم: درنسخه د شد آمد به همه شان

ج3.  خادم سپس ازشعرااين نعت توكردانشا: درنسخه

ب4. ها: درنسخه  باشد كه دهي جايش دربزم سخندان

ج5.  سري زتوليلا چون ديدورخ آورد: درنسخه
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ســـع ازهوسـبلبل زغمت نالد شم  وزدـــت

 اين يك به محفل ها وآن يك به گلستان ها

ت آ ديــاخلـاي شوخ به بازار دنـــق به يك

هـــانند سرمـــات برافشــدرپ اـــاية دكان

1رـــاني بود آن صنم كافـــاق مسلمـــميث

ه اـــبگسست به يك عشوه سررشتة پيمان

م نشـــازبهرحق اي دربان درـــانع  وي زان

خ ســـاين هاـــايل را برشيـــادم  وة دربان

 ميثاق مسلمان ها، شد آن صنم كافر1.
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4 غزل شماره

ب گـــرين نكوئي نساخــچه خوبرويي قـــت  ديريكتاـــوئي

1به عرش وسكّان به خلد ورضوان ملك به كيوان پري به دنيا

ب زلــت غزلخــاگربه بستان  رامانــف پيچان رودخــوان به

سخـــط رـــل سوادسنـــن زبلبـــراوت ازگل  وند يكجا بل

تــاگرزخ بـــانه برين مـــرانه گـــرآيد آن 2هـــه برآيد آن

تبـــوازبلبـــن خنـــل قـــده زكبـــسم ازگل زلاله  اقاــك

ف 3دـــروزان زپاي افتـــبه بزم خوبان چو شمع سوزان شود

سمـــصنوبر ازج زگـــو،گل ازرخ وبو،  ردش، سهي زبالاـــن

س نقـــزلوح كناب ـــاده گشـــداده شـــد زيـاده  اده ـــود

 ذراـــق عذارعـــق وامـــلي زعشـجنون زمجنون جمال زلي

ب مـشبي كه برزين به نازوتمكين زپـــرآيد آن دـــادرآيـــه

زهـنهال سدره زچ خـــره مه ازسيـــرخ  جلّاـــورازتـــاحت

خـــد ازجـــكنن ســـان تمام  داريـــواري ركابـــوبان گة

مهــكي چوچاكي 4راـــنا يكي زيســـتريكي زيمـــريكي چو

چ نـــبه نيم جولان بسوي كيوان  رددـــوردد به دورگـــوره

خـــرعت سمازرفعت ثري زتســفلك زس  رياـــم ازثـــكين

5ا به جاي ماندـــرت رويم ازجـــفغان كه روزي زدست هج

زخـــسخ ستـــن زظـــادم  به دار دنيار ـــالم جفازدلبـــم

ج1.  به عرش وسكان به خلدورضوان ملك به كيوان پري به دنيا: درنسخه

ج2. گه: درنسخه  اگرزخانه بدين ترانه برآيد آن مه برآيد آن

وج3. ب  به باغ خوبان چوشمع سوزان شودفروزان زپاي افتد: درنسخه

ب4.  يكي چوچاكريكي چومهتر يكي زيسرا ييكي زيمنا: درنسخه

 فغان كه روزي زدست هجرت رويم ازجا به جابماند5.
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5 غزل شماره

ص هـــدربدرآمـــجليس ا ـــد مة نوازخميدن

 به خاك تيره پنهان گشت برق ازسركشيدن ها

چهـعرقگير خجال  گرددـــم نميـــرة ظالـــت

زگـــراض راســنشد مق هاـــردي  رمئ بريدن

د نشد مانعـــر بينـــش رابدسيــهجوم سرزن

هـازختلاطم هاي دريا، موج را اـــويش ديدن

نبــــتردد هاي بي مقدارمظل ودـــومان عجب

هـــكه باشد باعث آرام، بسمل را تپي 1اــــدن

م ســـرا با اختيـــمبين اشك  وزانــار طاقت

ه اــكه شمع شعله دل را چاره نبود ازچكيدن

2ازان حكمتي داردـــرك هاي شوروعشقبــتح

هنگردد بي هواي سردسرمس 3اـــت ازچميدن

4تـــت معذوراســفغانم برهواي روي رنگينس

هـبه بست اـــان بلبل شوريده ازافغان كشيدن

لبـبه ياد نارپست گـــانش چوجنبانم  رددـــي،

جــشكرآس هـــا مذاق طفل اـــانم ازمكيدن

 بران عزمم كه درعزلت نشينم خادما زين پس

هكه بس دردوجفا ديدم به سرازدردوي اـــدن

ب1. هاكه گردد باعث آرام بسمل: نسخة  ازتپيدن

وج2. ب  تحرك هاي شورعشق ياران حكمتي دارد: نسخة

ج3. ها: نسخة  نگردد بي هوائي سروسرمست ازچميدن

ب4.  فغانم برهواي روي رنگين است ومعذورم: نسخة
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6 غزل شماره

 يارقصد من نمود اندربلا

 زودبسم االله گفتم اولا

1كه زنسل آدمم هست اي خدا

 سنت جد بزرگم ابتلا

 من كيم اي پادشاه داوران

 آزمايشم مكن اندربلا

 ازفغان برما مگير ازمارسان

علا 2ربنا تا ذروة عرش

 كامم ازنام توشيرين ميشود

ا ودربلا وقت تلخي درعن

3دربلاي انبيا واوليا

 فكرها سازوتأمل كن دلا

 درصراط المستقيم عاشقان

 جوشش رنج وبلا باشد صلا

ج1.  اين به نسل آدم آورده خدا: درنسخة

ج2.  ربنا تا ذروة عرش اعلا: درنسخة

ج3.  دربلاها انبيا واوليا: درنسخة
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 سنت فخر رسالت مانده است

1جورقوم وغربت وقحط وجلا

 خادما درهجروداغ اهل بيت

2ياد آر ازشهريار كربلا

7 غزل شماره
 نامدارا جهان مهترا! يلا

ن  امورسروراسرا پردلا

 جهان پهلوانا دلاورمها

 شجاعت شعارا نكواخترا

 به فرق همه نيكخواهان توئي

 پناها، معينا، سرا افسرا

 ترافرِّ فرزانگي ميسزد

 بزرگا شجاعت خجسته فرا

 نيامد مثال چوتوپردلي

 زچندين سپاه وازين لشكرا

 چگويم زوصف تواي نامور

 جهان پشتبانا فلك ياورا

ج1.  جورقوم وغربت قحط وجلا: درنسخة

ج2. ب-ياآورتوزروزكربلا: درنسخة  يادآرازشهيدان كربلا: درنسخهء
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1ف اندر استزنام توكزچهارحر

 هميخواستم شرح سازم ورا

2وليكن رفيقم چوتعجيل كرد

 ازان روي كردم سخن قاصرا

 ورا فرّ فرهنگ وفتح فتوح

 زتو خواهم اي داد گر داورا

 يقين خادمي كمترين خادم است

 هواخواه ياران به هردوسرا

ج.1 د-زنام توچهارحرف اندراست: درنسخة  زنام توكان چارحرف اندراست: درنسخة

د.2 ج: درنسخة  وليكن رفيق چوتعجيل كرد: ولي رافقي داشت تعجيل راهدرنسخة

ج هست اما درنسخه هاي الف وب نبودغزل فوق درنس∗  خهء
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8 غزل شماره
ك رقابــف بي پايان ببين كان خسرو مالـــلط

ب خطابـــد اوبنده ام، امروزحرّامشوـــدي نم

بنــازكم پـــال نبـــده  اشد اين عجبـــروردن

ب فتح بابـــروز بردربودم امشـــدي به كوي ام

وجـــور پرتوحســـازظه ســـنش  كانـالـــود

ب آنـــدي غباري ابـــدم ذره اين دم آفتـــود

آمـــاشقان صادقـــع د في المثلـــش رارتبه

1ديشب چوكوكب درنظر امشب شهاب دي سها

اوـــنيست بريك شيوه دايم عشق اوكز عش ق

2ابـــدي صبوري داشتم امروزشورامشب شت

3تــجان ما دربحرتِن ازقطره هاي فيض دوس

 شب صدف امروز گوهر بود دي همچون حباب

ش وصـــآتش الـــوقش به جان مستمندان

4دي كه سوزي داشت ديشب تاب امروزالتهاب

مـــفتيان عشق آن مه درمحم اـــاكم خون

ب صوابـــدي مباحش خواندند امروزروا امش

اوـــدرطلـــت خادم ببين كانـــهم ب درراه

ابـــدي هواي داشت امروزعجلت وامشب شت

ج1.  دي شها ديشب چوكوكب درنظرامشب شهاب: درنسخهء

ج2.  دي صبوري داشتم امروزوامشب درشتاب: درنسخهء

ج3.  جان ما درذكرتن ازقطره هاي فيض دوست: درنسخهء

ج4.  دي سوزي داشت امشب تاب امروز التهاب: درنسخهء
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9 غزل شماره
يـــت يارب ياقمـــارض يارســـع 1ابـــا آفتــر

پــكاكل است اين ياسمن ياسنب 2رپيچ وتابـــل

حـــيا ده شـــقّه لولوست ياتنـــان يا كرـــگ

ج شـــيارب اين ياقوت يا لعل است يا 3رابـــام

قـــتيغ خونريزاس قـــت ياابروست يا زحـــوس

خـــيا كمان رست افـــم است يا  راسيابـــنجر

رخــاين خط سبزست يا هاله اس 4شـــت برماه

ابـــنشك ـــان تريامـــيا بنفشه يا همه ريح

يـــب ياراســـيال سمـــت نــــاياقوت يا برگ

ي ابـــا در خوشـاين صدف يا عقد دندان است

 يارب اين چشم است يا جادوست يا آهوي چين

هــيادوبادام سيه يا فتن نيـــه خـــاي  وابـــم

ســـقامت است اين ياقيامت ياس  روجنانـــهي

5ابـپنجه سرخ ازخون عشاق است يارنگ خض

يـــدست اودرياست يا بح ا كان شكرـــر ست

بـــت باران يا كليـــرنوروزيســاب ابـــد فتح

اســيا جهان تنگ زن غمـــت يا دريـــدان 6اي

انُس است يا محب شــخادم 1كل حبابـــوب يا

ج1. ي: درنسخة  ارشك قمريا آفتابعارض ياراست

ب2. ج-كاكل است يا گيسواست يا سنبل پرپيچ وتاب: درنسخة كاكل است اين يارسن ياسنبل: نسخة
 پرپيچ وتاب

ج3.  يارب اين ياقوت رمانيست يا جام شراب: درنسخة

ب4.  اين خط سبزاست يا كحل است يا ماه رخش: درنسخة

ج5. خض: درنسخة ابپنجه گلگون ازخون عشاق يارنگ

ج6. غم: درنسخة  ياجهان چون چاه زندان است يادرياي
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بـــن مغفـــخادم شاهم به حص  ردم پناهـــرت

آمــكه ندارد عاصي اندرجن عـــب  ذابـــرزش

 زل شمارهغ
 تنم دربزم مستان است امشب

 دلم دربام عرفان است امشب

 هزاران بارك االله ازسماوات

 نثارراه سلطان است امشب

 فرازنهُ رواق هفت پيكر

 زبهر اوچراغان است امشب

 همه خوبان لاهوتي سراسر

 به پايش خاك ميدان است امشب

 تلاطم ميكند درياي رحمت

 يقين محوگناهان است امشب

ن قضا ازكلك قدرتزديوا

 برات عفوِ عصيان است امشب

 سروش غيب مي آيد دمادم

 كه دورِ عشقبازان است امشب

 فراقش عشرت ازجان دوركرده

 خيالش فرحت جان است امشب

 زآب چشم عاشق، خاك گل شد

 نميدانم چه طوفان است امشب

ب1.  خادم انس است يادرياست يا شكل حباب: درنسخة

10
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1مگرخوابم نمي آيد به چشمم

 خيال شوخ چشمان است امشب

2غاي رقيبانبيا اي مه كه غو

3چوشب ازروزپنهان است امشب

 كه ازبهرنثارمقدم دوست

 دوچشمم گوهرافشان است امشب

 خوش آمد ياركزوي خانة دل

 چونورشمع تابان است امشب

 برخسار دلم ازتارِ زلفش

 چوبسم االله عنوان است امشب

 لبش لعل است خودلعل بدخشان

 دهانش آبِ حيوان است امشب

 ان اگرروزست واجب عيد قرب

 به خادم عيد قربان است امشب

ج1.  مگرخوابم نمي آمد به چشمم: درنسخهء

ج2.  بيا اي مه زغوغاي رقيبان: درنسخهء

وب3. ج  چوصبح ازروز پنهان است امشب: درنسخهء




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره
 عجب فضل خدا را ديـدم امشــب

 نـــگارمه لقا را ديـــدم امشـــب

1زيمنِ شــــاه ولي االله صــاحب

 كه فيض دلگشا را ديدم امشــب

 به خــودازبــركت شيــخ معظم

 گل بستان سرا را ديم امشـــب

2تمام سالكان را مست وشيــدا

ج  ذب دلربا را ديـدم امشـبكه

 به وجد ورقص، جمله عالمي را

 به خود انوارها را ديدم امشـب

 ازين آتش كه اندرجان ما بـود

 كه خلقي مبتلا راديدم امشب

 به فيض آن شة عالي مــراتب

 همه شاه وگدا را ديدم امشب

 ببخش اين خادم مشتاق حيران

 شة مشكل گشا را ديدم امشب

االله.1 ا:شاه ولي . ست ازبزرگان طريقة نقشبنديه ساكن درپرچمن غوربوده اندپسر پير امان االله
ج2.  تمام سالكان رامست شيدا: درنسخهء

 نيست)ب(اين غزل درنسخهء: ياد داشت
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���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره
 اي رخت برطرف زلفين شبت چــون ماهتـــاب

 مـاهتابت ازدل عشـــاق شب هـــا برده تـــاب

 ازكلامت مي تـــراود رشحـــة شـــق القمـــر

1ازبيـــاضِ روت پيـــداصفـــحة ام الــكتــاب

 پيش تيـــغ ابرويت سـد سكنـــدر بـــي ثبات

2نزدخيـــل هنـــدويت برهم صف افـــراسياب

 تُـــرك چشمانت به قتل بيـــگناهان خشمناك

 دست رنگينت زخون عــاشقان بسته خضـــاب

 آخراي ظالم حســـاب بي حســـابي تا به كي؟

3بهرحق انــديشه كن ازمعرض يوم الحســـاب

رخ نمـــا باردِگـــرمردم تغـــافل تا به كـــي؟

4خوش نباشد آفتــاب عـــالم آرا درحجـــاب

ن 5وشينت بسي آمد خدارا ســـربـــرآرخواب

6چون سگ اصحاب كهفت عالمي رخ برجناب

ج نيست1.  دوبيت اول اين غزل درنسخهء

وج2. ب  نزخيل ابرويت برهم صف افراسياب: درنسخه هاي

ب3.  خوش نباشد آفتاب عالم آرادرحجاب: درنسخهء

ب نيست4.  اين بيت درنسخهء

ج5.  خواب نوشينت به سرآمد خدارا سربرآر: درنسخهء

ج6.  چون سگ اصحاب كهف تامن نهم سربرجناب: درنسخهء
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���ت 	�دم��ر�

�� 
 

استغنـــا تـــلاطم ميكنـــد 1موج ناز ازبهــر

2طاقت تسكين چه دارد جزكُله بازي حبــاب؟

 عجزوزاري خوي خادم كبـــرونخـــوت كارتو

 تاچه باشد حكم حــــق واالله اعلم بالصـــواب

ب1.  موج بازازبهراستغنا تلاطم ميكند: درنسخهء

ب2.  طاقت تسكين چه داردجزكُله بندي حباب: درنسخهء




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 قصيده
الله كادبار وآشوب الحمد 

 گشت اززمانه يكباره مسلوب

 آيات بدعت زين عرصه برخاست

 رايات احسان گرديده منصوب

 برذات صدري فرخنده قدري

 تابنده بدري چون مهرمرغوب

 باشد محمدص مسرورِ عدلش

 درچرخ، زهره رقصان وپاكوب

 ثاني عزيزيست اندرهري زانك

 آراست آنراچون ابن يعقوب

 آمدشخصي كه غالب برنفس

 ازتيغ قهرش گرديده مغلوب

 ازصولت اودرهم شكسته

 گرگان ذي ناب شيران مخلوب

 اهل سعادت مدعوومحفوظ

 اهل شقاوت مردود ومغضوب

 يارب مبادا تادورِ عالم

 خورشيد قدرش مكسوف ومغروب

 ازمنشيانش بهرمصاحب

 مردي گزيده برخُلق منسوب

 سيرت عطارد آن مشتري روي

 شاب ملك وش ازفرض مندوب




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 ردهوارا ازلوح خاطرگ

 ازبهرطاعت كردست جاروب

 نامش گرفته درلفظ معني

 فقرِ محمد باصبرايوب

 اندروزارت ازميرعليشير

 بگذاشته دهري برخلُق محبوب

 خوانده عرب هم گفته عجم نيز

 برخُلق خوبش يك نعم ويك خوب

 بربسته محكم بهرضعيفان

 دست ستم را ازخشم برچوب

 سيراب گشته ازآب سعيش

 باغ رضوان دلهاي مخروبچون

 ملك هري را باشد سزاوار

 آنگونه صاحب اينگونه مصحوب

 يارب نشد كس نوميد ازين در

 من هم نگردم بي نيل مطلوب

 بهرنثارش خادم ندارد

 جزنقدنظمي منظورومحبوب

 يوسف نكرده رد ازعزيزي

 بضعات مزجاة ازآل يعقوب

 مدح وثنايت ديوان مارا

 صدسال ماندازخامه مكتوب

 پردة دل ابكارمعنيدر




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 ازبهرشاهي است مستورومحبوب

 برتشنه عاشق يارب زيزدان

 كوثرببادا درحشر مشروب

 شاعرمبرر شك برنظم ورنه

 برگوبرين وزن آنست محسوب

 غش برمحك نه كم كن چهل ودو

1تاريخ يابي زين نظم مرغوب

 ذي الحجه را شب بيست ويكم بود

 درليل خامس باقلب مقلوب

 خادم كه باشدگفت اين قصيده

 باعيب هائي، معدوده معيوب

2اعداد ابيات ماهيست بي سلخ

 هست ازهنر ها، فهم سخن خوب

اس 1326ذي الحجه121. باه قمري كه مطابق  هجري شمسي 1287جدي24ت

كه2. هم29ماه بي سلخ ماهي است .است29روزباشد وتعداد ابيات اين قصيده
ب وج نيست: ياد داشت .اين قصيده درنسخه هاي




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره
1صبحدم برگوش من آمد نواي عنـــدليب

 خواستم تاجان دهم برنغمه هاي عنـدليب

 كوه گرباشد به سختـــي پاي اوازجـــارود

 گربه گوش هوش دريابد صداي عنــدليب

ا الله اكبـــر ازمـــؤذن هـــرسحـــرنغمة

 هست اي جان يك ندا ازصدنداي عندليب

 ازنواي جان فـزاي ارجعـــي دارد خبـــر

2ميبرد ره تا به جنت هوي وهاي عندليب

 جاي هرمرغ نواخوان طرف بستان آمــده

 هست قصرجنت الفردوس جاي عندليب

 مرغ عشقم جزنوا، ديگــرندارم طاعتـــي

 حبت شد براي عندليــبكارمن مدح وم

 وقت مردن سازيارب اي خداي لايمــوت

3جان مارا هست پروازهواي عندليـــب

 ميدمد برخسته خادم ازنفخـت فيه روح

 بردهان كيست يارب اصل ناي عـندليب

ج1.  صبحدم درگوش من آمد نواي عندليب: درنسخة

ج2.  ميبرد ره تا به جنب هوي وهاي عندليب: درنسخة

ج3. ب. پروا، ازبراي عندليب جان ماراهست: درنسخة  جان مارا هست پروازازبراي عندليب: درنسخهء
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���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره
 اي جمالت آفت صد آفتاب

 آفتاب ازماه رويت درحجاب

 خط چوبيضا ازبرِ خطت كه ديد

1شيد را ازشب طناباي عجب خور

 زلف بررويت فتاده اي شگفت

 تكيه كرده سايه اندر آفتاب

 زلف ورخسارت شب وصبح صفاست

 صبحدم ذكرلبت صهباي ناب

2شاب را بيم فراقت كرده شيخ

3شيخ زاميد وصالت گشته شاب

4دوستان ازنورمهرت درنعيم

 دشمنان ازنارقهرت درعذاب

 خصم بي مهررخت فردازند

ك  نت ترابنعرة ياليتني

 واي برمن گرنخواني عاشقم

 من كجا ولاف عشق آنجناب

 خواب خادم را سحرگاه بسته كرد

 سحرچشمان سياه نيم خواب

ج1.  اي عجب خورشيد رازاخط طناب: درنسخة

ج2.  شب را بيم فراقت كرده پير: درنسخة

ج3.  شيخ دريادوصالت گشته شاب: درنسخة

ج4.  دوستان ازنوررويت درنعيم: درنسخة
ب ازبيت چهارم: ياد داشت  نيست...) واي برمن(الي بيت هشتم ...) سارتزلف ورخ(درنسخهء
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���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره
 به برج حمل خيمه زد آفتاب

ز خواب  سرِ شاه اُردي درآمد

 سرازدو زخِ دي، بهشت ربيع

 برآورد هذا لشي عجاب

 عروس بهار ازبرتِخت گل

 ازرخ نقابنشست وبرانداخت

 دگرباره بلبل سرآغازكرد

 نواي دل آرا به چنگ ورباب

 بنفشه سرِزلف را تاب داد

برد ازدلم صبر وتاب  به تاراج

 سمن جام گردان شد اندرچمن

 زمان نشاط است دورِ شراب

 صبا ازهوا مشكبارآمده

1سهي مينمايد به رقص اضطراب

 زخاك عروسان شقايق شكفت

 لب لاله نوشيد ازشبنم آب

 گل وسبزه ازخاك طفلان دميد

 دلم گشت ازنارحسرت كباب

2چو دلتنگي غنچه ديدم، دلم

 به تنگ آمد ازدهرِ پرانقلاب

شد1. ب وج گرفته .اين بيت درنسخهء الف نبود ازنسخه هاي

ج2.  چودلتنگي غنچه ديده دلم: درنسخهء
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���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 بهاري چنان حسرتي اين چنين

 براي خداساقيا كن شتاب

 به يك جرعه درد مرا چاره بخش

 توآني كه آباد سازي خراب

 زفكرخودي خادمي را رهان

 كه نعم القريني ونعم المĤب




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره
 درجهان هرگزنخواهد كـــرد، كــارراســـت چپ

 هركه داندراست وچپ هرگزنخواهد خواسـت چپ

1مرد چپ رو، درجهالـــت اززنِ بدكمتـــراســـت

 جانمي يابد به دل هرجــا بود بيجـــاســـت چپ

 آفـــرين برمـــرد صرافـــي كـــريمي كزكـــرم

چپراست را افزودقـــدروجاه وعـ  ــزت كاســـت

 مسخـــره براحمقـــي كـــزناكســـي وابلـــهي

 زينت وعزت دريـغ ازراســـت كردآراســـت چپ

 نعمـــت نان ونمـــك برناكســـي باشد حـــرام

 كوبه مثل سگ مگس بنشست كج برخاست چپ

 راستان را دارحرمت تا كـه گــــردي رستـــگار

چپواي برمردي كه ترك راست كردوخواسـ  ـت

 شعرمن كج خـــواند نــامـــلا به رغم مـــدعي

 قاضي رشوت ستان را فطــرت وفتواســـت چپ

 راست وچپ ازجمله عالم فـــرق ها دارد عظيم

2غيريارما كه اورا راست خـــوش، زيباست چپ

وج1. ب  مرد كجرودرجهالت اززنِ بدكمتراست: درنسخه هاي

وج2. ب چپ: درنسخه هاي  غير يارما كه راهست خوش وزيباست
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���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره
ج فــــكاكل ازبالا نشيني  رفتـــرق سرگـــابه

 رفتـــد رادربرگـــي خورشيـــادگـــزلف ازافت

مشـــصنع جهــت بيـــاطة روي نـــان آراش

چهــدورمِ  رفتـــرگـــاله ازعنبـــارده راهـــاه

1چين زچين بگشادازيك چين وجبه وقت خشم

 رفتـــرگـــرازقيصـــطاق كسري كسركردوقص

ريـــارتگـــان بگشاده برغـــقوس ابرويش كم

 رفتـرگـــري ازســـچشم جادويش طريق سام

س يـــموي مشكينش كــوادعطر وسنبل ردـاوه

خـروي رن  رفتـــرگـــراج ازلالة احمـــگينش

2واب ديدـــراب رويش زاهداردرخــــمنبرومح

محـت هـــرك 3رفتـــرسرمنبرگـــراب ووداع

عـــش به نغمات انا افصـــب لعلـــتال ربـــح

 رفتـــرگـــج كام وروح درشكـــĤشد ترنم سن

ع نطق 4انـــرش آشيــجان بخشاي اوراطوطي

گ بينِ دورس  رفتـــوهرگـجاي درحوض شكر

تســـحق عيناً ســـة نعـمي ت اوستـــلسبيلا

 رفتـــوثرگـــه ازكـــن اوبين رشحـغبغب زري

ج1. ز: درنسخة  چين بگشادازيك چين اندروقت خشمچين

ج2.  منبر ومحراب رويش زاهد اندرخواب ديد: درنسخة

ج3.  ترك محراب ووداع اوازسرمنبرگرفت: درنسخة

ج4. او: درنسخة  طوطي عرش آشيان نطق جان بخشاي
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گ  واستـــصدرِ پاكش را كه بروصفش الم نشرح

قفــازيك ايم صـــاي توجه 1ددل برگرفتـــل

ب رستاقد سروش سـه بستان تـــرفراخـــالت

 رفتـــرگــسرودرگل ماند ودست بندگي درس

ج1.  وي زايمان توجه قفل صددل برگرفت: درنسخة




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره
 خط مشـــكين دورخســـار توتا محـــكم گـــرفت

 هـــاله زينسان دورِ مـــاه چـــارده را كم گـــرفت

1نقطه آســـا خـــال برلعـل لبت ســـاكـــن شده

 ـزم گـــرفتهنـــدوي بـــدكيش دورِ چشمة زمــ

 ازقيـــام قـــامتت وقـــت تـــوقـــف درچمـــن

 پاي درگل ماند ســرو ازغم به دل ماتـــم گـــرفت

 اشك من دريـــاد روي لاله گـــونت كـــم مبـــاد

 درگلستـــان، گل طـــراوت ازنـم شبنـم گـــرفت

 صبروآرامي كه درهجـران مـــرابـــود، آن صنـــم

2، صبـــروآرام ازدل خـــرم گـــرفتطاقت ازجــان

 تيـــرمـــژگانـــت دل بيمارمـــن مجـــروح كرد

 بازچشمت ازنگاهي بــردلـــم مـــرهـــم گـــرفت

 خــانة عيـــش مـــراعشـــق بتـــان بـــرباد داد

 كشـــورآبـــاد را يـــكســـرسپـــاه غم گـــرفت

 مه جبيـــنكــوكـــب طالع اگـــرياورشـــوداي

 بـــازدردســـت ارادت دامنت خـــواهم گـــرفت

 تـــارِزلفت شـــدنـگـــارا رشتـــة اميـــد مـــن

 اي خوشا خادم كه اين حبل المتين محكم گرفت

ج1.  نقطه آسا خال برلعل لبت ساكن شود: درنسخة

ب وج2.  عاقبت آن صبر وآرام ازدلِ خرم گرفت: درنسخة
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 غزل شماره
 كدام ديده زشوق رسول گـــريان نيســـت

 كدام دل زفــراق حبيب بـــريان نيســـت

ف  داي فخـــرجهـــانكدام جان كه نبـاشد

 كدام تن كه برين راه خاك ميدان نيســـت

 كدام سـركه پريشــان گيســـويش نبـــود

1كدام پاي كه درجستجوش پـــويان نيست

 كــدام سينه كه ازداغ هجـــريارنســوخت

 كدام ديده كه با اين قضيه حيران نيســت

 عزيزمن به فـــراق رســـول وآل رســـول

 ابد سنگ وچوب نالان نيست كه گفت تا به

2مصيبت شة كونين، يك جهان درد اســت

 درون سينه كه اورا علاج ودرمان نيســـت

 دل ازسرِ تن وجان بركشيدن امكان اســت

 غم رسول خدا ناكشيــدن امكان نيســـت

 بنـال دل زفـــراق نبـــي وصحبـــت وي

 كه پاسداري اينسان محبت آسان نيســـت

 ارزمـحبـــان اونـــويسنـــدمبـــميـــرم

 به خادم ازدوجهان هيچ ديگرارمان نيســت

ج1.  كدام پاي كه درجستجويش پويان نيست: درنسخة

ج2.  مصيبت شة كونين يك جهان دوداست: درنسخة

��
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 غزل شماره
 گل آمد لطف سلطان بهار است

 هزاران شكرواجب برهزاراست

 همايون سروي ازباغ لطافت

 نه سروي همسرش درجويباراست

 چه سروي، سروري ازبيت اشراف

 سزاي سروري واقتدار است

1امين حضرت سلطان غازي

ه دولت نقطه برملت مدار استب

2به سرحدحاكمي، الحق حكيمي

 وجودش نقد سرتا پا عيار است

 محك امتحان ميزان عدلي

3كريمي همچو ابراودر نثار است

پرسي  الا اي آنكه نامِ يار

 دوچشمت بهرِ اودرانتظار است

 زقلبم نقشِ دوئي محوكردم

 به سرحسني فزودم نام يار است

4فتمبطورتعميه نامش گر

 كه فهم عام را اين پرده دار است

.لقبي است كه خادم براي حاكم عصر اماني درغور داده است.1

ب2.  به سرحد حاكمي زينسان حكيمي: نسخة

ج3.  ابرگوهرنثاراستكريمي همچو: نسخة

ج4.  به طرز تعميه نامش گرفتم: نسخة
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 قصيده هاي خادم بحرژرف است

 معما هاست دانا را به كار است

 چودريائيست طبعم فاش گويم

 ازوغواّص خام اندركنار است

 وگرباران الطاف بزرگي

پر زدر شاهوار است 1ببارد

 همي درمدح حاكم نظم خادم

 به بزم نكته دانان ياد گار است

ج1.  ببارد همچودر شاهواراست: نسخة
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 شماره غزل
 اين آه وناله ازدل عاشق نه سرســريســـت

1هرسينه سرّي دارد وهر رشته را سريســت

 نُه منظر سپهر مـــه وخورزخـــودنه انـــد

 نقش ونگارخامة فرخنــده منـــظريســـت

2منظرچه هست؟ ذات مقدس تعـالِ حـــق

 ازدست وپامنـــزه وازرنـــگ وروبريســـت

 ان نعمـــت حضـــورنورســـرورطبـــع رو

3دادخـــدائيسـت وعـــطيات داوريســـت

 شب را نگركه روزكي ازخويش روشن است

 فيض شعاع پرتوخــورشيد خـــاوريســـت

4صوفي گمان مبـركه به آئيـــن عـــاشقان

 موي درازوسبلت كـــوته قلنـــدريســـت

 درويش دان به مـــال فراوان حـــريص را

 ـاعت تـــوانگريســـتصبروثبات وكنج قن

5دنيا پليســـت رخت اقامـــت براومنـــه

 برخيزباربنــد كه راه مســـافـــريســـت

ج1.  هرسينه را سري وهررشته را سريست: درنسخة

ج2. حق: درنسخة  منظر چه هست؟ ذات مقدس فعال

ج3.  دادخداست عطاهاست داوريست: درنسخة

ج4.  صوفي گمان كه كرد به آئين عاشقان: درنسخة

ج5.  دنيا پليد است رخت اقامت براومنه: درنسخة
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1گرهفت روزه عيش به عقبــي فروختـــي

 برشش رواق مشتري ات سخت مشتريست

 ني صفدرآنكه سرشكند ازبـــراي خلـــق

 سرناشنا شكن به رة حق كه صفـدريسـت

 نيسـت بي پنـــاه بـود2خادم سگ كمال

 هربنده راست مـالك وهـركلـب را دريست

ب1.  گرهفت روزه عيش بقارا فروختي: درنسخة

و ازدودمان گندم علي است.2 . كمال، پير طريقت خادم
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 غزل شماره
 اي يارحيـله بـــازنه تـــزوير اعـــظم اســـت

1قول سفيد گفتـــن چون شيـــراعـــظم است

2افتـــاده ام به حلقة مـــوي بتـــي خـــوشم

 ديـــوانه را معـــالجه زنجيراعـــظم اســـت

م  عتكـــف غـــارمصطفـــيصـــديــق روح

 بوجهل نفس را دم شمشيـر اعـــظم اســـت

3برچشـــم كبـــرديدة شيـــطان ديـــن ربا

 ازقوس اشهـدين زدن تيـــراعـــظم اســـت

 راه است سخت ومنزل مقصـــود بـــس دراز

 صدباديه است بــدرقه ات پير اعظم اســـت

روگرهادي توشيــخ ولـــي االله اســـت بـــ

4زان بعد شيخ زاده بـدان ميراعـظم اســـت

 گركيميا همي طلبـي صحبـــت وليســـت

 سازد طلا مسِ دلت اكسيراعـــظم اســـت

 اي ميرزاده خوابي كه ديدي بـــراي مـــن

 گفتي مگوبه عام كه تعبير اعظـــم اســـت

 روشيرباش، صيدكن وكـــم خوروببـــخش

1است ان شيراعظمبا اين صفت زصيد گر

ج1.  قول سپيددارره چون شيراعظم است: درنسخة

ج2.  است ديوانه رامعالجه كن تدبيراعظم-افتاده ام به دام حلقه وموي اوخوشم: درنسخة

ج3.  ازقوس اشهدين زده تيراعظم است-برچشم كبرديدة شيطان ببين ترا:درنسخة

ج4.  زان پس بدان شيخ زاده امير اعظم است: درنسخة
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 ازاغنيا بگيـروبه بـــي دســـت رس بــــده

2ازنقره باب بدرة زرگيــراعـــظم اســــت

 خشتي به دست خويش به قلـب خـراب نه

3خضرست آنكه ساخته تعميراعظم اســـت

 سيد غريب كه پورعزيزســـت زهـــمگنان

4برچشم من به سيرت تقريراعظم اســـت

 هري شـــودباران سعي بــارد اگـــرگـــو

 تدبيرنيك باشد وتقـــدير اعـــظم اســـت

 خادم خمــوش نيـــم شبـــي بردرخـــدا

 ازمدح خلق نـــاله شبـــگير اعظم اســـت

ج1.  اين صيد كردن صفت شيراعظم است: درنسخة

ج2.  ازنقره بدره زرگيراعظم است: درنسخة

ب.3  ازاغنيا بگير وبدرويش بازده: درنسخهء

ب-بهربصيرت چشم تنوير اعظم است:ج درنسخهء.4  درچشم من بصيرت تنويراعظم است: نسخهء
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 غزل شماره1
اسـنزد اصحاب حقيقت دل وايم تـــان ادب

اســـرويــبيگمان گفتة پيغمب تـــاران ادب

تـــت آدم نيســـامت احمد اگربي ادب اس

اســزينت امتش اي مرد مس تـــلمان ادب

تـــان قابل نيســـبي ادب نزد عزيزان جه

م اســـعزت وآب همه تـــردم دوران ادب

لـــديشه وعقــگفتمش بنگري برصاحب ان

 اوست كه اورا به محبان ادب است: گفت دل

امـــگوش كن به رســـرخدا راـــرِ  ول االله

اسزانكه فرمودة آن ختم رسولا تـــن ادب

س  رگرداني؟ـــچند وقتيست كه درين بادية

اســـادب آموزكه سردفتر احس تــان ادب

وتــد بي مهرثبـــخادمي گوش كن ازگنب

اســنالة قمري وبلبل به گلست تـــان ادب

ج موجود است: ياد داشت.1 ب نبود اما درنسخة و . اين غزل درنسخه هاي الف
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 غزل شماره
 دلابسوزكـه اين مـــاه مهـــرپـــروررفـــت

 حريف مهوش گلچهـــره سمنبـــر رفـــت

 شريك عيش وطرب هم قرين محنت وغم

 رفيق شام الم غم خـوارة غـــم آوررفـــت

 زبعد ظهراحد يوم بيست وهشـت رجـــب

 نديدمش كه چه ســان بادوديدة تـــررفت

 سفربــلا وجـــدايي بـــلاي ناديـــدنـــد

 بلافســوس كـــه تا اين ملك مقـــرررفت

نفلك فسون خفـــا خـــواربرمن غمگيـــ

 زدارصلح بـــدرشد بـــه داركين دررفـــت

 خداي قابل التوب است وبنده مجـــرم وقت

 عباد جمله به خـــوف ورجا بـــرابررفـــت

 منال مجرم عاصـي كه شـــاه غفار اســـت

 رجا طلب به دوعالم كـــه حكم اكبـــررفت
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 غزل شماره
 الغياث آن نازنين يار الغياث

ر الغياثشد زمه پوشيده رخسا

 مهراوج دلربائي بود داشت

 مهركمتر جوربسيارالغياث

 پير گشتم درطلب بركوي او

 آن جوان ننمود ديدارالغياث

1جور اورا اي عجب برعرض او

2مي نيارم ساخت اظهار الغياث

 گل كه محمل بست بلبل را چه ماند

 جـــزفغـــان ونالـــة زار الغيـــاث

 بي جمال شاهد گل درچمن

 اشد سيرگلزار الغياثخوش نب

 لالة نشگفت دربستان دهر

 بي سنان وخنجر خارالغياث

 شبروا دركوي اوهشياررو

 هست صدجا شحنه بيدارالغياث

 كاركن خادم كه فردا ميدهند

 مزد براندازة كارالغياث

ج.1 او: درنسخهء  جوراورا اي عجب برروي

ب.2  مي نيارم كرد اظهار الغياث: درنسخهء
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 غزل شماره
 الغياث اي شاه شاهان الغياث

 الغياث ازتيرمژگان الغياث

1دل بسوي دلبرم شد آشنا

 شامم بوي جانان الغياثدرم

 من فتادم برسرِ سوداي يار

 همدمم با آه وافغان الغياث

 تاشدم آشفتة ديداراو

 روي اوچون ماه تابان الغياث

 قد سروآسا مرا ديوانه كرد

 خوش خرام ازطرف بستان الغياث

 شانه سازي زلف را با من ببين

 ميزند رخنه به ايمان الغياث

 خط وخال وچشم وابرو ونظر

2ند صدتيربرجان الغياثميز

 شربت وصل توهوش ازمن ربود

 واله وشيدا وحيران الغياث

 خادمي راگرشماري ازسگان

3ازسگان كوي جانان الغياث

ج.1  دل بسوي دلبري شد آشنا: درنسخة

ج.2  زد هزاران تيربرجان الغياث: درنسخة

ج.3  ازسگان كوه جانان الغياث: درنسخة

ب نيست: ياد داشت  اين غزل درنسخة
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 غزل شماره

 كي شودعقدة تقدير علاج

1به سرانگشت تدابيرعلاج

 تيردلدوزقضا راست نكرد

 سپرسعي كس اين تيرعلاج

2يادوگله زخلايق نكني

 جير علاجنشود ديوبه زن

 هركه بوجهل جهان شد نشود

 جهل اوبي دم شمشير علاج

 ظلمت صدشب غم را سازد

 برق يك نالة شبگيرعلاج

 وحشت فاقة ماراننمود

 خدمت شاه ودر ميرعلاج

 شيخ بررنج حوايج مانده

3ويرعلاجنام مذمومة تز

 مس اعمال به خودزرنشود

 سازد اين داعيه اكسير علاج

 تندريش دل ديده طبيبان گف

 رخم كاريست بود دير علاج

ج.1  درسرانگشت تدابير علاج: درنسخهء

ج.2  ياوه گله زخلايق نكني:درنسخهء

وج.3 ب  نام مذمومة تدبيرعلاج: درنسخهء

27




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 طبع مجنون مرا اي ايام

 كن زيك حلقة تدبيرعلاج

 دردافسردگي ات اي خادم

 نشود بي نفس پيرعلاج

 علت غفلت ناسوركهن

 ميكند ازيكي تكبير علاج




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره
 به رويت اي مة من زلف وموي پيـــچاپيچ

 خوش است زلف بروي نيكوي پيـــچاپيچ

 زنين تـــوخـــط سبـــزنشسته گردرخ نا

 چــوهاله دورمه ازچـــارسوي پيچاپيـــچ

 سزد چوزلف توپيچم زغصه زانكه تراســت

 نگاه نـازوادا خـــلق وخـــوي پيچاپيـــچ

 حديث حسن تودرهرزبان چو آب حــيات

 هميرود همه جـا جـــوبجوي پيچاپيـــچ

 گرفته عــطردوگيســـويش ايهاالعـــاشق

 خوش ببـــوي پيچاپيـــچ جهان تمام بيا

1به عشق خوانمت اي شيخ وحيله ميبازي

 سخن به عاشق محزون مگـوي پيچاپيـچ

2به كاينات چوديدم سواي يك درنيسـت

 مگرد دربدر وكـوبكـــوي پيـــچاپيـــچ

3مشوي اينقدرا ريش وجـــامه ودستـــار

 بســازپـــردة دل شستشـــوي پيچاپيچ

ا خـــوش باشمپيچ ازستم چرخ وخـادم

 كه هست گردش اين كينه جوي پيچاپيچ

ج.1 مي: درنسخة  سازيبه عشق خوانمت اي شيخ وحيله

ب.2  به كاينات چوديدم سواي يك دونيست: درنسخة

وب.3 ج  مشوي اينقدرريش وجامه ودستار: درنسخة
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 غزل شماره
 اي خوش آن بلبل كه درگلــزار صبـــح

 بــركشيـــده نـــاله هـــاي زارصبـــح

 اي خنك چشمي كه چون چشـم سحر

 ديده روشـن كـــرد برديـــدار صبـــح

1خرم آندل كزسپــهر ديـــده ريخـــت

 فار صبـــحكوكب آسا اشـــك اســـتغ

 شـــادجـــانِ مقبـــل بيـــداربخـــت

 كوبود هـــرصبحـــدم بيـــدارصبـــح

 كارآنكس راست شد ازحق كـــه كـــرد

 چون سحرقدراســت بهـــركارصبـــح

 يارِ مـردي بـــاش وزويـــاري طلـــب

 كوست همچون شيرمشـرق يارصبـــح

 فيض ورحمت ميخرد هركس فـروخت

 ويـش دربـــازار صبـــحدر اشك خــ

 مست بزم عـــزت وحرمـــت نشـــد

 هيچ كس بي ســاغرسرشــار صبــح

 صـــاف ازبـــاركـــدورت ميشـــدي

 خادما گـرميكشيـــدي بـــارصبـــح

وج.1 ب  خرم اندل آب ها ازديده ريخت: درنسخه هاي
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 غزل شماره
 ديدم سحـر به عـــارض فرخنـــدة صـــباح

 درياي خـون گريستـــم ازخـــندة صـــباح

1به آئيـنة صبحـــدم نديـــد زيـــراكســـي

 چون روي من هرآئينه شــرمنـــدة صبـــاح

 زينهاراي كه توســـن وسعـــت ســـواره اي

 خودرامــكن به بيهـــده وامـــاندة صبـــاح

2گويم به خواب نيست كه تابوت مرده ايست

 آنكس كـــه درسحـــرنبودزنـــدة صبـــاح

 وگشـتغافل كه شام خورد وسحرخواب كرد

 نخل مـــرادش البتـــه بركنـــدة صبـــاح

3حال توتيره چيست؟ درودشت روشن است

 ازفيض روي نيـــكوي تـــابنـــدة صـــباح

4اين طرفه نوررا كه فرستد به هـــرسحـــر

 صـدجان ودل فـــداي فرستنـــدة صـــباح

 زاهد مكن ملامت خادم كـه وقـــت رفـــت

5وني بنـــدة صبـــاحمن بنـــدة خـــدايم

ج.1  زيرا كه كس به آئينة صبحدم نديد: درنسخة

ج.2  گويم بخواب نيست تابوت مرده ايست: درنسخة

ج.3 ني: درنسخة  ست درودشت روشن استحال توتيره

وج.4 ب  اين طرفه تركه نورفرستدبه هرسحر: درنسخه هاي

ج.5  من بندة خدايم نه بندة صباح: درنسخة
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 غزل شماره
 طاقت من طاق شـــد درغم آن مـــاه رخ

1رخ! پيرشدم آن جـــوان هم ننـــمود آه

2بي رخ اوروزمن چون شب يلدا گــذشت

 چون مة نووانمـــود درگـــه وبيــگاه رخ

 شب همه شب تاسحرشمع صفت سوختم

3تابـنمايد مـــرا همچـــوسحـــرگاه رخ

ش راست وچپ اسب هوس تاختمدرطلب

 بوكه درين عرصه گاه بينم ازآن شـاه رخ

 عمربه كويش گذشت تا بــنمايد مـــگر

 آن مة خرگه نشيـــن ازدرِخـــرگاه رخ

4دوزخيان روزحشرمست جـنان ميشوند

5گـــربنمايدزدورمســـت بــه ناگاه رخ

6عاشق ديـرينه ام بهرخـــداگه گهـــي

رخنيم شبي ده نشان خو 7اه قد وخــواه

وب.1 ج رخ: درنسخة  پيرشدم آن جوان ننمود بمن آه

وب.2 ج  بي رخ اوروزگارچون شب يلدا گذشت: درنسخة
وب.3 ج رخ: درنسخة  تا نمايد اومرا وقت سحرگاه

وبدرنس.4 ج  دوزخي مست جنان ميشود درروزحشر: خة

وب.5 ج رخ: درنسخة  گربنمايد زدورماه من ناگاه

وب.6 ج  عاشق ديوانه ام بهرخدا گه گهي: درنسخة

وب.7 ج رخ: درنسخة  نيم شبي گردهي گاه قدح گاه
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1سربه گريبان فكـرمانده ام ازينـــكه روز

 هرسحــرآرد برون جلـــوگرازچـــاه رخ

2خادمي ام بردرت بهرخـــدا رومپـــوش

3اشك ريـزد ديـــدة خـــادم درگاه رخ

 غزل شماره
 دلم همـي پـــرد اي دوستـــدار بابا شيـــخ

 اشيـــخزعشــق همچـــو سمنـــدربه نارباب

 ازآن صبـــاح كه ليـــلاي مـــن زدار فنـــا

 كشيـــد محمـــل خـــودتاديار باباشيـــخ

 دل رميـــدة من پـــرفشان چـــوپـــروانه

 بودروان سـوي شمـــع مـــزاربابا شيـــخ

 چه لاله ها وچه گل ها، چه سروهاي سهي

 كــه خـــاكهاشـــده درلاله زارباباشيـــخ

ه برچشم من زهفــت افـــلاكزهي مزارك

 گـــذشته كـــوكبه اقتـــدار بابا شيـــخ

 بدي به جان اگرم دسترس بجان كـــردي

 هـــزارجـــان گـــرامي نثــاربابا شيـــخ

وب.1 ج  سربه گريبان فكربرده ام ازاينكه روز: درنسخة

وب.2 ج  خدا رومپوشخادمي بردرت بهر: درنسخة

وب.3 ج رخ: درنسخة  اشك ريزد ديده ها خادم درگاه

32




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 گـــراختيـــاربـــدي اختيـــارميـــكردم

1چوغنـچه هاي گل خـــودجواربابا شيـــخ

 ـرمرازبعد مرگ كـــن اي يـــارراست قبــ

2بــه جنـــب يارقـــريب وكناربابا شيـــخ

 كه تازهجـــر بياســـايد وشـــودخـــادم

 بـــه يـــارهـــاي وفـــادار يارباباشيـــخ

 غزل شماره
 وه چه بود پس ازجـفا دلبـــرمن وفا كنـــد

3مهرصفت به مهـرما تـــرك شب جفاكنـــد

 بركنـــدطرح ستـم به هم زنـــد ريشة جور

4پاي ظلوم بشــكند داد كـــرم به پا كنـــد

 چيـــست بلا به راه او خـــاصه كه درپناه او

 لمعة يك نگاه اودفـع دوصـــد بـــلاكنـــد

 درره ورسم دوستي عهد وقرارمن يــكيست

 پيـــرفلك گـــرازستم قـــدمـــرادوتا كند

ج.1  چوغنچه هاي گل خود كنار با با شيخ: درنسخة

ج.2  به جنب يارقريب وجوار با با شيخ: درنسخة

.اين بابا شيخ شناخته نشد•

ج.3  مهرصفت به مهروماه ترك شب جفا كند: درنسخة

ج.4 ب: درنسخة ه پا كندپاي ظلم بشكند داد كرم
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 بوي خوشِ دوگيسويت جملة بحروبرگــرفت

1ركند چنين مشك ختا خطا كنـددعوي اگ

 راست به هركه ديده ام ديدم ازوجـزاكجـي

 آه به موقف جزاكج نــظري چه ها كنـــد

 دامن عشق كزالست آمده عمرها بـــدست

 شحنة ابتلا كه هست كزكف من رها كنــد

2نيست بعيداي كريم ازكرم توكاين فقيـــر

 جامة فقر خــويش را بردرتو قـــبا كنـــد

 شة كامـــگارمن رسم بود كه پادشـــهاي

 كام گـدا بـــرآورد حـــاجت او روا كنـــد

 خـــادمي ازچهـار سو، غم بتـــوآوريده رو

 رومدد ازخدا بجو هـــرچه كند خـــدا كند

ج.1 ب-دعوي اگركند چنين مشك خطا خطاكند: درنسخة دعوي اگركند چنين مشك ختن: درنسخهء

 خطا كند

ج.2  نيست بعيد اي كريم ازكرمت اين فقير: درنسخة
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 غزل شماره
1تا جوري كه حكم خود بردوجهان روان كنــد

دنيست كه يكجهان زبان وصف رخش بيان كن

 خلق زميـــن چسان كنـــد طاقت تيـــرنازاو

 جاي كه يك اشاره اش رخنه برآسمان كنـــد

2ازسرِجان ودل گذرمهـــرورضـــاي اوبخـــر

 كـــي زچنين معامله مـــرد خدا زيان كنــد؟

3خم شده ام زعجز خودهيچ دگرنمانده اســت

 تا قَدر ازصف قـــضا قـــدمرا كـــمان كنـــد

ي 4اروكار من ذم عدوست مدح دوســـتفتوي

 كارسنان غـــازيان تيـــغ سرِ زبـــان كنـــد

 قدرِ زروشبه يكيست نـزد خـــران قلـــب خر

 آه محك كجاشده تـــاهمه امتـــحان كنـــد

 بارمنه كه خادمي فـاش سخـــن خطانمـــود

 مشك ختاست باراومشك چسان نهان كنـــد

 غزل شماره
 سوزنده كزوآتش به جان افتـــدحسد رنجيست

 ازين آتش حسودان راشــرربرخـــانمان افتـــد

ج.1  تاجوري كه حكم خود دردوجهان روان كند: درنسخة

ج.2 ب-ازسرجان ودل گذر مهررضاي اوبخر: درنسخة ن دل گذر مهررضاي اوبخرازسرجا: درنسخهء

ج.3  خم شده ام زعجز خود طاقتي دگرنمانده است: درنسخة

ج.4 ب-فتواي ياركارمن ذم عدومدح دوست: درنسخة  فتواي ياركارمن ذم عدد ومدح دوست: درنسخة
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 بيا اي بيخبرحاسدنشين زيــن شعله افـــروزي

 بترس آخر كه اين شــعله ترادربوستان افتـــد

1بدي هاي تو داني برزبان عــــالم افتادســـت

 حذركن آخرازفالي كه بـــدبرهـــرزبان افتـــد

 اند آتش عمل را همچوهيزم دان حسد را گفته

 عمل هاي توآخر زين حســد اندرزيان افتـــد

 به جلد خويش ناركبر راجــا داده اي تـــرسم

 كه آن نارعاقبت ازپوست اندراستخـوان افتـــد

 مه اندرآسمان بيني تواي سگ ميكنـــي عوعو

 كجا ازعوعوسگ مــاه تابان زآســـمان افتـــد

 ـوي سيمـــرغ قَدر پرانمكن تيرحســد برســ

 كي ازشست توچون خفاش، عنقازآشيان افتــد

2نخواهي همچو صاحبدادشد اوراخدا داداســت

 كمـــالِ قـــدراوبالاتـــرازحـــد بيان افتـــد

 حسودش رازيزدان خوارورسوا آنچنان خــواهم

 كه برسرزآسمانش سنگ وخاكش بردهان افتد

گ  ـــويدش خلقـــيجزاة االله في الدارين خيراً

3درآن جمعي كه ذكرخيراو اندرميـــان افتـــد

 درگفتار خـــادم راشناســـد صيـــرفي كامـل

 ولي صراف گوهرناشنـــاس انـــدرگمان افتـــد

وب.1 ج  بدي هارا توداري درزبان عالم افتاداست: درنسخهء
وايب عبدالرحمن ازقريةنصاحبداد بيك فرزند.2  دوست خادم بوده است سنگبارچغچران
ج.3  به هرمحفل كه ذكرخيراواندرميان افتد: درنسخهء
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 غزل شماره
دصـــت محمـــول اوسـبه حق آنكه حبيب ورس

دصـــت محمـــم آرزوســـكزآنچه كرده ام وگفت

1تـــراســـلِ دوســـاه افضـــشكسي كه اوزخدا

2دصـــت محمـــخداگواست كه دردوسرا هموس

3نـــة كونيـــامين حضرت حق صدروبدر وخواج

 نه چون خداست وليكن خداي خوست محمدص

4دـــون نبينـــه دردوكـعجب كه جان مراخست

5دصـكه نورپاك خداي است جمله اوست محم

ح تـــه قيامات تابـــق ازحيــزهي نبي كه به

دصـــت محمـــت به گفتگوســپي شفاعت ام

آبـــب آبـــروي محمـــه  روهمه زويافتـــد كه

دصـــت محمــكه درحضور خدا صاحب آبروس

كـــبه حقِ جاه محم تـــد ديـــه  ربمانادـــابه

ك دصـــه داشت دوست محمـبه دوستي محمد

نسـكه تابقاي جه جهـــان است باـــل اوبه دان

دصـــجوست محمــكه بهر كثرت امت به جست

ج وب1.  كسي كه اوزخدا خاص افضل دوسراست: درنسخهء

ج وب2. )ص(خداگواست كه دردوسرا نكوست محمد: درنسخهء

ج وب3.  امين حضرت حق صدربدرخواجه كونين: درنسخهء

ج وب4. حا: درنسخهء ل مرا خسته دردوكون نبيندعجب كه

ج وب5. )ص(كه نورپاك خدائي به جمله اوست محمد: درنسخهء
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دعـــان خادميســـهرآنكس ازدل وازج  اگوـــت

1دصـــكه دارد ازدل وجانش زياده دوست محم

 غزل شماره
2سخن سنجان چوچرخ ازنظم گردان اندميدانند

دـــد؟ ميداننـــلان زاغان نميداننـــواي بلبــن

سخـــرشان فانـبه همت ده  دانيـــني دراقليم

دـــد؟ ميراننـــداني نميراننـــويم گرنميــــبگ

3دانـــبه دشمن آتش انداحباب را آب اند درمي

دـــد؟ ميراننـــا نميراننـــد نظم را بيجـــسمن

االلهـــت لوجــگهرهاي سخن بي مزد وبي من ه

دـــد؟ ميماننــبه محتاجان چودر دنيا نمي مانن

سخبه هركشور زشان گنجي زبا سنـزار جيـــن

دـــد؟ ميراننـــي نه ميراننـــبصورت گرنميرنج

گ راـــه شياطيــه وبيگـبه تير طبع ديوافگن ن

دـــد؟ ميراننـــت نميراننـــي را ازدرصحبـكس

نـــه ازدلهـــغبار غص غـا به آب اـــم فرسـظم

دـــد؟ مي شاننــدرخت بخل درخاطر نميشانن

دـــا دارنـــن آوازهـــخل زمان اند ازســسرافي

دـــرانند؟ ميراننـــهزاران نفس وروح ازلب نمي

ج وب1. )ص(كه چون اورا به حق هميشه دعاگوست محمد: درنسخهء

ب وج2.  سخن سنجان چوچرخ ازنظم گردانند گردانند: درنسخه هاي

ب وج3.  به دشمن آتش انداحباب را آب اند اگرخواهند: درنسخه هاي
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 رد گوخادم كه مردان را به هردفترـن ازمـــسخ

دـــاگرچه خودپس ازرفتن نميخوانند؟ ميخوانن
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 غزل شماره
 طوطي طبع من چرا ميل شـكر نميـــكند

 گوهرنـظم اززبـــان هيـــچ بدرنميكنـــد

ديبلبل فكربكرم ن بسكه كشيــده رنـــج

 گشته بهارسـوي گل نيز نـــظر نميكنـــد

 بال وپري نميزند تـا به چمـــن نميـــرود

1ناله به شب نميكشد نغمه سحرنميكنـــد

 ازچه شناوري زبان گشته نهان به قصـركام

 غوطه به يم نميخورد يادگهـــرنميكنـــد

2سرخ زخون عاشقان دست نگارگشـته زان

 شوخ چشم بين هيچ حذر نميكنـدعاشق

3خنجرابروان دوسر برسرش آمــده نگـــر

خوُد به سـر نميكنــد  سربه سپر نميكشد

4حكمت ايزدي بوديوسف مصــرازچــه رو

 نامه روان زقصر خودسوي پــدرنميكنـــد

 خادم خسته تا به كي غرقة بحر غم چــرا؟

5دست به قلم نميزند نظم سير نميكنـــد

ج1. ج بعد ازبيت-ناله به شب نميكند نغمه سحرنميكند: درنسخة ....) ازچه شناوري زبان(اين بيت درنسخة

 آمده

ج وب2.  سرخ زخون عاشقان دست نگارشد ازآن: درنسخة

ج3. ب-خنجرابروان دوسر آمده برسرش نگر: درنسخة  خنجرابروي دوسر برسرش آمده نگر: درنسخة

ب وج4. روحكمت: درنسخة  ايزدي نگريوسف مصري ازچه

ب وج5.  اسفزارياشاره به كتاب معارج النبوة مولينا معين الدين. دست قلم نميزند نظم سيرنميكند: درنسخة

 است كه توسط خادم به نظم كشيده شده
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شمارهغزل  

 به بستان درنظرشمشادم آمد

 صنوبر قامتي بريادم آمد

 فغان وناله رابنياد كردم

1كه سيل هجردربنيادم آمد

 براي يارشيرين شكرخند

 غم صدكوه چون فرهادم آمد

 به غم بنشسته بودم كزعزيزي

 خطي درمجلس ناشادم آمد

 اميني فرقت استاد وشاگرد

 نوشته سينه درفريادم آمد

ا  طرافم كه بريادستاده غم به

 نه ازشاگرد نه ازاستادم آمد

2هجوم عشق برمن نامد امروز

 ازآنروزي زمادرزادم آمد

 به غم درياب خادم را كه گويد

 يكي ازغضه درفريادم آمد

ب وج1.  كه سيل اشك دربنيادم آمد: درنسخه هاي

ب وج2.  هجوم عشق به من نامد چوامروز: درنسخه هاي
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 غزل شماره
 قامت من چوچنگ خم كرد كه كرد؟ ياركرد

 حال مرا چنين دژم كرد كه كرد؟ ياركـــرد

1بيقـــرار هـــم برد دلِ فگارهم ساختـــه

 بردلم اينقدر ستم كرد كه كـرد؟ ياركـــرد

2ني به كفم عنان صبرني بـدلم قـــرارودل

 خسته مرا به صد الم كردكه كـرد؟ يـاركرد

3صدرِ مرا رديف آه، جـان مـراحـــريف غم

 چشم مرا رفيق غم كرد كه كرد؟ يـــاركرد

4مطرب سـاز، نـاله ام چنـگ فغان ربـاب آه

ه مقام زيروبم كـــردكه كرد؟ ياركـــردسين

5گاه قـرين دلبـــرم گاه قـــرين دختـــرم

6با من زار اين كرم كرد كه كـرد؟ ياركـــرد

 خادم وعافيت كجا شكوه مكــن كه مرتـــرا

 بازبه عشق متهم كرد كه كـــرد؟ ياركــــرد

وجد1. ب  تارمحبتش بسوخت اين تنِ داغدارمن: به جاي اين مصرع چنين آمده: رنسخه هاي

ب وج2.  نه به كفم عنان صبر نه دل ونه قراردل: درنسخه هاي

ب وج3. غم: درنسخه هاي  صدرمرا رديف غم جان مرا حريف

ج4.  مطرب سازوناله ام چنگ فغان رباب وآه: درنسخة

ب وج5. خ: درنسخه هاي  سته اين كرم كرد كه كرد ياركردبامن
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 غزل شماره
 ناگه خبري زيار آمد

 كاتش به دلِ فگار آمد

 ان لالة باغ دل كه بودتك

1مجروح ززخم خارآمد

 درياي غم ازسراچة دل

 موج الم ازكنارآمد

 كان ياركه اوعطاي حق بود

 خوش باش كه چون بهارآمد

 پس مژده مراازعالم غيب

 ازرحمت كردگارآمد

 نقش غلط ازصحيفة وهم

2كن محو كه آن نگارآمد

 باجسم غمين قرين شدت جان

 برقلب حزين قرارآمد

 آنچه به عاشقان خدا داد داد

 درشب بنگرنهارآمد

 باتيغ سخن گرفت خادم

3روم وهوس تتارآمد

ب وج1.  مجروح ززخم يارآمد: درنسخه هاي

ب وج2.  كن فهم كه آن نگارآمد: درنسخه هاي

ج3.  روح وحبش تتارآمد: درنسخة

41




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

 غزل شماره

1شبانگه كه آن ياربه منــزل نشينـــد

 چو برآسمان مــاه كامـــل نشينـــد

 دوگيسوي اوهمچو مشك تتاراســـت

2گـــل لالـــة درمقـــابــل نشينـــد

 شـــقدومژگان آن شوخ برقصـــد عا

3چوتيري گشايد به صد دل نشينـــد

 به درياي عشقش هرآنكس كه افتــاد

 محال است ازآنجا به ساحل نشينـــد

4اگرسروباقــــد اوهمســـري كـــرد

5ازين خجلتش بين كه درگل نشيند

 دلم خون شد ازجورِ نا اهـل گفتـــم

 سزايش كه همراه جاهـــل نشينـــد

 تصـــديق چواين نكته گفتم خردكرد

 به ملكي كه سلطان عــادل نشينـــد

:بدوگفتم اي دوست آن كيست گفتــا

 اميرعبدالرحمـن به كابـــل نشينـــد

 يقين ساية لطف پـــروردگار اســــت

1خوشا آنكه روزي برين ظـل نشينـــد

ج1. ب. شب آنگاه كه يارم به محمل نشيند: درنسخة  شب هنگام كه آن ياربه منزل نشيند: درنسخة

جد. نيست)ب(اين بيت درنسخة2.  گل لاله اندرمقابل نشيند: رنسخة
وج.3 ب  چوتيري زند بادوصد دل نشيند: درنسخه هاي
وج.4 ب  اگرسروبا اوكنددعوي همسري: درنسخه هاي
وج.5 ب  زبس خجلت آخركه درگل نشيند: درنسخه هاي
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 چوخورشيـــد تابان زمشـــرق برآيـــد

 دعايش كننـــد تا به منـــزل نشينــد

خ 2ادم ازجـان دعاگـــوي دولـــتبود

 اگـــرچند همـــراه جـــاهل نشينـــد

وج.1 ب  خوشا برزميني كه اين ظل نشيند: درنسخه هاي
وج.2 ب د: درنسخه هاي  ولت دعاگويبودخادم ما به
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 غزل شماره
 برفت وياد من آن سرو گلعـــذار نكــرد

 به نيم ديده نگه برمن آن نـــگارنــكرد

1نگارخانة چين زآب ديده مي شستـــم

2به عينه ديد كه يارم وداع يـــارنكـــرد

اوهزارنالة جـانســـوز كـــرد م ازپـــي

3كه درفراقِ گل نسترن، هـــزارنكـــرد

 دلم فگارشد ازتيـــرآه درشــب هجــر

 يكي زرحم نـظر بـــردلِ فــگارنـــكرد

 به يادروش چنان زارگريه كـــردم دوش

 كه ازقضاي فـــلك ابرنــوبــهار نكـــرد

4وصال ياربه عالم كه دولتيست عـــزيز

ق  رارنكـردمخورفريب كه دولت به كس

 به كارگاه حيات آنكه كارعشق نساخت

برد وهيــچ كارنكـــرد بمرد ناگه وغم

 كدام وقت زرخ پرده برگرفــت آن ماه

 كه بودخادم مسكين كه جان نثارنكرد

وج.1 ب  نگارخانة چين رابه آب ديده ميشستم: درنسخه هاي
ج.2  به عينه دمد كه يارم وداع يارنكرد: درنسخة
وج.3 ب  كه درفراق گلي نسترن، هزارنكرد: درنسخة
وج.4 ب  وصال دوست به عالم كه دولتيست عزيز: درنسخه هاي
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 غزل شماره
 خوش آن عاشق كه دردل مهرآن سروسهي دارد

1چوسروهرچند پادرگل بـــود رودربـــهي دارد

 رم برده تيــغ دلبــري برســـركله بشكسته يا

 بدارالملك عشـــاقان ســرِ فرمانــدهــي دارد

 مة من تاج حسن خوبرويان يافت برسـركـــرد

 مبين طفلش كه باخوبان تمنــاي شهــي دارد

 چوديدم واگرفت ازبينــواهمســـايگان ســـايه

2يقينم شد كه اونـــوريســـت فـــرظلهي دارد

 سرود عشـــق ميخــواند هرآنكس درمقام شب

3چوموسيقار مرغ است ازمقامات آگهـــي دارد

 هواوكبر ومـــال وبخـــل ازاسبــاب ره نبــود

 به منزل كي رسد مردي كه رودرگمــرهي دارد

4مبين لاغرتن خادم هلال آسا قدش خم شــد

 به پيري چون هـلالِ نوخيـــال فربهـــي دارد

ب به جاي اين مصرع آمده است.1 شد: درنسخة  كه اونوريست فرظللهي دارد يقينم
ب.2  يقينم شد هواي مسندوتخت شهي دارد: درنسخة
وج.3 ب  چوموسيقارمرغ است ازمحبت آگهي دارد: درنسخه هاي
ج.4 شد: درنسخة  ببين لاغر تن خادم هلال آسا قدش خم
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 غزل شماره
 لمين ازفضـــل خــودبرمامــدديا اله العا

 يانبي الوارثين بـــرامتــان فــردا مــدد

 يا ابوبكر وعمر، عثمان، علـــي المرتضــي

 دستگيراين غـــريب عـــاجزتنها مـــدد

 اي خداوندا بــروي فــاطمه خيـــرالنسا

 هم بروي قرة العين نبــي بــرما مـــدد

 ادراغوث اعظم، پيركامل، سيــد عبــدالق

 دردمند ومستمنـــد افتاده ام ازپامـــدد

 هم جنيد وبايزيد اقـــطاب دوران وزمـان

 حضرت شه نقشبند آن سيـد اعـلا مـدد

1يا مجدد الف ثاني شــاه ربـانـي لقــب

 خواجه معصوم ولي يا شيخ مولانا مــدد

 مشكلات خلق رابگشاده اي ازفضل خـود

 ــدددستگيربيكسان سلطان امان االله مـ

ب:مجددالف ثاني.1 ه مجدد الف هو امام رباني شيخ احمد سرهندي ابن شيخ عبدالاحد فاروقي المعروف

درسرهند كه حالا به كشمير معروف است متولد شد ازكارهاي مهم آن نجات دين) 1034الي 971(ثاني

.اسلام از آئين اكبري بود 

ازصوفيان مشهور: نيمه دوم قرن سوم هجري،ابوبكرشبلي(مشهور به سيدالطائفه:شيخ ابوالقاسم جنيد بغدادي

ملقب به سلطان العارفين)ابويزيدطيفوربن عيسي:(د بسطاميقرن سومواز دوستان منصور حلاج،بايزي

شه)م1166-1077(لقب شيخ عبدالقادر جيلاني:،غوث الاعظم ازصوفيان معروف قرن سوم هجري

موسس سلسله نقشبنديه، سيداعلا،خواجه)م718-791(مقصد ازخواجه بهاءالدين محمدبخارائي:نقشبند

االله.معصوم ولي، شيخ مولانا،شاه امان االله ازبزرگان طريقه نقشبنديه كه ذكرشرح حال هريك به ... شاه ولي

.درازا ميكشد
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 گركشد شيطان مرا ازراه بيفتم درسقــر

 دست من بردامنت اي شاه ولي االله مـدد

 خادم بيچاره را برسـوي خـودراهي بــده

1نيست ماراغير تومحبوب اهـل االله مــدد
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 غزل شماره
 بـــردســـت بود شنبـــة اين دفتــرسفيـــد

 نـــاگـــاه بـــاد ازطـــرف مـغـــربم وزيـــد

 رجاي مانده بـــودم وبـــادش زجـــا ربـــودب

 همچون سفيـــدمرغ توگـــويي زجــا پــريد

 بـــردش به اوج چـــرخ به مقـــدارراكبـــي

 بازش زآسمـان به ســـوي زميـــن كشيـــد

 چون زلف يـــاركرد پريشـــانش تــوبه تــو

 گاه زيروگه زبرگهـــي قـــرب وگهي بعيـــد

ش دوان مشــوش چــوكاغـــذيمن ازپيـــ

 گه شادوگه غمين، گه آهستـــه گه شديــد

 والكـــرمتاكه زلطـــف خالـــق ذوالجــودوذ

 اوراق نانـــويـــس دگـــرازپيـــم رسيـــد

 گه سوي ايـــن دگرطـــرف آن دگرميـــان

 كاستـــاده ذاكـــري به حكــم شة مجيـــد

 ره اززميـــنغلتـــان گرفتمـــش ورق پـــا

 بازازپـــي نوشتـــه شدم كـــام بــرفـــريب

 بگرفتـمش به دســـت ودرآغوش بـــردمش

 كـي مــونس ازبرم به كجـا ميــروي بعيـــد

 گرحـق كند زيـــاده مـــرا عمــربي رخــت

 مـــن بي توزنـــدگي نكنـــم عمرلامـــزيد

 يا حـق جداكنــد زتــوام يا خـــودازقلـــم

 مرگ ازخدا طلب كنم اي مـــونس سفيـــد
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 گرچـه گنـاه كارم ومهـــرتـــوبردل اســـت

 ازتـــوتهـــي مبـــاد دلـــم تـا بـــودپديد

 آوردمش به جاي چــوجــان دوستــخواه او

 گفتم كه رويت اي مـــه تابان كه بردريـــد

 اي كاش بـــادروي مـــرا پـــاره مينمــود

ازخـوشنـــود بــ  كان بودوعيـــد....1ـودم

 اين حال بعد خواندن پيشين به من فتـــاد

 ماه شـــوال بود كـــه اين كارشـــد پـديد

 ازهجـرت امــام عــرب حضــرت رســـول

 بگذشته يك هزاروسه صدسال كه غم رسيد

 خـادم نوشــت اين غــزل ازبهـــريـــادگار

 ــدازدرد دل بـگفت بكـــن فهـــم اي وليـ

.خوانده نشد-1

.موجوداست)دال(اين غزل صرف در نسخه*
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 غزل شماره1
ص  جهان فناست بكن درود وسلام محمــد

ص  هزارجان گــرامي فـــداي نام محمــد

 مدارچرخ به جزعشــق اواستــوار نيســت

ص  نويد علم وسـخاست پيـــام محمـــد

 هميشه تا جهان بود تمام رشتـــه عقـــل

ص  زروي صدق وصفا بود بــدام محمـــد

ح  لم ومروت وجوانمرديچوختم شده به او

ص  هميشه بذل كرم شودبه نـام محمـــد

 محب آل نبـــي بـــود وپيـــرواصـــحاب

ص  كسي كه ورد زبان اوست كلام محمد

 بياد آر محرم به ليـــل يـــوم دوشنبـــه

ص  پريد طاير روحش به ياد بام محمـــد

 ببخــش بارخـــدايا ورا زلطـــف عميـــم

صبه حق جاه وجلا ل خود ومقام محمــد

 نشان سال وفاتش نوشـــت خـــادم وگفتا

ص  حروف نطق فزا بگو غـــلام محمـــد

وب: ياد داشت. اين مرثيه است كه خادم سروده ولي شخص شناخته نشد.1 اين غزل درنسخه هاي الف

ج گرفته شد  نيست ازنسخة

و وزن عروضي نيست ممكن ازخادم نباشد يابه اشعارش الحاق گرديده باشد اين غزل داراي سجع وقافيه

.شده است ويا به اثر سهوكاتبي چنين شده باشدخوشايد عبارت آن تغيرخورده ومس
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 غزل شماره
دـده دراين گنبد اخضر نمانـهيچ كس پاين

ي دـكساعت افزونتر نمانـهركه آمد درجهان

خ جـتاخداي آفـــالق جان آفرين  ريدـــان

دـــنمانكر ـــحضرت آدم، دگرحواي مه پي

زنـــت الحـــپيركنعاني چه شد باكلبة بي

 يوسف مه روي با آن حشمت ولشكر نماند

بـآن رسولاني كه اندركش  وده اندـــوردين

 ورنماندــرفته ايشان ازجهان جزنام آن كش

عــسرورخي  حاب كبارـــرب با آل واصــل

1دـــدرنمانـــچهارركن دين ودونوبا وه حي

كداـــاي دريغ ازشهي 2اد ودوــربلاهفتــن

 اندـــدين ديگرنمـرفت يكسر غير زين العاب

غ دهــخادم بيچاره را ازخوردن 3رــم هاي

دـــم ترنمانــجزدل پردرد ورنگ زرد وچش

ج1  چهارركن دين ودونوبادة حيدرنماند: درنسخة

ج2  اي دريغا ازشهداي كربلاهفتاد ودو: درنسخة

ج3 ر: درنسخة ا ازخوردن غم هاي دهرخادمي بيچاره
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 غزل شماره
 اي شربت لعل لبت بركام سرمستـــان لـــذيـــذ

 برطبع بلبل ازهمـه گـل درســرابستان لـــذيـــذ

ق  دت سهي خويت نـكوخُـلقت حســـنرويت قمر

 دستت كرم دريـات دل شكـردهان دنـدان لـذيـذ

 عزمت قدر تيغت قضا نــظاره خـــون نـــازت ادا

 جورِ تو به، خويت جفا دردت خوش ودرمان لذيذ

 آنجا كه آيد جلوه گرحســنِ تودربـــازار جـــان

 نايد حكايت آنقـدرازيـوسف كنـــعان لـــذيـــذ

حسنِ گلرخان حسن تودرمعنـي نمـــكبرخو  ان

 خوش خوان ايواني نبود غيرازنمك چندان لــذيذ

1روتـــازه بـاري ازكـرم زيـن راه مهـماني تــوايم

 قسمت كه لابد ميرسد باچهــرة خنــدان لذيــذ

 خادم به ياد روي گل زافغان چوني خالي مبـــاش

2ــذكايد به گوش عاشقان ازبانگ ناي افغان لذيـ

ب1 ج-روتازه باري ازكرم زان روي مهمان توايم: درنسخة روتازه باري ازكرم زان روي مهمان: درنسخة

 توايم

وج2 ب  نايد به گوش جان ترا ازبانگ ني افغان لذيذ: درنسخه هاي
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 غزل شماره
 بيا قاصد زمن بردار كاغذ

 ببربا نزد آن دلدار كاغذ

1بگوكان خسته هجران نوشته

 زآب ديدة خونباركاغذ

 چوخواني نامة دل بردة خود

 نهان ميداراز اغيار كاغذ

 هجوم هجرواندوه جدائي

 مگربااوكند اظهاركاغذ

 غم شب هاي تار وديدة تر

 نمايد سربه سرتكرار كاغذ

ن  نوشت هرگزدرجوابمخطي

 نوشتم سوي اوصد باركاغذ

2زهجرت غين ورا وصاد وطا بود

 كه خادم مينوشت اي يار كاغذ

وج1 ب  بگوكان خستة مسكين نوشته: درنسخه هاي

وج2 ب و را بودزهجرت غين وصادوطا: درنسخه هاي

1299 
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 غزل شماره
 هست غمخوار عاشقان كاغد

 بهرغم يارعاشقان كاغذ

1هست جبريل وقت باياران

 خوانده اسرار عاشقان كاغذ

 ازهمين ره به يار برده پيام

 خفيه زاغيار عاشقان كاغذ

 زاتش همين بود بسكهمعج

 ميكشد بارعاشقان كاغذ

 ميگشايد به غيرانگشتان

 گره ازكارعاشقان كاغذ

2هست بادوست عاقلان گفتند

 نيم ديدار عاشقان كاغذ

 خادم اريار رفت گويم هست

 مه جبين يارعاشقان كاغذ

ب1 را: درنسخة ج. هست جبريل وقت ياران  هست جبريل وقت برياران: درنسخة

ب2  هست باگفت عاقلان با دوست: درنسخة
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 غزل شماره
 اي ازفـــروغ روي نكـــويت صـــفاي عمـــر

 يـــن دروفـــاي عمـــربازآ، وفـــا نمـــا وبب

 عمـــرعـــزيـــزي وزبـــراي تــوعمــرهــا

 بس رنج برده ام كـه نبـــردم بـــراي عمـــر

 مرعمرراست ذكرجميـــل تـــوبرگ عيـــش

 برچشم هاست نـورجمـــالت نـــواي عمـــر

 تاعمرهست خيرونكـــوئي فرســـت پيـــش

 ــرـــاي عمـفق خيرت كس روان نكنـــد از

 جهدبناي محـــكم اسبـــاب ســـاختيـــم

 حيف است جمله نيست چومحكم بناي عمـر

1آخرچوبعـد عمـــرسرايـــت لحـــد بـــود

 گنجيست بهتر ازهمه عــالم ســراي عمـــر

 عمرم به كـــاروبـــار اميـــرودبيـــررفـــت

2ايدل چه هست مصلحت ومنتـــهاي عمـــر

3دگهر باقـــي سيـــربنشين بكش چــوعقـــ

 برسلك نظم گربـــودازحـــق بقـــاي عمـــر

 شايـد كه كـــردگار خـــطابخـــش خـــادما

 بخشد بروي شـــافع محشــرخـــطاي عمــر

وج1 ب  آخرچوبعدعمرسرايت بودلحد: درنسخه هاي

وج2 ب  ايدل چه هست مصلحت منتهاي عمر: درنسخه هاي

 منظورنظم كتاب معارج النبوة مشهوربه سيرشريف است3
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 غزل شماره
؟1عاشق بيچاره را با كفروبا ايمـــان چـــه كار

 بنده را باكار وبارحضرت سبـــحان چـــه كار؟

كيمرغ لاهوتي  بپر محبـــوس دنيــا تا بـــه

 مير شب را جانِ من باظلمت زندان چــه كار؟

 شـاهبازحضـــرتي بهـــرِ شـــكاري آمـــدي

 شيرآهوگيررا روباه بـــي سامـــان چـــه كار؟

 شمع قنديل سرابســـتان عـــرش اعظمـــي

 يادباد آنجات با اين گلخن ويــران چـــه كار؟

 ان توشد چشـــمي بمــالگيرم ارعالم گلست

 بي جمال يارديدار گل وبســـتان چـــه كار؟

 عبرتي برگيرازمن عشق خوبان فـاني اســـت

 عشق باقي جـوترابابي وفـــاياران چـــه كار؟

 اي كه مدهوش سراي وجاه وكاخ وحشمتـي

 ميروي زينجا تراباكاخ وبا ايـــوان چــه كار؟

 بـــه كار كارها كردي بسي نامد ترا خـــادم

 بعدازين بنشين ترا جزخواندن قرآن چه كار؟

وج.1 ب  بنده را با كاروبار حضرت سلطان چه كار: درنسخه هاي
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 غزل شماره

 مالك المك عالم اسرار

 يحكم مايشأ وما يختار

 رحمت اوبراي تشنه لبان

 زآسمان ريخت قطره ها به بهار

 ازكرم هاش رحمت دگراست

 سيد انبيا رسول كبار

 يارغار، اولش ابوبكر است

 دومين عمراست وعثمان يار

 مرتضي ولي خداست علي

 لقب اوست حيدركرار

 يادشان است جمله فرض العين

 خادم ازذكرشان بودناچار

 الف آسا ميان جان حزين

1نام شان كرده جا هويدا وار

وج.1 ب  يادشان كرده جا هويدا وار: درنسخه هاي
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 آنكه حاجاتش ازخداي جهان

 خواهم ازروي چارياركبار

1نام ورسمش زچهارده مصرع

 توبه ترتيب زين غزل بردار

 تاشود برتو روشن وظاهر

 شمس فلك به نصف نهارهمچو

 رقم كلك خادمي ماند

 خدمت عاكفان اين دربار

وج.1 ب  نام شانرا زچارده مصرع: درنسخه هاي

.بدست مي آيد) ميرزا سيد علي خان(مصرع اگريكجا شود14حروف اول: يادداشت
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 القاب اميرالمومنين اسداالله علي ابن ابي طالب كرم االله وجهه

 غزل شماره
 پسرعم سيد سرور

 كرم االله وجهه حيدر

 وصي مصطفي ولي خدا

 مظهر سرّخالق اكبر

 شاه دلدل سوار خواجة دين

1قاتل عمرو ومرحب وعنتر

2وري كه ازسرقهرشيرزورآ

 كنده دررا زقلعه خيبر

 شاه اقليم بخش جفت بتول

 باب شهزادگان شبير شبر

 يطعمون الطعام ايشان اند

 حق به فرقان خويش داده خبر

 بعد تحويل خواجة طه

 يعني صديق يارپيغمبر

 گشت بعدازنبي خليفة دين

 بعدفاروق اعظم است عمر

 باز عثمان جامع القرآن

 حيدربعد چارم خليفه شد

ج.1  مرحب وعنطرو قاتل عمر: درنسخه

وبدرنس.2 ج  شيرزور آزما كه ازسرِ قهر: خه
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 شاه وسلطان اولياء عظام

 عالي النسل والي كشور

1هادي ومهتدي شريف وامين

 بوريا حين وبوتراب دگر

 هم سخي ونجي وفي وشهيد

 صاحب تيغ وخيمه ولشكر

 سرورهل اتي به نص كلام

 اسداالله ساقي كوثر

 ركعاً سجداً به وصفش گفت

 دركلام مجيد خود داور

 كيست سربخش في سبيل االله

 ات حيدر صفدربه جزازذ

 وآلِ من واله به مدحش خواند

 اززبان نبي چودر وگهر

 دل وجانم فداي اوبادا

 سرمن خاك درگه سرور

2اي خوش آنكس كه ازسعادت وبخت

 كرده اندررهش قدم تاسر

 خاك آن روضة بهشت نشان

3ساخته سرمة دوديده تر

ب.1 و ج  هادي ومهتد امين وشريف: درنسخ

ج.2  مانده درزير مقدم اوسر–اي خوش آنكه ازسعادت وبخت: درنسخه

ج.3 تر: درنسخه  ساخت سرمه دوديدة
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1نالة زار يا ابوالحسنين

 بركشيده چوبلبلان زجگر

ا  زكمال كرمكاي كرم پيشه

 يك نظر سوي مفلسان بنگر

 من كجا ميشوم نشد هرگز

 رفته محروم سايلي زين در

 خادمي بندة ثنا خوان است

 كمرصدق بسته چون چاكر

 عمردرمدح دوستان توباخت

 به رضا ولقاي پيغمبر

2اي مراد ومريد تست درش

 گشته مشتاق اين شه مهتر

 هرزمان كه به كوي شه پوئي

ي  اد آوريا بخواني مرا به

وب.1 ج  نالة زاريا ابوالحسن: درنسخه

وب.2 ج  اي مراد مريد تست درش: درنسخه
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 غزل شماره
ك همـــه برفـاين تاج بـــرق ازـــايون زدة

س گـــرِ گنبـــرايت به بــد ازـــردون زدة

وچـــسرمست گذشتي زسرِ چن  ونيـــدي

ســـساغرزك بـــاقي بيچـــف ازـــون زدة

فتـملك حبش وروم وع نمـــرب  وديـــح

بيــبرعزم عجم خيم بـــه به ازـــرون زدة

ت توبه خون سرخ شده رنگ حنانيستدس

عشـاندرص بـــاق شبيخـــف ازـــون زدة

ش قلـــتاداعية خون كــدن ه داري؟ـــب

گلـــگلگونه كه برع بــارض ازـــگون زدة

1قــة عاشــت به نئين كلبـــازلمعة شوق

آتـص بـــش واكنـــدره زدة 2ازـــون زدة

بــب ضعيـــآن تيركه برقل ديوــفان زده

محـــداركه برخـهش بـــادم ازـــزون زدة

خكزاف فــارتواي عــادم  رفانـــرهيخته به

بـــار فلاطــصدطعنه به آث ازــون زده اي

ج.1 بازل: درنسخة  ازلمعة شوق تو درين كلبة عاشق: معة شوق تو به اين كلبة عاشق، درنسخة

ج.2  صد بار گرآتش زده اكنون زدة باز: درنسخة

ب  صدبار گرآتش زده اكنون زدة باز: ودرنسخة
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 غزل شماره
ب ازـــاين خيمه كه بردامن هامون زده اي

بـــن دلِ مجنـتاراه كدامي ازـــون زده اي

لتـــات فضيـــه اي ازآدم ورايـذشتـــبگ

م وهـبرمملكت بـــوسي ازـــارون زده اي

بـــرشيـسنگي زازل برس  ودندـــطان زده

بـــآن سنگ توبرسينة ملع ازـون زده اي

خ گـازتيغ فـــدا ديـــرعون فگنـــردن

بــرقــشمشيرغضب برس ازــارون زده اي

شـــد بخشـــاي بحرعطا ازكف جود وي

ب ازــبرنيل زدي طعنه به جيحون زده اي

نـــناديدنت ازچوب وحج بـــر  رآردـــاله

ب *ازــپشتي كه توآنروز به استون زده اي

1تــسرمست چوصبحيم به صهباي كلام

 دوش آن سخني كزلب ميگون زده اي باز

قــخ 2تيـــلم مانئي ارژنگ شكســـادم

م  وزون زده اي بازــنقشي كه به منظومة

)ص(اشاره به نالة ستون حنّانه درهجررسول اكرم *.

ب.1 .سرمست به صبحيم به صهباي كلامت: درنسخة

اس.2 و) قبل از ميلاد2قرن(ت به ماني نقاش اشاره كه درزمان ساساني ها ميزيست وادعاي نبوت كرد

براي اثبات ادعاي خود كتاب هاي نگاشت از جمله ارژنگ را كه مشهور به انجيل زنده است كه به جاي متن 

ا،چون قديمي ترين ارژنگ ازچين بدست آمده. پر ازتصاوير بود ست، اين مشهوربه ارژنگ تورفان شده

.كتاب تازمان غزنوي ها موجود بود
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 غزل شماره

و  سپـــاه نيـــزاي والهء جمال تو شـــاه

1شيداي ماه روي توخورشيـد ومـاه نيـــز

تنُد آمدي به كشتن من برشـــكسته اي

 دامن چوتيغ بركمــر ازســـركلاه نيـــز

 چشم توسرخ ازپي خونريزي مـن اســت

 مژگان چونيزه بـــركف وتيــرنگاه نيـــز

 من هم به دفع تيـغ تـــودارم زپـــردلي

 وپيـــكان آه نيـــزشمشير ناله برلـــب

 گفتي كه كو به دعـوي عشقم گـــواه تو

 چشمي پرآب دارم ورنگي چـوكاه نيـــز

2اين دواگر رواست به دارالقضــاي تـــو

3برحال قلب شاهدي حـــق گواه نيـــز

 اي آنكه پيش قدررفيع توهست پســت

اله نيـــز  نخل رفيع ســـدره وعـــرش

 ركريم نيستخادم جزاين دوتحفه به كا

 دوتازعجز قدي وچشمــي به راه نيـــز

وج.1 ب  شيداي روي خوب توخورشيد وماه نيز: درنسخة هاي

وج.2 ب ب: درنسخة هاي اين دواگربماهست بدار القضاي: اين دواگر به ماهست بد القضاي تو، درنسخة

 تو

وج.3 ب ب: درنسخة هاب ي حق گواه نيزبرحال دل شاهد: برحال دل شاهد حق گواه نيز، درنسخة
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 غزل شماره
 نـــامة آمد زيـــارمهـــربان عبــدالعــزيز

 داد طبع ناتـــوانم راتـــوان عبــدالعـــزيز

 ازعباراتش توگوئي آب حيـــوان ميچـــكد

 هراشاراتش زلال آسـا روان عبـــدالعـــزيز

 ديده بود خودسواد سطرهايش چون ســواد

 زان سبب ماندم ورا برديدگان عبدالعـــزيز

 خلق را هستي وكيل ومرحبا نعم الوكيـــل

 نيست علم وحلم وانصافت نهان عبدالعــزيز

1برخلايق خيرخواه وپادشه را خيـــرجـــو

2درمحافل درمجالس نكته دان عبـدالعـزيز

3ثانيت نايب خدا داد است ومولاداد بيــك

 بزم عاقلان عبــدالعـــزيز فاش ميگويم به

 چشم عاشق خوب ميداند كمال حسـن يار

 هركه باصدق ويقين دارد گمان عبـدالعزيز

وج.1 ب  با خلايق خيرخواه وپادشه را خير جوي: درنسخة هاي

وج.2 ب  با محافل با مجالس نكته دان عبدالعزيز: درنسخة هاي

و مولا داد بيك از بزرگان غور اند كه با خادم دوستي ومكاتبه داشتند.3 . نايب خدا داد
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1صيرفي خواهد كه بشناسد گُهـر را ازشبه

 عادلي همچون محك درامتحان عبدالعزيز

2دوستانم بوستان وطبع خادم عندليـــب

 نيك خواند بلبل اندر بوستان عبدالعـــزيز

 غزل شماره
3مكن عيب ومخوان اي مرد حر ژاژ

4نميداني كه باشد لغو ومر ژاژ

 بت وژاژ است هردو بي تفاوت

 كه لاينفع بود هم لايضُر ژاژ

 چوشه نيكان به تخت عزّ وجاه اند

وج.1 ب  را ازشبه صيرِ في خواهم كه بشناسد گهر: درنسخه هاي

وج.2 ب  دوستان چون بوستان است طبع خادم عندليب: درنسخة هاي

ازقرية كاسي چغچران اولين وكيل) 1313الي 1243(خليفه عبدالعزيز خان فيروز كوهي: يادداشت

 فيروزكوهيان درلويه جرگه پغمان

وج.3 ب  مكن غيبت مخوان اي مرد حر ژاژ: درنسخه هاي

وج.4 ب  ميداني كه باشد تلخ ومر ژاژن: درنسخه هاي
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 مگوزينهاربراهل سرر ژاژ

 سياه وزشت وبدبخت است آن كس

 كه ميخواند به حق مـــرد غُـــرژاژ

1رقيب بي مروت ازحسد گر

 زمن خواند سخن هاي چودر ژاژ

 ازين دفترچونادان ديدم اورا

 بيا گويم مگواي هرزه پر ژاژ

 كه ژاژ آمد چوخادم برگ تلخي

 بميرد گربخايد هرشتُر ژاژ

ج.1 گر: درنسخة  رقيب بي مروت ازخدا
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 غزل شماره

 مســاز غيبـــت اي هـــرزه راي غژاغــيژ

 دل بـــرادرمـــؤمـــن مخــاي غژاغيـــژ

 غره خرامان مـــروفـــريب مخـــوربه عمر

1به فوطة سـرو نعلـــين پـــاي غژاغيـــژ

2متـاز بـــرســـر خـــوارويتيم وبيچــاره

 كه خيزد ازسرعـــرش خـــداي غژاغيــژ

3عزيز صحبتيان كوچ كرد وقــافله رفــت

دراي غـــژاغيـــژ 4تومانده خفته وبانــگ

 عقبـــي بخيز خيـروعمـــل بهر عـــالم

 فرست پيش ازان پـــس براي غژاغيـــژ

 به خيركوش اجل درپي تـــوباشد نيـــز

 بـــرآر ازدرِ بـــام وســـراي غــژاغيـــژ

 تن توبعد به تابـــوت ودوستان گـــريان

 برند تابه لحــد جــابجــاي غــژاغيـــژ

مردي بــردي ايـــمان را  اگربه ياد خدا

5جنت دراي غــژاغيـــژدرآّ به گوروبه

 دل تپان دهد اي خادم اين نصيحت ها

 بگوش هوش چوآواي ناي غـــژاغيـــژ

وج.1 ب را-به غوطه سرونعلين پاي غژاغيژ: درنسخه هاي .گويند) فوطه(دراصطلاح مردم چغچران دستار

ب.2  متاز برسرخار ويتيم وبيچاره: درنسخة

وج.3 ب  عزيز صحبتيان كوچ كرد قافله: درنسخه هاي

وج درنسخه هاي.4  تومانده خفته ميان راي غژاغيژ:ب

ج.5  درآ به گوز وبه جنت درآي غژاغيژ: درنسخة

 پي درپي يعني غژاغيژ
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 غزل شماره

 اي دل ازكافرغم ايمان مپرس

1وزمنافق وعدة پيمان مپرس

 ازحسودمنكرحق ناشناس

 مزدنيكي وحق احسان مپرس

 شاهراه كعبه ازغولان مجوي

 پاس مال ازصحبت دزدان مپرس

خ رامربخيلان 2سيس كول

 ازثواب سفره ومهمان مپرس

 نقدمعني زاهل صورت كم طلب

 ذوق جان ازصورت ايوان مپرس

 ازسيه دل نورنفع دل مخواه

 حال شمع ازخانة ويران مپرس

 دون سير نامرد ناقص وضع را

 ازكمال همت مردان مپرس

 مردمستكبر زشيطان بدترست

 روتوآدم باش وازشيطان مپرس

ينازمقلد خادما يكسو نش

 زودليل وحجت وبرهان مپرس

وج.1 ب  ازمنافق وعده وپيمان مپرس: اما درنسخه هاي

وج.2 ب  ازبخيلان خسيس پست ودون: درنسخه هاي
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 غزل شماره
پـــم چــرواز دارد تا گلستـــرغ دل  راســـان

چـــات بستـــبلبل آسا ميكشد نغم 1راســـان

ش امــاهبازســـعشق صدري ميخرم چون  دره

چـــشيرصيدم ليك گشتم صيد شي  راســران

وكـــقاضي آن عيد محمد بح حـرعلم 2لمــان

همـپيش صـــواي چـــگنان  راســـدربزرگان

وســـفاضل وسردفتر وس محــرخيل الــردار

چـــا وميـاحب زهد وسخـــص  راســـرديوان

ش رضـــعلم ازوخشنود، دانش 3اــادودادازوي

زعـــدرحقيقت گوهري آم چـــد  راســـمان

چ  ارركنـدرنظرها آن محل يك خانه اي است

هـــود آرايـزوب چـــرچـــش  راســـاراركان

چ بــيا يكي ايوان عالي دان لخــراس ازجمع

شـاوب چـــود ازعلم ودانش 4راســـمع تابان

هـيا كتابي دان مزين ان لـــرباب وفصـــدرو

چـبسته برمضم  راســـون نامش ختم عنوان

كـــدرچراس آورد عش امــقم اي  روزبازــريم

ت مهـــخادما باشد طفيل چـــونه  راســمان

دراين غزلماست كه خاد چراس منطقة بزرگي است از مرغاب غوركه حالا مربوط ولايت سرپل شده.1

و با  وچندين غزل ديگر ازچراس وبزرگان آن منطقه ياد كرده است وچنين معلوم ميشود كه اشخاص دانا

و پيش از او درچراس مي زيسته اند كه بايد دراين مورد تحقيق شود . فضيلتي هم درعصر خادم

ج.2  قاضي آن عبدي محمد بحرعالم وكان حلم: درنسخة

ب.3 و او ازوي رضا:وج درنسخة  علم ازوخشنود ودانش شاد

وج.4 ب  او بود از علم ودانش شمع تابان چراس: درنسخة
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شمارهغزل  

 ديده ام ديدة ياري كه مپرس

 روي رنگين نگاري كه مپرس

 ازبسي سعي بدام آوردم

 آهوي شيرشكاري كه مپرس

 بعد ايام بدستم آمد

 دلبري همچوبهاري كه مپرس

 بخت شد يارگرفتم به كنار

 صنم لاله عذاري كه مپرس

 كرده ام عزم بزرگي كه مگوي

 زده ام دست به كاري كه مپرس

سي 1ر برده زمنشاهدي همچو

 طاقت وصبروقراري كه مپرس

2بعد چندين شعرا، مانده مرا

 گريه وگرد وغباري كه مپرس

3به چنين ماه چه شب ها تاروز

 داشتم بوس وكناري كه مپرس

4خاتمه خيركند حق خادم

 اوفتادم به دياري كه مپرس

وج.1 ب را. شاهدي همچو شكربرده زمن: درنسخه هاي اما غالباً سيردرست است چون خادم سيرشريف

 نظم كرده 

ج.2 من: درنسخة ب. بعد چندين شعرا ماند به د به من بعدچندي شعرا مان: درنسخة

ج.3 ب. با چنين ماه زشب ها تا به روز: درنسخة  با چنين ماه زشبها تا روز: درنسخة

ج.4 را: درنسخة  خاتمه خيركند خادم
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 غزل شماره

 ديده ام دوش به خوابي كه مپرس

سبوسه دادم به جنابي كه مپر

 برده ام رنج وخماري كه مگوي

 خورده ام جام شرابي كه مپرس

1بي حجابانه جمالي ديدم

2ماندم ازوي به حجابي كه مپرس

3سوي اونامه نوشتم ديشب

 خواندم امروزكتابي كه مپرس

4به سوالاتي كه ازوي كردم

 داد معقول جوابي كه مپرس

 فهم كردم كه عذابيست به عشق

5داشتة ليك ثوابي كه مپرس

6بس بياراستم ازشادي عيش

 مجلس وچنگ وربابي كه مپرس

ج.1  رخ ياري كه بديدم به حجاب: درنسخة

ب.2  برده ام رنج خماري كه مگوي: درنسخة

ج.3  سوي او نامه نوشتم شب دوش: درنسخة

ج.4 ت كه ازوي كردمآن سوالا: درنسخة

ج.5  رشتة كين صوابي كه مپرس: درنسخة

ج.6  پس بياراستم ازشادي وعيش:درنسخة
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1گرچه آيد به دماغم حالي

 ازجگربوي كبابي كه مپرس

 طي كن اين دفتر خادم ازشوق

2به دفاتير حسابي كه مپرس

ج.1  گرچه آيد به دماغم اكنون: درنسخة

ج.2  ازسري دفترحسابي كه مپرس: درنسخة
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 غزل شماره
 ازدوعـالم مــدد لطـــف خـــدا مارابـــس

1جاي دل بردر او ازهـــمه جـــا مارا بـس

2زپي سخــت خــزاني داردچمــن دهـــر

 زين چمن ساية آن زلف دوتامـــارا بـــس

 قاصـــدي كـــوكه زدلـــدارپيـــامي آرد

 منت ازباد صبـــا بركه صبـــا مارا بـــس

 زحمت نخوتي ازلعـــل وقبــاي زركــش

 ديده ام زانهمه اين كهنه قبـــا مــارا بس

 طيـلسان هاي ملمـــع ســرشـوخي دارد

 ين جامه ويك دست ردا مارا بــسشوخگ

 زين سفر غير خدا هيچ نــداريم بخـويش

3ناله نان، آب به چشم، آه عصـا مارا بــس

 خوشم آمد شب دوشينه كه خادم ميگفت

 ازدوعالم مدد لطـــف خـــدا مارا بـــس

ج.1 بس: درنسخة  جان ودل در رة او ازهمه جا مارا

ج.2  هرچمن ازخود بسي رنگ خزاني دارد: درنسخة

ج.3 بس: درنسخة  ناله نان وآب بچشم آه اعصا ما را
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 غزل شماره
1اي دل زهـــر گــدا بــه درشهـــر يــارباش

 فـــرمان گـــذاربـــاشفرمان به جـــاي آورو

 آنجـــا هـــزار زاغ بـــه يك جــونميخــرند

2شاهانه گلشنيســت درآنـــجا بـــهار بــاش

 گيرم كه مـــدعي زحســـد خـــارخــواندت

 گويم برو به ســـاية گـــل بـــاش خــارباش

 ورزانـكه تـــابه باغ گُلتُ نيســـت دستــرس

 داغـــداربــاش چون گل زشـــوق با جـــگر

 كام تومدح شاه جهـــان اســـت ســال وماه

 كنجي طلب به مــدحـــت شه كامــگارباش

 گرشيخ شهر طعنه زنـــد رنجـــه زومشـــو

 چون لعل خون دل خوروبه دل كوهسار باش

 تـــاآهنـــي نيافتـــه پيوستــه سنگـــدل

 درمغزسنگ صخره نهان چـــون شراربــاش

د  ياركه شعـــري به يــك شعيــرفريادازين

 قيمـــت نيـــافت خيـــزفـــرار ديـــارباش

3سوداي آرزو بـــس وســرمايه اندك اســت

 خادم چوصبح يك نفسي هـــوشيـــاربــاش

وج.1 ب  اي دل چو گدا بر درشه انتظارباش: درنسخه هاي

وج.2 ب  شاهانه گلشن است بلبل اين بهارباش: درنسخه هاي

وج.3 ب  سودا وآرزو بسي سرمايه اندك است: درنسخه هاي
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 غزل شماره

 اي يارسنگـــدل به غمــم غمگســـار بــاش

1چون ميكني مـــرا به الـــم يـــاريار بـــاش

 ارخـــاربهـــار تـــوايم وبـــسهرچند خـــ

 چون گل به خارديده وخنـــدان عـــذارباش

 ديـــروز كــردي وعــدة مهــروقرارلطـــف

 امـــروزخـــود وفــاكن وبــا آن قــرار باش

2اي گشته خاك عجزبه گـــردش نميــرسي

 درانتـــظار ســـم سمنــدش غبـــاربــاش

ث عشــقصوفي بياكه مجلس وعظ است بح

 ديـــوانـــگي زســر بنه وهوشيــار بـــاش

 بگشا دودست وخـرقة سالـــوس پاره كـــن

 زنـــاربنـــد وبنـــدة پـــروردگـــاربـــاش

 دنيا پليســـت ازپــل وحشــت جـريده رو

3وزبحرمكـــروزرق وريـــا بركنـــاربـــاش

 مـــوي دراز كارنباشـــد فســـانه ايســت

 ــانه ســـازكـوته وازدل به كار بـــاشافسـ

 خادم به زهد وطاعت خود تكيه كرده شيخ

 تومنتـــظر به رحمـــت آمــرزگار بــاش

وج.1 ب  چون ميدهي دلم به بلا، يار يار باش: درنسخه هاي

وج.2 ب  اي گشته خاك عجز به پايش نميرسي: درنسخه هاي

ج.3  وزبهر مكروزرق وريا بركنار باش: درنسخة
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 غزل شماره
 اي درِ جـودرحمتت منبـــع ومصـــدر خـــلاص

 نيست دوكون بنـــده را غيــر درت دري خـلاص

 گردن هركـــس ازازل بستـــة بند قسمــت است

 گدا وشاه را بردوســـرا، ســـري خـــلاصنيست

1هركه چوتير راست رفت راست كه گشت رستگار

 شخص زكجروي بزد راه به كشـــوري خـــلاص

 اي كه چوخطّ مفرده بستـــه شــدي به مال وزر

2آه كه برنخـوانده او آخـــر دفتـــري خـــلاص

 مرغ دلـــي كه ازقــضا بستة دام عشــق شـــد

3ت ريختش، سـوخته شد پري خـــلاصبال نجا

 ظلمت قيد نفس كـرد روزمـــرا شـــب سيـــاه

 خيربود اگررسـد بـــاري به اختـــري خـــلاص

 هركه به مسجد رضا سجدة شـكرعشـــق كـــرد

 خطبة قرب وصل خواند برسر منبــري خـــلاص

4جانب كعبـــة وصــال غــلّ هــواشــكن بـــرا

 ود همـــت رهبـــري خـــلاصبدرقة رهت شـــ

 پاي ترا كه بسته كـــرد بنــد معـــاش خـــادما

 نيست اميـــد ياوري جـــززمقـّــدري خـــلاص

ج.1 ب. هركه چوتير راست رفت راست به گشت رستگار: درنسخة هركه چوتير راست رفت: درنسخة

 راست كه گشت رستگار

وج.2 ب  آه كه تونخوانده اي حرفي زدفتري خلاص: درنسخه هاي

وجدر.3 ب  بال نجات سوختش ريخته شد پري خلاص: نسخه هاي

وج.4 ب  غل هوا شكن برا جانب كعبة نجات: درنسخه هاي
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 غزل شماره
 ميكند برياد بزمت خاص رقص وعام رقـص

 خاصه برشوقِ دهانت باده رقص وجام رقص

 مينويسم چون قلم دروصف رويت ميــرسد

 مشكين فام رقص ميكند برروي كاغذ كلك

 مينويسندم به كف بي قصد وصفت ميكنند

 بي قلم انگشت ها پيوسته چون اقلام رقص

 وقت ذكرنام تواي يـادنامت كـــام جـــان

 مي نمايد ازحلاوت ها زبان دركام رقـــص

1چشم مستت ديده وقتي زهره دراوج فلك

 تاورالنهر زانجا ميكنـــد مـــادام رقـــص

خ  ورشيد رويت را شبــيديد درچارم سما

2تا ابد باشد زدرد عشق درد آشام رقـــص

 يارب آن مستانه يار آهووش صيد كه شد؟

 كه سراسر مي نمايد حلقه هاي دام رقـص

 عمرها شد طبع من دربحر مدحش موج دار

 كرده براميد رويش صبح رقص وشام رقـص

 كـرد خـواهد سـالها ازفيـض نـام نـامي اش

 سنجان زخادم نام رقـص برزبان هاي سخن

ج.1  چشم مستت ديد زهره وقتي از اوج فلك: درنسخة

ج.2  تا ابد دارد زدرد عشق درد آشام رقص: درنسخة
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 غزل شماره
 ميدمد صبح جان زدامن فيض

 ميرسد بوي دل زگلشن فيض

 ميوزد چون نسيم خُلد برين

 راحت معنوي زممكن فيض

 فيض صدر جمال سدره نشين

 گشته جبريل گفته احسن فيض

الله كه گشت همچون زر 1شكر

 كاردل راست ازميامن فيض

 فيض زانسان به چهارسو، ره كرد

 سرِ ره گريخت رهزن فيضكز

 پشت پير فلك چو قوس قزح

 پاك خم گشت ازكشيدن فيض

 چشم خورشيد وديدة مه شد

 روز وشب نورده زديدن فيض

2بسكه امطار فيض ميبارد

3بحروبرگشته اند مسكن فيض

ج.1  شكراالله كه گشت همچوزر: درنسخة

وج.2 ب  پياپي ميباردبسكه فيض: درنسخه هاي

وج.3 ب  برسر عاشقان زمسكن فيض: درنسخه هاي
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 غورومرغاب فيض خيـزان انـــد

و لنگر است معدن فيض 1خسرو

2چون نوين خواجة چناربود

 نشيمن فيض تا قيام جهان

 همچو مولاي ما كمال الدين

 مدفني نيست چهره درفن فيض

 خالي ازفيض خادم ارميرد

 خون اوميشود به گردن فيض

خسرو مراد ازخسرو جان قريه ايست مربوط ولسوالي پشتون زرغون هرات كه مزار حضرت گندم علي.1

لنگر قرية ايست در ولسوالي قادس مربوط ولايت بادغيس كه مزار عارف. آنجاست)ق.ه1185الي 1100(

نوين قريه ايست در ولسوالي گذره هرات كه خليفه صاحب ميرمحمد صديق جان.ديگري در آنجا قرار دارد

خواجه چنار كه فعلاً قريه ايست بنام خواجه محمد. منسوب به آن قريه است)ق.ه 1330الي 1266(نويني 

چنار درولسوالي پشتون زرغون هرات كه مزار عارفي بنام خواجه محمد درآن قريه قرار دارد وآنجاست 

مولانا عبدالغفور خواجه چناري نواسه حضرت گندم علي صاحب وچنانچه اشاره كرده مزار خود مدفن

.آقاكمال الدين نيز درآن جاست

ج.2  چون نوين خواجه چهاربود: درنسخة
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 غزل شماره
 تا دربياض روي تـــو دوران ســـواد خـــط

 ديد او زرشك كـــرد فـــراموش ياد خـــط

 چون خـــط عارض تو عــطارد به چرخ ديد

1نع نــكو داد، داد خـــطدبيـــر صــ: گفتا

 خــط تو خــط عالم ناســـوت نســـخ كرد

 خـــط توبركشيـــد دمـــار از نهاد خـــط

 خـــط تــو هفت خــطة اقليم فتـــح كرد

 شــاباش وآفـــرين خـــدا برگشاد خـــط

 روي تو همچـو صبح دويم زآسمان فـــرق

 زهي بامداد خـــط: هركــس كه ديد گفت

خ صنع يك قلمـــي بـــردوات دهـــرنساّ

 ديگرنديد صاف چـو خـــطت مداد خـــط

 برلوح ماجـــري القلم ازجـــمله ماتـــري

 زيبـاتر از خـــطت نكشيـد اوستاد خـــط

 ام الكتاب ديد چـــوزاد ازقـــلم خـــطت

 مدهوش گشت وگفت كه احسن بزاد خط

 خادم خط تو ديد همانا نشــسته اســـت

2نند نقطه برســـر مهــرو وداد خـــطما

ج.1 خط: درنسخة  گفتا دبير خط نكوداد داد

وج.2 ب خط: درنسخه هاي  مانند نقطه برسر مهر ومداد
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 غزل شماره
حــت دريـــگلي نرسُ افظـــن كارگاه بي  

تـــخ حـــودست ذات اله بي افظـــعالي  

بـــسپهر وكون وم نــكان گاهبان بودـي  

مهـنتافتن ومـــد دمي حـــر افظـــاه بي  

بـــسواد بردل شب بين بي 1ررخ روزـاض

حـوس كه نيست هيچ سفيد افظـــياه بي  

تــشبي به كلبة داج وبه تخت عاج نخف

پ حـــگدا به غير معين، 2افظـــادشاه بي

ب كـنه خيست سينه درويش لاه، نمدـي  

ح 3افظـــنزيست صاحب تخت وكلاه بي

ردــيكي به بازوي خود كار ملك پيش نب

4ملك به قصر بي حارس، سپاه بي حافظ

نبملَك به چرخ برين مور برز 5ودـــمين

ق چـــزاوج ماه الي حـــعر افظـــاه بي  

ميـگمان مبر كه درين كشت رويندـــزار  

ب حـــقوي صنوبر وعاجز گياه افظـــي  

ب كيـــراني وسبـــاهرگـزهي كريم كه

حـنمانده هيچ يك ازك 6افظـوه وكاه بي

ج.1  دردل شب بين بياض در دل روزسواد: درنسخة

ب وج نيست.2  اين بيت درنسخه هاي

ج.3  نخفت گرسنه درويش با كلاه نمد: درنسخة

ب.4  ملك به قصر شهي بي سپاه وبي حافظ: درنسخة

ج.5  ملك به چرخ برين مور بر زمين نمود: درنسخة

ج.6  نمانده هيچ از كوه وكاه بي حافظ: درنسخة

73




���ت 	�دم��ر�

�� 
 

ك راـدرين موحشه صحراي پرخطر 1س

ظنه حد كه نيم قدم رفت راه بي حاف

عشبه چوي عصاـــق حبيبـدرد رسا كند  

بـــرامجـك حـال زدل دودآه افظـــي  

بگـــس ذشتـرير نظم بلندم زآسمان  

حــيكي نيافته اين دست افظــگاه بي  

جــزش 2وادث نگيردت خادمــورحـر

حــكس افظـــي زاهل كرم درپناه بي  

وج.1 ب را: درنسخه هاي  درين صحراي موحش پرخطر كس

ز شر جور حوادث نگشت خادم هيچ.2
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 غزل شماره
چ ســـبالاگرفت اي عاشقان معـــكارشرو بالا ـــون

چ بشـــني ني شــوگل معـــگفته بود، روزازل بازار

جـــجسمي بيار،جاني بب بخـــر، جاني بده، رـــانان

آمــازچيست واالله همچو زر،س شــرخ معـــده بازار

ســـآس خـــلطان وسپـــوده وپـــه ادشهـــرّم گدا  

چ مهـــخندان جهان ومهرومه شــون معــربرديدار

ســـاعلاواسف ســل ومــربه پـــرجن پرـــلايك ربه  

سـپ انـــام ودر،پـــان ازبـــروانه شـــروانة معـــوار

ســـبي سايه اش حي مجي نــد ريدـــورآفــرتا به پا  

مقــد باقـــمرعقل راگم شد كلي معـــدارشـــدر وبا

خ قـــبا نشــرين با بينـــوبرويان هم ينــوايان هم

طخواندست جبريل اطـــآفرين با شــوروبا معــوار

 گريان وخندان همچو برق عارف به جيب آورده فرق

1معـگرديده گردان غرب وشرق گم گشته دراسرارش

برد رخت، شد برسيه دل كارس ختـظلمت به دوزخ

شـــدين شادشد خنديد بخت ازگريهء بس معـــيار

شــادم نكوفرجام شد هركـــخ دـــس كه با او رام

شـــديق اكبـــص معـــارشـــد بردهر يارغـــرنام

وج.1 ب  گرديده گريان غرب وشرق گم گشته دراسرار شمع: درنسخه هاي
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 غزل شماره
حـــسح شـــرزبرج عاعـــمل برزد آفتاب  

ك وس وداعـفلك به فوت دي ازرعد كوفت  

شـــق تخـــدم نهاد ت بهارــهنشاه گل به

س ســـزجا درآمده برمقدمش ماعــهي به  

س سنـبه باغ، گـرخ گل آورد رنگ لعل به

بـنشس طبـــراورنگ اعتـــت باز اعـــدال

سبـــدوباره ازپي اط مهـــفال رـزه زار به

گ كمـببست مادر رضـــردون اعـــر براي

نيـــبراي نيل مقاصد سفينه را زي لـــن

بــبه اب مـــر شـــرزده راعـــلاحّ روزگار  

كـبه دورِ گل درمي دـــوب اي زاهـــخانه

مـبيارباده خداگ داع؟ـــكروخـــوي، چند  

 پياله گير وقدح نوش خادما خوش خوان

1طاعــكه طاعت توهمين است وبراسيرم

ج.1  كه دولت همين است وبر امير مطاع: درنسخة
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 غزل شماره
 ايا افتاده شبها تاسحر داغ

 زياد ماه رويت برجگرداغ

 مگردرباغ، گل رويت نديده

 ازين حسرت نهاده بربصر داغ

 چوچشم نازنين پوشيدي ازمن

 فتادازاين تغافل برقمر داغ

داغ است به دل ازهجرتوصدجاي  

 كجا تاب آورم با اين قدرداغ

 همه شب بي جمال دلربايت

 مراشمع است درپيش نظر داغ

 سخن بي يار وبي دلدار ازمن

 سخن داغ وسفر داغ وحضرداغ

 به بستان مي نمايد بي رخ يار

 درخت گل به چشمم سربه سر داغ

 به عالم داغ ها بسيار ديدم

 نديدم ازجدائي ها بتر داغ

ميسوزوميسازبه داغش خادما  

 كه خوش باشد به حكم دادگر داغ
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 غزل شماره
ي رخـرفت وترك مانمود آن فـــسارحيـــارگل

عمـــمي جــرگــرود فـــمال يارحيــرامي بي

گـــدازين رازنهان رابـــبع غــويم اي دريـــاكه

ش محـــچون نهان 1فــرم اسرارحيــد ازكنارم

امـــدل مانــوبير، زارـــدل به غارت برد دلب ده  

2فـــر ودلدارحيـــبي كس وبي مونس وبي دلب

خ رفـــزان ازبوسـگل به تاراج 3ت ونماندـــتان

4فــوش بي گلزارحيــتان خامـــبلبل صدداس

رفـــارازدســـكارمن ازيار چون زربودي تـــت

فــدوستان دستي كه مارارفت دست ازكارحي

ك كلـعمرراهمراه نادان صرف اسردن 5تـــفت

هشـــصيد نااهلان شدن ازم فـــيارحيـــردم

 اي امين ازمن چه ميپرسي كه حيران مانده ام

ه فـــاي زارحيـــخادم ويك گوشه وصد ناله

ج.1  چون نهان شد ازكنار محرم اسرارحيف: درنسخة

وج.2 ب  وغمخوار حيفبي كس وبي مونس وبي دلبر: درنسخه هاي

وج.3 ب  گل به تاراج خزان ازبوستان رفت وبماند: درنسخه هاي

وج.4 ب  بلبل صد داستان خاموش در گلزار حيف: درنسخه هاي

وج.5 ب  عمر را همراهي نادان هجوم كلفت است: درنسخه هاي
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 غزل شماره
 دارم دلي گويم چه دل صدگونه گون حرمان به كف

ك فــاشكي ودامن پرزخون دوچشم وصدطوفان به

زمـــشبنــازنيـــرياد يارنـــب 1نـــن آه وانيـــها

ج كـسودا به سر آتش به دل فرياد برلب فـــان به

ت جـــباترك سرمستي چسان برگونگويم 2انـــرك

خ كـــوان اوخنجـــواروزار وناتـــمن فـــربران به

ح هاـــعمري بدادي سالها خوش خوش 3ريص مال

كــزين سود وسودا ياخ فــدا نايد به جزخسران به

جـــب قَــانــادرد بـــگاه ضاـــوزقـــا داغ دلســدر

كـــا ناردكســـروآرام ورضـجزصب فـــي درمان به

بـــجامي مخواه وگل مج رت استـــهارحيـــوعالم  

جـــن ومبيـبردوراوبي حيـــن كــزديدة فـــران به

ع چـيارب شـــزيزان 4زاـــوداي بازارجـــودســـون

كفـــ، من درهمي عصيتــاوجنت المأوا بدس ان به  

كــخادم مبادا هي چـــس افســـچ ومنـــانه برعالم  

خ طفـودجدا هرجـازياروجاي كـــا روان فـــلان به

وج.1 ب  برياد روي نازنين شب ها كنم آهي انين: درنسخه هاي

وج.2 ب  ترك سرمستي چنان برگونگويم ترك جانبا: درنسخه هاي

وج.3 ب ها: درنسخه هاي  عمري كه دادي سالها جوشش حريص مال

ب.4  يار وعزيزان چون شود سوداي بازار جزا: درنسخة
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 غزل شماره
همـــرخودبربادكـــعم 1فـــرة اغيارحيـــردم

ش ببــهمرة شيطان 2فــريدم ازدلدارحيــدم

فســسالها زحمت كشي ورـــق وفجـــدم دررة

فـــويش را انداخـخ فـــجارحيـــتم درزمرة

سمـــقول وفعلم دربدي انداخت درع 3رـــالم

ك بـــرداري نيامد ازمـنيك فـــدكارحيـــن

صــدرطريق شرع احم آمــد د زمنـــدخلل

4فـــتارحيـــخوارشد شرع شريف احمد مخ

ش فـــت هرناخلـــده برصحبـصرف عمرمن

ه 5م صحبت اخيارحيفمن نگشتم لحظة اي

ايـــعمرمن درمدت عشرين رسي دوستانــد  

فـــد مقداريك دينارحيـــكارخير ازمن نش

بــخ رون ازطريقـــردبيـــادمي رامكرديوان  

فـس پــالها فــذيرفتم ازين مكارحيـــرمان

وب.1 ج  عمر خود برباد كردم همرة اغيار حيف: درنسخه هاي

وب.2 ج  همرة شيطان شدم ببريدم ازدلدار حيف: درنسخه هاي

وبدرنسخ.3 ج  قول وفعلم دربدي انداخت درعالم سمر:ه هاي

وب.4 ج  خارشد شرع شريف احمد مختار حيف: درنسخه هاي

وب.5 ج  من نگشتم لحظه اي هم صحبت اغيار حيف: درنسخه هاي
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 غزل شماره
 پشت ماخم گشت ازبارفراق

1كارمشكل گشت ازكارفراق

انصبح اميدي ندارد درجه

2خسته عاشق را شب تارفراق

 خارچشم همنشينان گشته ام

 تاخليد اندرجگر خارفراق

 ترسمش بي بيع خونم ميخورد

3بسكه آمد سرخ بازار فراق

 روزوشب ميسوزم وتسكين نكرد

ش 4راقـــعلة نارفـــآب چشمم

5نازنين يارازبر مارخت بست

 كردمارا روزوشب يارفراق

6طبع صاف آئينه سا داشتم

اين آئينه زنگارفراقبست  

 هرچه گويم برزبانم ميرسد

 ازسخن ها جمله اشعارفراق

 محرم رازي كجا تاسازمش

 خادم دلخسته اظهارفراق

ج.1  كار ما مشكل شد از كار فراق: درنسخة

ج.2  خسته عاشق را شبي تار فراق: درنسخة

وج.3 ب آ: درنسخه هاي  مد گرم بازار فراقبسكه

ج.4  آب چشم شعلة نار فراق: درنسخة

وج.5 ب ز نزدم رفت دور: درنسخه هاي  نازنين ياري

وج.6 ب  طبع صاف آئينه آسا داشتم: درنسخه هاي
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 غزل شماره

 بنده زاروضعيفم پرنفاق

1ربنا فاغفرلنا ياذالعتاق

 حسرتا كاين جرم هاي بيشمار

طـــرفت تاسبع سم باقـــواة  

 يارب ازدود گناهم سربه سر

ه اين نيلگون نه رواقشدشب

 قابل التوبه خداوند رحيم

 توبه كردم بردرت ازهرنفاق

ازكرم! غافرالذنبا خدايا  

 وارهان اين روسيه را ازفراق

 خادمي ازفضل تودارد اميد

 ازشفاعات شة راكب براق

وج.1 ب  ربنا اغفرلنا يا ذوالعتاق: درنسخه هاي
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 غزل شماره
 سالك خاص صراط تحقيق

1حامي شرع، محمد صديق

 سيد وسرور وصدرعرفان

ان شفيقبينوا پرورسلط  

 معدن علم وادب مخزن جود

 مظهر فيض ازل شمع طريق

 لنگرفُلك خلافت بالفرض

ملك هدا بالتحقيق لكم 

 رهبر عصر چواونقش نبست

 دست قدرت به بياض تخليق

 عقد دلهاي امم بگشوده

 ازكف همت وكلك توفيق

 ازكرم خشك لبان را داده

 ازخم عشق ويم فيض رحيق

 نامش ازمشرق ومغرب كرده

د جان خلق چوروزتشريقور

 آمده بهرقدم بوسي او

 عاشقان جان به لب ازفج عميق

 همه مجنون شده درسلسله اش

 بندة درگة اين شاه عتيق

 آنچه گفتم همه صدق است نكرد

 يكي ازعلماي جيد ودانشمند عصر خادم.1
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 كذب صديق بجزاززنديق

 مدداي بحركرم راغواص

 مانده ام غرق به درياي عميق

 موج ذخار ونهنگ ازهمه سوي

وثيق به هلاكم همه بربسته  

 به غلاميت غلام محي الدين را

 داده ازصدق دل وجان تصديق

 دست الطاف رسان بهرخدا

 بدرآورزسر لطف، غريق

 برسان جانب منزلگة دوست

 سوي جمعيتم ازاين تفريق

 زانكه ايام براتست اي شاه

 مجرمان راتوئي امروزشفيق

 جمعه وچاردهم ازشعبان

1بگذشت است بود فرصت ضيق

محكمبگرفته زارادت  

 شاهد شوق عنان تشويق

 چه كنم شرح وبيان خواهداين

 الغياث اي شة دين ازتعويق

و وردجان كن  ختم اي خادم

2حامي شرع محمد صديق

ج.1 ضي: درنسخة قبگذشت است فرصت

وج.2 ب  مهر مولاي محمد صديق: درنسخه هاي
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 غزل شماره
خ صـــدا ميرمحمـــرهبر راه 1ديقـــد

صـــمظهر صدق وصفا، ميرمحم ديقــد  

ش ســـصبح اميد چراغ صلحا لوكــمع  

ميـــهادي دي صــن هدا، ديقــرمحمد  

ه ادي راه؟ـگربپرسند زكهسار كه هست  

صـكوه گويد به صدا، ميرمح ديقـــمد  

اسـداروي رنج هواش صـربت 2داعـــقام

ص ديقــدرد دل راست شفا، ميرمحمد  

ش سـقبلة فيض گرت شبه الكــود اي  

صــاينك آن قبله نما، مي ديقـرمحمد  

ك ردهــزينت شخص طريقت زشريعت  

صـــدا، ميرمحمزده دستارور ديقـــد  

بـــبه حقيقت جد اوش دــاشـاه وليان

صـرمحمـــشاهزاده به ادا، مي ديقــد  

حـكرده درشهروده وقريه زب راـاطل ق

ص ديقـهمچوخورشيد جدا، ميرمحمد  

ب زخـخادما گوي كه يابد داـــدوعالم

ج صــود ابدا، ميرمحمـفيض 3ديقـد

. باشد)1330- 1266(شايد منظور خادم ميرمحمد صديق نويني.1

وج.2 ب و داروي صداع: درنسخه هاي  داروي درد هوا شربت

وج.3 ب و هم جود وسخا، مير محمد صديق: درنسخه هاي  فيض
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 غزل شماره
طـــديخرم آن كزآسمان اشـــده ها كـــوفان

اشـــريخت تاكشت عمل شد سب 1كـــزازدامان

زـــصحن بي سامان دل زين رهگذرشد گرد خي

بنـــخي اشـــشانيم ازدامــزتا اين فتنه كـــان

غــدرصف اع شيـــارت ميكنـداش ردلـــد آن  

اشــكزصف مژگان دهد هرصبح كــدم جولان

همـــزبرچـتي 2رتـــوي مغفـــت بردگـــوگان

اشـــهركه گوي معذرت انداخت درمي كـــدان

خـــاشك شبنم را نظرك افـن لاك رفتـــانه تا  

ب بـــرترازكيـتابداني ايـــوان اشـــود كـــوان

اســـدربهاران زآسمان باران ظهوررحم تـــت

اشـــشك مياورسال ومه رحم كـــت بودباران

خاك خوردطفل هايم را چواشك سربه مهراين  

تـــاي خداي خاك فردا مي اشـدهي كـــاوان

جست اسكن بجــآب حيوان ويـــدر ندادندش

حيــدگي ازچشـــآبروي زن اشـــمة كـــوان

ش حنـــخادما رنگ سرشكت دارـــائي هوشـد  

اشـــرومكن بي بهره درپاي خس كــان غلتانِ

ج.1  ريخت تا كشت عمل شد سبز دردامان اشك: درنسخة

جدر.2  تير در چوگان همت برد گوي از مغفرت: نسخة
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 غزل شماره
 صد دعابرتو اي برادر نيك

وفهم ودولت بيكطالب قدر  

 از زبانت سلام، اسماعيل

 گفت برمن عليك دادم ليك

 رشتة صدق ودوستي به جهان

 هست برشرع ودل زمو باريك

 نيك دانم كه دوستدار مني

 كه بود راه دل بدل نزديك

 صحبت جاهلان نا هموار

 كرده طبع مرا چوشب تاريك

 داشت تعجيل اسپ اسماعيل

1گوئي برنعل اوفروشده ريگ

نروي مختصر خادمكرد زا  

 ورنه ميبود تيزازو كزليك

 گوسلامم براي صيفورخان

2كوست برقومي من وتوشريك

 هست مهمان وقدراودانيد

 كه بود طبع كابلي باريك

 خيرخواه ونمك خورشاه است

 هست مداح شاه خادم ليك

ج.1  گوئي برنعل فتاده ريگ: درنسخة

 اوست برقوم من وتو شريك.2
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 غزل شماره

تپــدل درك كـــنارم مي دلـــودربـــد رم آرام  

دل باشد اگرحال اين چنين گم گشت خواهد نام  

رســـسودائي ام صفرائي ام مشه امـــورشد وائي  

اسـشد غرق حيراني طبي دلـب زين مختلف قام  

ك تـــرد ازفـــدلدارروزم كرد شام لخ كامـــراقم  

ي دلـــدرخواب اگرندهد پيام مشكل كه 1ابم كام

ك 2ربـــرد سرنقدطـبي يارصبحم گشت شب گم

لـــگرج دلــوني بود ازجـــخبــرعة آرم به ام  

خ مـــورشيـدست اردهد وصل ابد ازفيض ددـــد

هـــصيح سعادت ميشود يك شـدم دلـــزاران ام  

ب يـــدل دركف دلبر مظـــود دل ودـــهربـــاررا

ب وكـــرتربود ازعـــدرمرتبت دلـــرش رسي بام  

ش 3دــبرحق هلاكش فرض شد تيرخسفنا الارض

چـــر ازبتاداگــقارون صفت اف دلـــارآشـــام ام  

4لـاي يادوصلت قوت جان اي ذكرنامت قرب وص

خ سبـــخال سياهت دانه اش اي دلــط زت دام  

نــن الاصعبيـــخادم دل ازدست تورفت ازجوربي

ك ايـــمردم ولي چون ضاله زن گم دلـــرده 1ام

وج.1 ب دل: درنسخه هاي  درخوا اگر بدهد پيام مشكل كه يابم كام

وج.2 ب  بي يار صبحم گشت شب گم كرده ام نقد طرب: درنسخه هاي

وج.3 ب شدبر حق هلاكش فرض: درنسخه هاي  شد برخسفناالارض

ج.4  شد ياد وصلت قوت جان ذكرتوباشد قرب وصل: درنسخة
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 غزل شماره

الــاي كه صرف غفلتت شد صبح وشام وماه وس

رمزي دوچشم ازخواب خوش لختي بمالگويمت  

غـــرگــدوش رفتم برس طـــور رفـــريبان يك

س صحـــديدم آنجا حـــربه الــرا دادة شوريده

مـــش زرد روژوليــنه پرغــدل پرآتش سي وـده

2ت خيالـديده ترلب خشك خشيت طينت وحش

يـــبرس تـــربالين مســـك ت وارـــربت نشسته

قيــمي وديــدرميان بيخ 3ل ومقالـــداشت اين

شهـش خمـــد كجا اي ما؟ـــوشان ازشـــرياران  

ك رويال وبالــروفـــشان وشوكت عيش وعشرت  

4شد كجا اي خفته گان خاك حسرت اين زمان؟

ومـــتاج وتخت ودولت واقبال وجاه ومل الـــك

عـــان گلســـد كجا اي لاله رويــش دم؟ـــتان  

خنازوگيسو، چشم وابرو وخـــزيب وزيور الــط

دنـــازم شــت دردســيا چيسـتاع دار ما؟ـــت  

ومــرت واندوه وافســـجزدريغ وحس لالـــوس

ج.1 دل: درنسخة  مردم ولي چون زال زن گم كرده ام ايام

وج.2 ب  ديده تر، لب خشك، خشيت طينت ونازك خيال: درنسخه هاي

وج.3 ب  درميان بيخودي ميداشت اين شور ومقال: درنسخه هاي

ب.4 ا: درنسخة ي خفتگان خاك حسرت ازشمارشد كجا
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خ لحــخاك دــورد اي نازنينان يك به يك زير

و رو كام وزبان حس وجــقدوقامت رنگ مالــن  

زـــگرتوخواهي پيش بيني كن عمل برچهار چي

وـــخوردن وبخشيدن وپوشي Ĥ1لـــكرمـــفدن

نـــوب اميـــد به مكتـــشعرفايق پنج بيت آم

خ سحـــنظم 2د بدرميسازد هلالـــرباشــادم

خ 3ادم كشيدن تا به كي؟ــعبرتي گيرازجهان

اهـرن وبـج اهــل عيـــلان وانـــارنا الـــدوه

ج.1 و پوسيدن وبخشيدن وفكرمحال: درنسخة ب. خوردن و پوشيدن وبخشيدن وفكر: درنسخة خوردن

 مĤل

ب نيست.2  اين بيت درنسخة

ج.3  عبرت گير ازجهان خادم كشيدن تا بكي: درنسخة
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 غزل شماره
گرزالـــفاهاي اين ستمـــفغان زجوروج  

ز مكه كرده سينه عرفان 1الـــغصه مالا

ربــرق ومغـــگشاده دام شماتت به مش

م بهــكشيده تيغ هلاكت 2الـــرقتــدام

ع ســسراج مجلس ســرفان اداتـــلالة  

ضـرواج شرع، طريقت نماي اه لالـــل

الـــبه كشتزار امل ريخت ازس 3طافـــرِ

ايـــسحاب رحمتي ازن متـــزد عالــزد  

ن بي همتاريـــبه لطف خويش جهان آف

ت سـنموده قسمت سـو ر همه افضالـربه

نبـود گوهـــزنسل اطهر اوب ودــري كه

 به بزم اهل سيادت چواوبه حسن وجمال

رخـــامت اوســخجل زق ش لالهـــرواز

ك چشمانش آهوان غزالـــزمويش مش

اشمـــام پاك اوهـــبه نسل هاشمي ون  

ش مالــشد ازكنارپدرچون زجنت صبح  

وقچوگشت چن اوــگ قضا درگشاده به  

الـمجال چونكه نماندش فلك نداد مج

ج.1  كه كرده سينة عارفان زغصه مالامال: درنسخة

ب نيس.2 تاين دوبيت درنسخة

ج.3 و احسان: درنسخة  به كشتزار امل از سرلطف
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ج هان خرابـببست محمل رحلت ازين  

ق مـــنشست محفل وافق رحالـــربت  

انه قدســـريد طاير قدسي به آشيـــپ  

درحالـــگرفت فرقت ازين قيد خانه ان  

 كه گشت فارغ ازين قيد خانه چون آخر

غــبخ بالوان توسال وفاتش حروف فار  

بـــچ ودـــوخادم ازپي تاريخ اوپريشان

ردبگفت برايش چون زان نمود سوالـخ  
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 غزل شماره
 توئي طاووس رعنا گل گل، اي گل

 اسيرم بردولب ها گل گل، اي گل

 رخت چون مطلع صبح سعادت

 دوزلفت ليل يلدا گل گل، اي گل

 دوابروي هلال آسا برابر

 شده غارت بدلها، گل گل، اي گل

انت دوتاخنجربه سينهدوچشم  

 خليده درجگرها گل گل، اي گل

 شدم ديوانه چون مجنون شيدا

 توئي مانند ليلا، گل گل، اي گل

 زسرتا پا ميان آتش غم

 كه هستم بي سروپا، گل گل، اي گل

 سروجان را به بازار توبخشيد

 همين خادم هويدا گل گل، اي گل

ج موجود است  اين غزل صرف در نسخه
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 ارهغزل شم
 به فضل خود اي قادرذوالجلال

 حكيم جهان گستر لايزال

 ببين سوي اين بنده كمترين

 كه دارم به درگاه توده سوال

 اول اينكه بخشاي ودستم بگير

 مكن زيرپاي كسان پايمال

 دوم حاجت اين است اي كارساز

 كن ازافسرده گي فقرم آسوده حال

 سوم حب خود حب احباب خود

م اه وسالبكن روزي ام درجهان  

 چهارم مكن پيروديو دون

 به پنجم ميفزا زطاعت ملال

 ششم چون بيايد زمان ممات

 شهادت نما روزي ام درمقال

 به هفتم درآن لحظه ايمان من

 نگهدار ازشرشّيطان ضال

 به هشتم چودرگورسازم مقام

 مكن سخت زان هردو بامن سوال

دگـــنه راطــردهم ازصــم نامه  

ازشمالازان رفتن اين راه را  
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 الهي به درگاهت اي پادشاه

 مناجات اين است بركل حال

 اگرگاهي بدخدمتي كرده ام

 به حقت ميسازي عفوآن فعال

 به محشرمدرپردة خادمي

 به حق محمد واصحاب وآل

د موجود است  اين غزل صرف در نسخه
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 غزل شماره

1لامــظم، الســـخاص درگاه خدا يا غوث الاع

لامـــظم، السـل پاك مصطفي يا غوث الاعنس

محــراسرار رحمـــمظه انـــان، وارفيضـــورِ  

غ لامـــظم، الســـوث الاعــراه دان ورهنما يا

طـــبلب شـــت شاهبـريقـــل باغ رعـــازاوج

غ لامـــظم، الســـوث الاعـــازجناب كبريا يا

جيـش عـــاه معـــلاني وآن توـــرش لاجاي  

غ پابه لامـــظم، الســوث الاعــدوش اوليا يا

مـــفي ونورچـروباغ مصطـــس رتضيـــشم  

غ لامـــظم، الســـوث الاعـمقتدا ومجتبي يا

بس ردحســـو نِ بتولـــن ابنِ نخستيـــتان

لامـــظم، الســـنايب خيرالوري يا غوث الاع

مشهور به غوث الاعظم مؤسس سلسلة) ميلادي 1166الي 1077(شيخ عبدالقادر گيلاني بن صالح.1

 قادريه
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فــرودربـــان دستگيـــّبرمحب رســـلا رياد  

لامـــظم، الســـوث الاعـوعنا ياغشافي رنج

زندـــفاتت عاجـــف ذات وازصـعالمي ازوص  

 من كجا وصفت كجا يا غوث الاعظم، السلام

حضـــادمان دوســـخادمي ازخ رتتـــتان  

غ لامـــظم، الســوث الاعـــاوفتاده بينوا يا
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 غزل شماره
1شو ونامة خادم! قاصدا

2برسان برخليفه بوالقاسم

ن منكه يم غافل اي برادر  

 ازدعا وسلام تو دايم

 مي نسنجند درولايت ما

 به دوجوقدرشاعر وعالم

 آفرين خداي باد به تو

 ذاتت ازفتنة جهان سالم

 كه نمودي توياد شاعرعصر

 كوست برنفس خويشتن ظالم

 نسل خانزادگان والائي

 جد وبابت به سروري قايم

 ازقدوم شما نبود تهي

مبزم سلطان وعامل وحاك

3راست چون بعضي قوم سلطانيار

 مي نديده بخواب خود نايم

 نام نيكان وقصرشاهانرا

ج.1 ب. قاصد از شوق نامة خادم: درنسخة  قاصدا شوق نامة خادم: درنسخة

نامة دوستانه خواهش كتاب سير را نموده وناظم خليفه ابوالقاسم ازدوستان خادم بوده كه با فرستادن.2

.بجوابش نوشته كه بعد ازشيرازه بندي ميفرستم

و ازخوانين.3 سلطانيار طايفة ازقوم محمودي فيروزكوهي است كه درجنوب وشرق چغچران زيست دارند

و محمد جان سردار بوده اند .مشهورشان فتح االله بيك وفرزندش عبدالقرار بيك
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 نكند منهدم يد هادم

 يوسف آورد نامه ات برمن

 برسلامت عليك ازخادم

سير كه بنوشتي  ازكتاب

 نيست شيرازه بند اوقايم

 باد محفوظ نظم من تاحشر

 ازشرور ملامت لايم

 ميفرستم اگرتمام شود

ادم ناظممختصرشد زخ  
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 غزل شماره
شـــه ازآمـــركـــود بهتـــب دمـــاردربنـــد اغيـــد

كـــونتـــچ اشـــه ازبربســـوانم 1دمـــعار دربنـــتن

جـــگشايم چشم وحي مـــدي باشـــمال شاهـــران

خـــقيـم دمـــردار دربنــــم ازهـــة دل باشـانـــم

پسجهان بيدوست زندان است خون دل 2خورم زين

خـــوا زين كلبـــم بينــنشين دمـــوار دربنـــونخـة

زيــبه ياد وصلِ يوسف طلع هفـتي 3انهـــت درخــن

يـــرمـــاگ دمـــخا واردربنـــرت زليـــك ازغيـردم

وضــق اوجنـبه عش ديــون ميـــعم مرا خوانندـــوانه  

بـــردگـــخ هشـــود ازمــراين دمـــيار دربنـــردم

چمـــتماش بـــاي ديــن تي داردـــدن گل كلفـــي  

ي خـــبه ســـاد لاله دل دمـزار دربنـــازم ازگلـــون

هـــر ياروتنـــبه ذك عــم ازخــهائي المي داردـــود  

ع شـــدرآن مشــالم دمـــريار دربنـــغول وذكـــوم

خنـجن جـــون را پيشه سازم گـــده بازار ردمـــهان  

كـــرم دامـــيـبگ دمـــازار دربنـــار وازبـــهســـن

چ گـــون روي اوخـگشايم مصحفي يــران تاكــواب

بيـــچوشمع ازخويشتن تا صب 4دمـــدار دربنـــحدم

بدرنسخ.1  چونتوانم كه ازبربستن اغيار دربندم:ة

ج.2  جهان بيدوست زندان دلست خون ميخورم اما: درنسخة

ج.3  بياد وصل يوسف طلعتي زين هفت بندخانه: درنسخة

ج.4  چوشمع ازخويشتن با صبحدم بيداردربندم: درنسخة
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زيـــش مـــوم آبـــن بيـــاتم رونـــاد تكلف خادما  

عــروم درمل پنـــز، ازخـجـــك دمـــدار دربنـــانة

 غزل شماره
كمر بودي طاقتم اي يار كم  

 نهادي بردلم صدخار كم كم

 زدي تيري زابروي كمندت

 به جان عاشق بيمار كم كم

 فزودي آتشي برقلب مسكين

 ازان زنگ وازان رخسار كم كم

 قدم بگذار بربالاي چشمم

 تسليّ كن دلِ افگار كم كم

 مزن نوك ستان برسينة من

1مشو درطاعت اغياركم كم

هردممداوا كن دل عشاق  

 به نورجلوة رخساركم كم

 براي خاطر زارپريشان

 نمايان كن رخ گلناركم كم

 نماروشن تواين چشم پرآبم

 ازآن روي وازآن رخسار كم كم

 چه باشد گربخواني خادمي را

 زلطف خودبدان درباركم كم

ج.1 كم: درنسخة  مشو فرمانبر اغيار كم
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 غزل شماره
كـــدمد بوئي نميـــمي ايـــدامين بوســـدانم نــت

مـــبوي يارست اين زسكه 1ت اينـــوي دوســـي آيد

چـــج پيـــويش بشنود برخــوبــان  رهنـــود بدرد

ايـــروحِ پاكس 2ينـــجد درون پوستـــن نميگنـــت

 اين چه نورست آن كه جان چون ذره سرگردان اوست

نــآفت جمـــوركـــاب اين ت اينـــال اوســـي دارد

دلــب مـــوي ديــدارست هاـــگربـــن دانم نه 3وي

فـــكش ت اينـــوســـردوس ونه هركـــورياست نه

ب مشــاين نه نــوي دشـزبـــك 4ت چينــاغ ارم نه

ختـــه زصحـــن نـــراي آهـن نه ت اينـــوســافة

نـــاي نـــه ازگل نه زبلبـــن رــتان اميـــه زبسـل

عـــنه زريحان نه زسن ت اينـــطرآن گيسوســـبل

سلـــت اندرمـــاهسن نه دريــاي ديـــاتم نـــطان

جـــاشك چشم عاشقان اس 5وست اينـــت ونه آب

انـــآب چش فخـــم ريـــرجـــدرغم  زان بروـــهان

بـــت به محشـــك آنـــر ت اينـــشاه آبروســـردر

ج.1 م: درنسخة ي آيد زسوي دوست اينبوي عشقست اينكه

ج.2  روح پاكست اين نميگنجد درون پوست اين: درنسخة

ب.3  بوي دلدارست من دانم نه ديگربوست اين: درنسخة

ج.4  اين نه بوي مشك بهار باغ ارم نه دشت چين: درنسخة

ج نيست.5  اين بيت درنسخة
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مـــح ميـــجسـن نه ازرنـــال زار خـــت داـــداند

مـــزاشت وفــياق اـــكرحبيــدحت 1ت اينـــوسب

بيـــتازس اشـــه اســـت زاول وبـعارتضمين 2سـت

مـــالة گربشنـــن ايـــاراخـــوي نالم كه نـــوست

خــن لـــظم يــادم  زدان است وفيضان كمالـــطف

نـــنه زخ زعـــواندن وقـــه بـــقل  ازوست اينـوت

كتـاي خــن نعـــاب رســـادمي  ول است وسيرـــت

بــن 3شهنامه، نه شهرت، نه گفت وگوست اينودــي

ج.1  زاشتياق مدحت فكر جبيب اوست اين: درنسخة

ب.2 ج.ه بيت ازنخست اشعار تضمين است وبسقافي: درنسخة تا سه بيت ازنخست اشعارتضمين: درنسخة

 است وبس

ج.3  نه بود شهنامه ونه شهرت گفتگوست اين: درنسخة
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 غزل شماره
پيـــح رســـال زاربلبل اي انــك سحر باگل

رســـپس كرم كن بوي گل بابلب 1انـــل بيدل

ك 2رده استــكاكل شوخي مرازيشان پريشان

م رســاي خدا دست انـــرا باري به آن كاكل

ســـسنبلين زلفش مرابي بوي وب  اختهـــرهم

ص سناي  بل رسانـبا چون حلقه ام برجعد آن

كـــماهمه جزويم بحررحم  ريمـــتت كل اي

مقــازكرم اج بــزاي بي رســدار را انـــاكلُ

ســـناقة ميل مرا دل ميكش 3راســچيوــد

رســـساربان ازمن سلامي باسلي انـــمان قل

 نيكي اش راكن گران بادشمنان جرمش سبك

رســهمچوبرق اورا به جنت ازص پل انـــراط

يـــم  ارب پياده شهسواران رفته اندـــانده ام

رســدست خادم با ركاب صاحب دل انـــدل

ج.1  بوي گل را با دماغ خستة بلبل رسان: درنسخة

ج.2  كاكل شوخ مرا زينسان پريشان كرده است: درنسخة

 چراس نام قريه ايست درمرغاب غور.3

ب نيست: ياد داشت  اين غزل درنسخة
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 غزل شماره
 اي صاحب مخموري ام برساقي مستان رسان

رسـوقت گل شد بادة گلرنگ تا، بس انـــتان

پــازنوا صدپرده خواندم گرچ  روا نكردــه گل

خــرمزاستغناي گل بابلب رســوشخل انـوان

جنـــا تاجانـــپرگش  داك روبا آن جوانـــب

1دجان رسانـيعني عرضم باخليفه دين محم

مـــل واقبــرتوبادا درازوفضـــعم  زيدـــالت

احـتاتواني اه رســـل احسان را جزا انـسان

بگـي صـــاد اودارم رـــبا يادش بخيـــومرغ

رســـاوچومرغ ازما،رمد تس انــليم بي پايان

ت پاكـاي خدا اين نونهال تازه كاصلش هس

گـــسبزه زارفرع اوتاگنب رســـد 2انـــردان

ت نيافتــسرگران بود اوزحسن نظم من قيم

م ن ارزان رسانـاي كريم ازخوانِ فضلت مزد

ميــاوس لـــلامم طفـــرساند گاه گاه ازروي

رســليم دوچنــازمن اورا اي قلم تس انــدان

عمن گداي  لاّم غيبـــكوي عشقم يارب اي

سـحالِ خادم باشهن  ان رسانـــكندرشـــشاه

.جنداك نام قرية مشهور درمرغاب غورمحل نشيمن خليفه دين محمد جان بوده است.1

وج.2 ب  سبزه وارفرع او تاگنبد گردان رسان: درنسخه هاي

97




���ت 	�دم��ر�

��� 
 

 غزل شماره

ــود ســـــــحرنظاره بـــــــه مـــــــن ــراغ رخـــــــي زلطـــــــف خـــــــدا بنمـــــ  چـــــ

ــان وبـــــــدل قبـــــــول حســـــــن ــه جـــــ ــنم بـــــ ــرورا قبـــــــول كـــــ ــه امـــــ  كـــــ

 كـــــه اســـــت وبـــــود كـــــلام خـــــدا كـــــه بـــــه ارث رســـــيده بعـــــد نبـــــي

ــه ســـــه فرقـــــه گزيـــــده كســـــان همـــــه بـــــه ســـــورة فاطرســـــت علـــــن  بـــ

ــ ــدا قــــــــ ــب جــــــــ ــري زعيــــــــ ــل زدروغ بــــــــ ــه غيرخلــــــــ  ديم ازل بــــــــ

ــن ــمة تـــــ ــه چشـــــ ــد بـــــ ــرچوروح ابـــــ ــين خضـــــ ــه عـــــ ــوآب بقابـــــ  چـــــ

 چـــــــه لطـــــــف بـــــــود كـــــــه نورخـــــــدا زرحمتـــــــي عـــــــالمين برمِـــــــا

 بــــــه عــــــالم كــــــل بــــــه جملــــــه صــــــفا گرفــــــت ومــــــدام اُنــــــس وطــــــن

رگ جـــــــــان ونقـــــــــط چـــــــــودل مـــــــــة نـــــــــوزبرج وفـــــــــا  خطـــــــــش

ــدن ــك عــــ ــه ملــــ ــخن بــــ ــهرختن چودرزســــ ــه شــــ ــه بوبــــ ــك بــــ  چومشــــ

ــه ــويش درهمـــ ــق خـــ ــه عاشـــ ــض درلـــــب دل بـــ ــي محـــ ــه مخلصـــ ــا بـــ  جـــ

ــكردهن ــراب زلــــــــب شــــــ ــي شــــــ ــاص داده همــــــ ــوت خــــــ ــه خلــــــ  بــــــ

ــه زخودبلابــــــــل وگــــــــل  بــــــــه دورِ رخــــــــش بطــــــــرف چمــــــــن نهفتــــــ

ــمن ــه ســــــــ ــده زكــــــــــف پيالــــــــ ــال دگرفگنــــــــ ــروديكي جمــــــــ  ســــــــ

ــه كــــــف ــه بــــ ــل وپيالــــ ــته گــــ ــاردرو نشســــ ــه يــــ ــود كــــ ــاغ بــــ ــه بــــ  چــــ

ــن ــه چمــــــ ــن بــــــ ــردرآن چمــــــ ــاربرآو ودرآي ومپــــــ ــادم ميگســــــ  توخــــــ

ب وج نبود شداز اين غزل درنسخه هاي .دال گرفته
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 غزل شماره
تـــمحم وثــوســـدا 1نـــنا براي اميـــلام

2نـــواي اميـــرسان كه نيست اميني زماس

مـــن بشنـزيزمـــع كـــونيست  وتاهـــدعا

نـــدعاي اميـــرمـــز ازخيــربابجـــبه اق

شـــت پايانـــبه عرصه گاه محبت كه نيس

نـــاميايـدل است سخت گرفتارهوي وه

 چه جاي دل كه چوصيد ضعيف گردن جان

نـــداست درولاي اميـــكمند عشق كشي

بـــعه كزجـــبروزواق  عه دورـــاد واقــانش

ك فـبه آنچه دسترس آيد نـــداي اميـــنم

ك ميـــخدا گواست حــه دربزم  اصلــشود

3نـــشاي اميـــم من ازروي دلگـضيأ چش

بـــن اگرچـــازحســـزن نه  رودـــراي من

نـــروم براي اميـــمراست عهد كه من مي

حـــديث الفـــح ايـــت اوبامنِ دلـــزين

نـــد وخداي اميـــتة من دانـــدل شكس

خــچوم خــرغ يارطلب اكـــادمي زدامن

نــويش درهواي اميـــاده بال وپرخـــگش

ملا رستم. ياد كرده است)جوان خرد مند وبس با ادب(اين امين پسر ملا رستم مذنب است كه درجاي ديگري با لقب.1

مذنب شاعري بوده از ولسوالي چهار صده كه كتاب هفده غزوات را نظم كرده وخادم آن كتاب را ازمحمد امين گرفته 

. وباخط خودش استنساخ كرده است

ج.2 ز ماسواي امين: درنسخة  رسان كه نيست اميني

ج نيست.3 .اين بيت درنسخة
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 غزل شماره

علي رارنگ وبو اي 1زرويت باغ فردوس

 وي زبويت روضة صبح صفارا آبرو

 مؤمنان سرمست دربازاراالله اشتري

2نقدجان دردست همت آمدند ازچهارسو

 عمرصرف غفلتم شد نيستم راه گريز

اسَرفوا قلُ يا عبادي الّذين  جزدرِ

 كرده ام برنفس خوداسراف ومي آرم پناه

 برحصاراستوارعالئي لاتقنطوا

 هست درياهاي رحمت بيكران وبي كنار

 ميكند يك قطره دفترهاي عصيان شستشو

 چاكهاي دامن دلهاي امت را به حشر

 مي نمايد ازكرم خياط آمرزش رفو

3ازچنين بحرشفاعت بهرحق يا مصطفي

 بيش ازين مگذارچون من تشنه راخالي سبو

 اي توانگرمفلسان را رحمتي كن زانكه گفت

تنَا: حق به قرآن تنُفقوالنَ  لوا البرحتيّ

 خادما تازنده اي بي نعت پيغمبرمباش

 چون شفاعت داري ازوي روزمحشرآرزو

وج.1 ب بو اي زرويت باغ فردوس برين: درنسخه هاي و  را رنگ

ب.2 سو: درنسخة  نقد جان در دست همت آمده ازچهار

وج.3 ب  ازچنين بحرشفاعت ازكرم يا مصطفي: درنسخه هاي
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 غزل شماره

1شاهي كه پناه عالم است او

 سازندة جانِ آدم است او

 سلطان وجودجمله اشياء

 زينت گرروي خاتم است او

 بي چون وچرا منزه ازعيب

 وزجمله خطا فراهم است او

 برآوردآنست كه بي پدر

 دارندة پورمريم اوست او

 گرمرده زدم حيات ميداد

 چون مينگرم همان دم است او

 برصاحب دل مدام ايدوست

2نزديك وانيس وهمدم است او

 باشي به وصال غم گرفتار

 هم مير وصال وهم غم است او

3خادم توزيار جام بستان

 هم كوثر وآب زمزم است او

وج.1 ب او: درنسخه هاي  شاه كه پناه عالم است

وج.2 ب او: درنسخه هاي  نزديك ومونس وهمدم است

ج.3 او-خادم توجام ياربستان: درنسخة  بهتر زآب زمزم است

بد ز يار بستان: رنسخة  به زكوثر وآب زمزم است اوس-خادم توجام

101




���ت 	�دم��ر�

��� 
 

 غزل شماره

ش اي عاشق اندرعشق شـــومـــگل مردانه وــردانه

شـــاي بلبل اندربوي گل مس شـــتانه وـــومستانه

م چنـــازقول مـــولانا ق ودينــولا جلال الحــين

شـتضمين كنم بيت شـــي متين فرزانه وـــوفرزانه

اسُتـــواخت نورمصطفـــبن( حنـــُي آن راـــنِ 1انه

حـكمتر زچوبي نيست شـــي شو ـــنانه وـــحنانه

شجـــوآدم اوشــرتـــت خيرالبشـــبرنسب رـــاخ

ش شــبرداغش اي خاكت به سر افسانه وــوافسانه

نـــارقيـازاريـــاله دربـــزنـــج  دارد ياريارـــمت

عـــازعق شـاريارديـــل باشد شـــوانه وـــوديوانه

 وزبااين تاب وتبــب ميســران روزوشـــبرقلب وي

شگنجيست درو شـــيران طلب ويرانه وـــوويرانه

صـــبرتيرافغان شوهدف گن دفــجي بجوهمچون

ش شـــومعـرنجي بكش دردانه شودردانه وــتكف

لالـباداغ هاچ بــون چـــه ها هاــون نالــاآه ها ه

1با اشك ها چون ژاله ها هم خانه شوهم خانه شو

ج.1 را: درنسخة ج بعداز بيت بعدي يعني-بنواخت نورمصطفي ازآستين حنانه برنسبت(اين بيت درنسخة

 آمده...) خيرالبشر
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هـــسرمايه داري يك نفس بگذرزس وســـوداي

ش دركوي شـــوجـــآن فريادرس جانانه 2وـانانه

ك آشــبرنفس سگ زن پشت پا دربحرغم 3ناــن

شـــجزخويش وازيك آشنا بيگانه شوبي وـــگانه

 ال زارـــد ترا ازحـــنار پرســـد دركـتايارت آي

شـــويد كه تادارالقـــگ شوـرار  ادانه شوشادانه

نشــخ ذكـــادم  رتوشد خيرالبشرـــد كاردگر

سيــزوبرنـــبرخي شوـــظم ر مردانه شومردانه

ج.1 شو: درنسخة  با اشك ها چون ژاله ها همخوانه شو همخوانه

ج.2 رس: درنسخة شو دركوه آن فرياد  جانانه شو جانانه

ج.3  برنفس سگ زن پاشنا دربحر غم كن آشنا: درنسخة
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 غزل شماره
بنـــاي قلب وج مســان فـدة تــكين وــداي

بســـج هـــوخت ازاثرعشـــانم تـــوه وـــاي

خـص 1نـــت يا ابوالحســـط خوبـــدآفرين به

مـــاد دردوجـــايزد ده تـــدعـــهان وـــاي

زجــمن آم كــدم سيوه پايـــانب رـــه ها به

ح تــــــقـــل2...د ـــــــمـــالله وــــــاي

زمـــاين نطفة ام ســـام فيـــبط مصطـــان

نيـــحق داند، اهل فض تـــل وخرد وـــز راي

الــــــلــــــعــــــلاي 3...وامــــــعــــــم

الـــقداع خلـــلم تــق انت الابـــذي وـــاي

ح  كه زوست4سينروحي فداي حضرت سيد

كـاين بخش وطـــش بـــمال توـــريقت  راي

غـخادم لق مقـــب عـــلام بالـــلي الجــيم 

عـــدارد امي جـــد فــاطفت توزاـــان ي

 ابوالحسن شناخته نشد1

 خوانده نشد2

 خوانده نشد3

 شناخته نشد4

.موجوداست)د(اين غزل صرف در نسخه:نوت*
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 غزل شماره
نــميل چم دهـــس كه يارديــدارد هركـــن

چـــباگ هـــل ديـــرگلعــه كاردارد دهـــذار

دـــروباشـــازس پـــرعشد آزاد  اي درگلـــق

س ديـــدي برجـــروقـــعاشق كه دهـــويبار

تنــازلاله دل پرازخون ازغ خــنچه  اطرـــگ

چ نـــهركس دهان وروي دهـــوبهارديـــون

خـــنقش ون فـــگاردنيا خـــطّ  واندهـــريب

نـــررنگـــمردي كه داغ هج دهـگارديـــين

ج گـــان برتـــبعدازوفاتم اي  ذركنـــربتم

بـــتاچشم وروت بي ديـــاصـنم دهـــدهزار

 اي شهسوار ازين دشت آهسته ران وهشدار

1دهــكاين چشم پاره ميدان لك ها سواردي

چـچابك سوارياران زين  دندـــوباد رانـــجا

غيــدردا نديدازيش ديـــرازغـــان دهـــبار

ميــازبيق منـــدان كه عاشـــراري دل  قم

ز صبديدي كه كس  ده؟ـــروقرارديــعاشق

م وخــدركاروبارخادم ازكس روـــرنج  وش

نتــدركارش مــه 2دهـــردانِ كارديـــرسد

ج.1  كاين چشم درين ره لك ها سوار ديده: درنسخة

 ازكار شه نترسد مردان كار ديده):ج(نسخه.2
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 غزل شماره

 دم اي شاهــضعيف وخسته به درگاهت آم

تـــنه خدمتي به من نات  وشة راهـــوان نه

ت به دل، روان برلبـــگنه به دوش، ندام

خ همــسفردراز وخجالت قرين 1راهـــطر

شـــم درپيـــقدي زغصه دوتاوسري زغ

گـرفي نـق نـديــــريه وزاري، ه وآهـالـم

ت مانده زكارـــدوپاي مانده زرفتن دودس

 وكاهــدوچشم چشمة طوفان دورخ نزارچ

پرس 2ازدــزلطف تست كه فرموده اي كه

ج اهـبه مفلسان نظر لطف خويش صاحب

م دـــه وخورشيــدرآسمان وزمين ديدة

 نديده مفلسي چون من، كريم چون تواله

منــنظربه رحم تـــت بي  وباشدـــتهاي

شــاده گناه وزيـــازين زي  رح گناهـــاده

يــتوان بخشــدوكون معصيت وجرم مي

نيــزچشم رحمت وغف م نگاهــران زمابه

خــببين خرابئ احوال، ببخ راــش 3ادم

حـــب اشـــه الـــق لا االلهه الا ـــهد ان

ج.1  سفر دراز وخجالت قرين وخطر همراه: درنسخة

ب. زلطف عام توفرموده اي كه هميدارد.2  زلطف عام توفرمودة كه برسازد: درنسخة

ج.3 را: درنسخة  ببين خرابي احوال بخش خادم
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 غزل شماره

مسـخانة شاه رسل سلطان جن 1كنهـــت

 ون ودود رويك روزنهـــبودطاقش چارست

2دـارمعني زحق داري امي: عارفان گفتند

ب بنهـــخادمي هم ازشفاعات شة صاح

يـــشاعران خام طبع وياوه گوديدم بس

3كنهــمينويسند وبخوانند نكته ها نا مم

 خوانده اندنعت احمدرا غلط بنوشته اندو

و واويلا زدست شاع ســآه نهـــران اين

نـــكوفقيروعبدي وآن شاعران هم نشي

ك تنهـــخادمي مانده به ميدان مبارزي

مـمن نوشتم اخ  راد ازبهرتوـــوي ام ملا

ت ميزنهـــادمي برطالبان لاف محبــخ

س يادكردـــخادمي را بردعاي خيرهرك

هـــازخ وـــزاران مرحـدابادش هاحسنبا

ج.1  خانة شاه رسول سلطان جنت مسكنه: درنسخة

ج.2  عارفان گفتند ازمعني زحق داري اميد: درنسخة

وجدر.3 ب  مينويسند مي بخوانند نكته ها ناممكنه: نسخه هاي

ب نيست: ياد داشت  بيت اول درنسخة
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:درمرثية خواجة عالم صلي االله عليه وسلم

 غزل شماره
 اي خواجه زين شكسته دلان تا چه ديده اي

جـــزما رميـــك ايـــاي دگرآرميـــده  ده

قـــناختـــنش ســـيم خـــدرتواي داـــاية

ســـزآن ايـــرمِا واكشيـــايه ازســـروي  ده

چ نبـــودرخــاين تنگناي فرش 1ودـــوردتو

فـــمس گـــرازعـــكن ايـــرش معلّي  زيده

آشـتوم غـــرغ 2تـــريب نيســـيانة قدسي

ايــچون بازازين قفس سوي گلش 3ن پريده

ج تشـــدركام جـــان بـــنه لبان  ريزــرعة

ايــق چشيــاركه ازحــزان خمربي خم  ده

الل جـــروح ايـــهان دم دميـــهي به 4ده

حيـــبرنعم ابـــت ايـــروريــدپـــات  ده

جـاكـــآخرزخ م خلدـــهان اي نسيـــدان

رضـــاندر رياض روض ايـــوان وزيـــة  ده

وخـــرفت امــي ت خود اي شة رسلـــيل

ايـــورغم بسپـــروكشـبردست هج 5ريده

ج.1 ب. اين تنگناي خاك چو درخورد تو نبود: درنسخة  اين تنگناي خاك چو در خورد تو نبود: درنسخة

وج.2 ب  تومرغ آشيان قدسي قريب نيست: درنسخه هاي

وج.3 ب قف: درنسخه هاي ايچون باد ازين س سوي گلشن پريده

ج.4 شد: درنسخة ب. روح الهي به هردو جهان دميده  روح الهي وبهر دوجهان دردميده: درنسخة

ج.5 اي: درنسخة  بردست هجر، كشور غم بسپريده
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غـــگركـــازكوه بارفرقت دي 1م؟ـــست چه

ايـــو خودي رانـــچون بارهجر همچ  ديده

ن مني امـــي غم هنـــعاصي وزـــت خوري

خـــباآن جـــود زبارمــكه ايـــعاصي  ريده

عـــاي شه قـرصـــسوار تـــرب ربوبيـــة

عجـــازپاشكس ايــب دل خليـــته گان  ده

لشــب لـــكروســـي 2ريـــواي پيمبـــپاه،

جنـــا پيشـت اعـــگاه ايـــلا رسيـــت  ده

غـــبودي هزارس ريزاـــال خـــل لدـــاض

جـــدرگلشني رس ايـــيده اي كانجا 3ريده

چـــت عاجـــازدس بغـــزان  ير اينـه برآيد

ثنـــس قصـــويت درودي وبه ايـــايت  يده

بهـــخ چشـــرپيمـــادم بنال ترـــبر به م

ايـــژه به هم آري چكيـــكي اگرمــاش  ده

بيــزآغ كشـــاز پنج امـــت به تضمين  يده

خ شنـــاين خوي ايــادم است مگركم  يده

ج.1 غم: درنسخة  ازكوه بارفرقت ديگر گسست چه

 بي لشكر وسپاه ولواي پيغمبري.2

اي.3  با گلشني رسيده كانجا چريده
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 غزل شماره
شـــهان آورد برخـــناگ نـــادم ايــتابان  امه

ســيك سلي ايــمان نام چون مرغ  ليمان نامه

ن :ست؟ گفتـــامة نامي بگوازكيــگفتمش اين

مســـهست ازم ايـــلاي مؤمن اي  لمان نامه

ب مـــودهرســـبرگشادم باز خواندم راـــطرش

 دسته دسته همچو سنبل نيك پيچان نامه اي

دعــبودمضمونش پس ازش وســرح لامـــاها

نـــد وپيـــبهرتاكيدبرك پرعه ايـــمان  امه

ب ميــاي تـــرادر خـــشود داـــياراگرخواهد

ايـــدردشش درمان نسازد ليك درم  ان نامه

ت كنـگفته اي ننـــاوان  مايد مراـــم گرخوب

چنمن نخوان ايــدم اين  ين تا حال تاوان نامه

ت صادق استـخودغلط گفتم كسي راگرمحب

اخــبهتراست ازصد درم ازس ايـوي  وان نامه

م تـــژده هاسـبلبل شوريده را درموسم گل

بســـگرنويسد باغبان ازج ايــوش 1تان نامه

 ظارـــد به راه انتـــسال وماه وروز وشب باش

خ ايـــادم تارسد ازنـــچشم  زد جانان نامه

ج.1 اي: درنسخة  گرنويسد باغبان ازسوي بستان نامه
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 غزل شماره
يـــهرگه كه يادي ازگل رعنا كند كس

يـــجادارد اينكه ديده چودريا كند كس

1درانـــق كانـــازرنگ زرد پرس غم عش

ه كنــحاجت ندارد آنكه كســويدا يــد

عشـــدرديست ناع ق كاندرانـــلاج غم

كســـگردد فزون اگرچه مداوا كن يـــد

تــبدل كس خيال دوسگربگذرد شبي

كســصدسوزوناله درشب يلدا كن 2يــد

3اندــمحمل چنان براند روان ساربان نم

كـــتاپاي بوس ناقة لي كســـلا يـــند

ق گفـــزدسرو لاف 4تـــد رسا وبه لاله

 اين حرف كي رواست كه بالاكند كسي

 ذردـــشك نيست كوبه كلبة عشاق بگ

كنـــاين خانه گرزغيرمص د كسيـــفا

گ  ذربيارــردي ازان رهگــاي بادصبح،

كســـتازان دواي ديدة اع يـــما كند

ش 5ود اگرـــامروز نقد وصل كه روزي

كســخادم نه صبرنسي يــة فردا كند

ج.1  ازرنگ زرد پرس غم عشق كاندرون: درنسخة

ج نيست.2  اين بيت درنسخة

ج.3  محمل چنان براند ساربان روان نماند: درنسخة

وج.4 ب و لاله گفت: درنسخه هاي  زد سرو لاف آن قد بالا

وج.5 ب ش: درنسخه هاي  ود اگرامروزه نقد وصالي روزي
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 غزل شماره

شـــمة من اگ تـــربه برم مــوزبـــبي ديـــهردرآمـــاب

ش ديـــمال توبه سرآـــي زجمـــب بيكســـهمه ظلمت

حـــتوئي محض مظه خـــرذات لقـــق، توئي اول همه ما

آخـــعج كبـــب بصـــرازدرِ بشـــريا تو 1ديـــرآمـــورت

تـــوذكاي روزبـــت شـــوچـــدايتي غـــراغ تيـــوايـــام

ســـي چوسپيـــبه سپهر صنع دوآيت 2ديـــحرآمـــده دم

جـــتوئي آف فـــتاب وفـــهان ونانـــروز ســـواز وزـــفاق

چ تــشده روشني همه جا 3ديـــرآمـــوبه ماه واختـوروز

همـشب بـــچوغـــي ايـــنچه شگفته اي  رِيار رفته نخفته

ج قـــبه كمال چوماه رفته اي به 4ديـــمرآمـــمال چون

ت صـــتوئي رحمت همه عالمين آخــوئي مهدي  رينـــف

5ديــبه اين خبرآمتوئي هادي همه اهل دين چه شد كه

ج.1 توئي مظهر ذات حق توئي اول ازهمه ما خلق عجب آخرازحرم كبريا توبصورت: درنسخة

 بشرآمدي

ب چنين است  توئي مظهر ذات حق توئي اولي ازهمه ما خلق: اما درنسخة

ج.2  به سپهر صنع روايتي چوسپيده دم سحرآمدي-توذكاي روز بدايتي توچراغ صبح هدايتي: درنسخة
جدرن.3  شده روشن همه جا كه توبه ماه واختر آمدي: سخة

ب چنين است  شده روشن همه جا چو روز توچوماه واخترآمدي: اما درنسخة

ج.4  به كمال چوماه رفته اي به جمال چو قمرآمدي: درنسخة

ج.5 توئي رحمت همه عالمين توئي مهدي آخرين توئي هادي اهل دين چه شد كه به اين: درنسخة

 خبرآمدي
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زحـــتوبالشكرظ عـــفرعلَم نـــريم حـــرش رمـــشان

قـــبه حمايت دوج بنـــهان 1ديـــهاده اي بدرآمـــدم

جـــروبردوجـبه پذيرة توزبح كمـــهاني بسته به رـــان

2ديــچه مجال پاي وچه جاي سر همه جا به سر بصرآم

خ كـــزهي رـــه به نام اوسپـــادما مرم اوـــوان به  قام

خــشنوم به گوش پي 3فرآمديـــوش آي كزســـام اوكه

وج.1 ب توبه لشكر ظفرعلم زحريم عرش نشان جرم به حمايت دوچهان قدم نهاده: درنسخه هاي

 بدرآمدي

وج.2 ب  به پذيراي توزبحر وبر دوجهان به جان بسته كمر: درنسخه هاي

ج.3  زهي خادما به نام اوسپارم روان به مقام او شنوم بگوش پيام اوكه خوشا توكزسفرآمدي: درنسخة

ب چنين است اما زهي خادما به نام اوسپارم روان به مقام او شنوم بگوش پيام او كه خوشاكز: درنسخة

 سفرآمدي
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 غزل شماره
ســـتوآن شهي كه دردوج روريـــهان كرده  

عـــب بـــربام لـــرش بريـــواي پيمـــرده  

ســتوش تـــن كزفــپاه ببيــــاه وما وــراق

ح لشـبي شاه چون بود به جهان 1كريـــال

كـــبي جاـــد التــنون به كه آرنـــچارگان

خـــدرماندگان دگ يـــرزكه 2اوريـــواهند

تـــاي ازدوك 3يق داوريـــوفـــون برده به

س بـــربلندي واورنـــبرتخت 4ريـــرتــگ

قســـت بود برخـــت توپســـازرفع مـــدا

5ريـــباق اخضـــنُه طاق ونهُ رواق ونُه اط

چ فـثقُل نبوت ات رسلـــوبدوش يدـــك

فـباالله كه گش ريـــيروزه چنبـــت طارم

مـــچش وســـم بـــه ابـــتاره بود دـازتا

6ريــدة شان راه بسپـــتاهم شبي به دي

ميـــوزتو تاحشـــرسـازتيغ كف رسدـــر  

حــزلـــبرگوش هات بريـــصارخيـــزل  

ودـــودروجـشدبادوخاك وآتش وآب ازت

خ عنلق شده ازچـــاي نورپاك صريــه  

وب.1 ج  بي شاه چون بود احوال لشكري: درنسخه هاي

وب.2 ج  درماندگان زكه خواهند يار وياوري: درنسخه هاي

وب.3 ج را: درنسخه هاي  اي ازدوكون برده به توفيق داد

وب.4 ج و اورنگ افسري: درنسخه هاي  برتر بسر بندي

وب.5 ج نهُ طاق ونهُ رواق ازين چرخ اخضري: درنسخه هاي

وب.6 ج  تاهم شبي بديدة شان راه بسر بري: درنسخه هاي
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 ازعيب ورجس كيست مطهربه قول حق

1ل بيت تو، چه رسول مطهريـزاهـــج

بگـــآن زعـــدم كه  الم به امرحقـذريم

ش مـــاه ازشـــاي  ازنگذريـابـــفاعت

 ين زسرسه بيت بودشاه را چو تاجـتضم

ب 2وهريـــزاوارگـــود به كارســـدري

يرچرخـــت چوپــخادم به ياد فخررسال  

3ون نشين واشك بيفشان وخون گريمحز

وج.1 ب  ازعيب رجس كيست مطهربقول حق جزاهل وبيت تو چه رسول مطهري: درنسخه هاي

ام.2 ج اين بيت نيست بدرنسخة :ا درنسخة

 كس را توان كجاست كه مدحت كند ادا دري بود به كارسزاوارگوهري

وج.3 ب  محزون نشين واشك بيفشان چوگوهري: درنسخه هاي
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 غزل شماره
كـــسح شـــرآمدم به  ته بوديـــكاررفـــويت به

ب چـتوكه سگ نبرده  ته بوديـــه كاررفـــودي به

م چـــاگرم به خود نبردي شة  رديـــه كاركـــن

گـزس عـــگ ركاب بـــردي كه به 1وديـــاررفته

زيـــچ كـــه بود ازين هـــاده  اهزادهـــزارشـــه

ج تـــبه رفـــاده توســـراپيـلو بـــوار  وديـــته

جـــصف قدس وقل  دندـــناحت آوريــب ساقه به

چ زيــزيمين رفـــوبرق رستي بـــسار  وديـــته

ب مـــتوكه دوش ره 2ديـراد دل رسيـــريدي به

س بـــدي بريـــگان چه آوريـــبه  وديـــاررفته

م بـــذارمـــزعويت ـــسحرازشميم  ويتـــشك

كـــخب تتـــرتوفاش بـــاررفـــرده به  وديـــته

خــزخدنگ چشم مس كــتت دلِ  ردفريادـــسته

خ خـــكه شراب  ته بوديــماررفـــورده بودي به

گـــوبميرم ازفــچ خـــراقت  اكم آنگاهـــذري به

بـــزيارت غريبـــب مــي بـــزاررفـــه  وديـــته

شبعجب است از  توشاهي كه بخواب حسرت آن

كــب مايل ازمــبرقي بـــناررفـــن به  وديـــته

ت قـــوميــزپي دلـــدويدم ديـــد دمـــكش تو

خـــچوزخ  دم تونگاررفته بوديــود رسيـــود به

وب.1 ج  زسگ ركاب كردي كه به غار رفته بودي: درنسخه هاي

وب.2 ج  توكه دوش رفته بودي به مراد دل رسيدي: درنسخه هاي
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صــبه بياض كاغ كـــذازدل چه لعاب 1ردمــرف

ب ســكه غـــراي عنكبوتي بـــوي  وديـــاررفته

2آنزمان كه خادم به فراق دل بكويته خوشـچ

بـــلوات گفتـــص 3ار رفته بوديــودي زديـــه

4زدل اشك خون فشاندي نغمات عشق خواندي

تـــوي منبـــس 5ه بوديـاررفتـوراندي زديـــر

رخ غب حـــارآلـــبه خـــود به 6اك پاكتــريم

سجـــوتـــچ  ده كردي چوغباررفته بوديــراب

شراـــدلم ازف د كه همي به يارميگفتــق خون

ت به شكاررفته بوديـــدم به كويــرآمـــسح

وبدرنسخه.1 ج  به بياض كاغذ ازدل چولعاب صرف كردم: هاي

ج.2 ب. چوخوش آنزمان كه خادم به فراق دل بكويت: درنسخة دل: درنسخة چه خوش آنزمان كه بفراق

 بكويت

ب.3  صلوات گفته گشتي زديار رفته بودي: درنسخة

وج.4 ب  زدل اشك خون فشاندي سوي منبر توراندي: درنسخه هاي

و.5 ب  نغمات عشق خواندي زقرار رفته بودي:جدرنسخه هاي

ج.6  به رخ غبارآلود به حريم خاك پايت: درنسخة
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 غزل شماره
لـــم سحرگه زفيــايا نسي يـــض  زليـــم

چ پيـكه درپيام غريبان بـــه  دليـــك بي

ك الـــرسان به روضة مولاي ما  دينـــمال

خ وجـــسلام من كه بود مهربان ليـــفي

يــد كه همچـــابا خليفه محم رتيمـــو د 

ع 1ليـزنسل اوست ووي ازنسل پاك گندم

محـــايا زح ميـــب شكســـال  دانيـــته

تـتوئي خليفه به جاي بس يـــقي وولـــي

هــيكي شنو كه مرا ني  راتـــست درتمام

ج مـــزپناه الهـــبه ليـــعاون ومحـــي

 خوش است عرصه وقت وسوارتوسن بخت

كـــعكه تا هـــنان 2مم نهليـــرم ازكف

شـــي براي غريـــيك زنـــبان درِ  فاعت

ح بنـــبه  رليـــرلنا واغفـــال كه اغفـق

ج.1  زنسل پاك وي است او زنسل گندم علي: درنسخة

ج.2  كه تا عنان كرم ازكف همم نگسلي: درنسخة
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عــوخُــچ  طارد مثال دايم بادـــلقِ تست

زحــبه هفت پرده زنحس 1ليــت سلامت

انـن: كه گفته اند 2دازـــكوئي كن وبه آب

ليـــسجوئي ـــربيابي زنيكـكه تا به حش

شـه دردعـــك  وانندـــما هميخـــا وثناي

ه زخـــبه كـــرزمانه وغـــادم  زليــتابي

ج.1  به هفت پرده زنخست به ازين مثلي: درنسخة

وج.2 ب ا: درنسخه هاي كن:ستبه عوض اين مصرع آمده  خط خط زبياض ختائيان رد
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 غزل شماره
آهـــك وعنبـــندارد مش ويـــر ناف

مـه يـــمه آنها به بـــثل ويـــارمن

 جلالي گـــرچــه وصف يــار كــرده

*نباشد مثل يــار مــن سياه مـــوي

م درجهان نيستكسي هم جنس يار

ويـــت نه باخـــنه باصورت نه باقام

يـــرآنكس كوبـــه 1اراـــارمــديده

هـــــدل دارد زداغ اوهـــب ويـــيا

بـــمن گـــم هرروز  تارـرفـــادردش

تـــزدني عقـا  كاپويـــبي درتـــا به

مـــزبع  ان ندارمـــرگ خود آرمـــد

پـــايد درمـــبي ويرـــريـــزارم آن

 رارمـــروقـــت وصبـــوده طاقـــرب

ه ويـــرسـبه هرنازوبه هرعشوي به

حـــتم وغـام  ارندـــلامان رابيـــور

كــبراب كنــر بــي مــم ويـاتار يك

خ اســـهمه ارمان تــادم وصف يار

ســنشد اتمام آخ مـــر يك ويـــرِ

ج.1  هرآنكس كوديده است او يار مارا: درنسخة

ج موجود بود به گمان غالب از خادم نيست*  اين بيت صرف در نسخه
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:ياد آوري لازم

وعه تكميل شده بود وميخواستم به كه كارتايپ اين مجم 1390اواخرخزان

همكاري دوستان كارصفحه آرايي آن را شروع نمايم با يكي ازنواد گان 

. خادم درهرات ملاقات نمودم

اوكه كارچاپ جلد اول سير منظوم خادم را درمطبعة اسلمي هرات زير

نظرداشت عالمي است روشن ضمير وفقيري است سخت پرتلاش وعلاقه مند 

. شعروادب

هاست درپي جمع آوري اشعارخادم است وسخت شيفته نشروپخش سال

اوجلد اول سير منظوم را بنام اسرارالتوحيد ازوجه شخصي خود چاپ. آثارش

. نموده است

اوازكاراين مجموعه خبرشده بود، برايم وعده داد كه چون به غوربرسم

مجموعة ديگري ازغزليات خادم را دارم، آنچه درنسخة حاضرنيست جهت 

بعد ازينكه به ولايت غوررفت دركوتاه ترين مدت. بت به هرات ميفرستمث

دفترچه اي حاوي چند غزل وپاره اي ازنگارشات ديگر همراه زندگي نامه 

غزليات فرستاده شده اش را بنام نسخة دال ثبت كردم. خويش به من فرستاد

يادي وچون دراين راه زحماتي كشيده بود خلص سوانح اش را نيز آوردم تا 

:درخورآن مرد بلند همت شود

محترم ابونقيب االله مولوي نوراالله نحيف فرزند محمداالله ولد محمود فرزند

ش دريك خانوادة متدين.ه 1352ميرزا غلام محي الدين خادم درسال 

پدرجناب. درقرية جر چغور مربوط چغچران مركزولايت غوربدنيا آمد
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لب 1362مولوي صاحب درسال و ايشان بعد ازفوت داعي اجل را يك گفته

. پدرمشقت هاي زيادي را متحمل شده اند

به فكرجمع آوري آثارجد خود خادم شده 1369محترم مولوي نحيف ازسال

وشخصي بنام ملاعبدالرووف الندري اولين مجموعه اشعارخادم را كه 

ازمناطق مربوط قوم زة رضا آورده بود بدست ايشان داده ودرمدتي كه نزد 

طريقت غورجناب مرحوم خليفه صاحب ملا حيدر به سر مي برده پير 

شخصي بنام ميرزا محمد امين ولد عبدالمؤمن را به كتابت اشعارخادم مؤظف 

توسط يكي 1377نموده ويك مجموعه اي ترتيب داده اند كه درسال 

ازخطاطان چيره دست وپرتلاش غوريعني آقاي سعيد يحيي دهقان دوباره 

و .مرتب گرديده استپاك نويس شده

يكي ازبزرگان دانشمند منطقه يعني جناب حاجي خارنوال صاحب عبدالقيوم

خان فرزند مرحوم حاجي وكيل عبدالغفورخان نيزمجموعة ازاشعار را با خود 

داشتند كه استاد فضل الحق فايق استاد دارالمعلمين عالي غور با استفاده ازآن 

ق احسان يك مجموعة واحدي فضل الح سخه ها ونسخة محترم الحاجن

. ترتيب داده وزير نام لاله هاي حسرت دركابل به زيورچاپ آراسته است

بعد ازختم تحصيل با جديت بيشتر 1385جناب مولوي صاحب درسال

مصروف جمع آوري آثار خادم گرديده وحالادرتلاش است كه تا مجموعة 

.چاپ نمايد سير شريف را كه به قول ايشان بيش از يكهزارصفحه است

ازخداوندمتعال براي مولوي صاحب نحيف وبزرگاني كه دراين راه تلاش

.ت دارمدارند آرزوي موفقي
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و مجموعه هاي ذيل فراهم از همين قلم آثار
:گرديده است

:آثار چاپي-الف

 تذكرة الشعراي غور–1

مجموعه مناجات هاي شعراي زبان(گلستان نيايش–2

)دري

ها( خادم غوريغزليات–3 و مقابله نسخه )جمع آوري

:بزودي منتشر مي شود–ب

 قصه هاي مثنوي معنوي

:مجموعه ها آماده چاپ استناي–ج

 مغز مثنوي معنوي-1

و منثور ادبيات قديم(گنج رايگان–2 و حكمت هاي منظوم )مجموعه سه جلدي اندرزها

ا( صدف–3 )دب دريمجموعه مخمس بر غزليات پنج پيش گام

و اجتماعي( هدف–4 )مجموعه اشعار انتباهي

 مجموعه داستان هاي كوتاه–5

و تاريخي 444مجموعه( منتخب الحكايات–6 )حكايت ادبي

 مشاعره–7

)در مورد تصوف(حقيقت عرفان–8

جلد–9  مجموعه دانستني ها در سه


